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تربیت  

ماهنامــــــه  آموز شـــــی، تحلیلــــــــــی و اطلاع رســـــــــــــانی 
برای معلمــــان ، دانشجو معلمان و کارشناســان وزارت آموزش  و پـــــــرورش
شمــــاره پــــی  درپی  3۴۸     ۴۸صفــــــحه آبــان ۱۴۰۱   دوره   ۴۱   



و هويت انقلابی دانش آموز 

برخــي از معلمــان به خوبي مي دانند گاهي لازم اســت از 
سرعتشان كم كنند. آن ها براي سلام و احوال پرسي صبحگاهي 
با دانش آموزان بيشتر وقت مي گذارند و هر روز به گرمي از آن ها 
استقبال مي كنند. برخي ديگر كلاس را رها مي كنند و پياده روي 
ســريع پنج دقيقه ای يا گشت و گذار چند ساعته ترتيب مي دهند. 
اگر امكانش مهيا نباشد، همانجا در كلاس جنب و جوشي ايجاد 
مي كنند و بــا روش هاي گوناگون به دانش آموزان اســتراحت 
 مي دهند؛ روش هايي مثل حركت هاي كششــي، ســرگرمي، 

شوخ طبعي و بيان خاطره. 
به اين ترتيب، با اين انتخاب ها و انتخاب هاي بي شمار ديگر، 
احساس شــادي را در دانش آموزانشان افزايش مي دهند. جايي 
خواندم: وقتي هوا گرم است و خســتگي از تنمان بالا می رود، 

تهوية مطبوع به كمكمان مي آيد. شادي هم مثل تهوية مطبوع 
است. حال و هوايمان را تر و تازه مي كند. 

كلاس شاد رؤياي هر معلمي است. معلماني كه چنين رؤيايی 
دارند، هميشــه لبخند مي زنند و شاداب هستند، زيرا مي دانند كه 
شادي مسري است و تأثير مثبتي روي مغز دانش آموز دارد. آن ها 
باور دارند اگر دانش آموزان شاد باشند، اعتماد به نفس بيشتري خواهند 
داشت و اگر چنين باشد، بهره وري بيشتري نصيبشان خواهد شد و 
اين به يادگيري بهتر، كاهش بي نظمي و افزايش موفقيت خواهد 
انجاميد. همة ما نواهای خنده را كه از كلاسي به گوشمان رسيده 
است، شنيده ايم و محال است كه ما نيز لبمان به لبخند باز نشده 
باشد و به حالشان غبطه نخورده و كنجكاو نشده باشيم كه معلم 

چگونه آن خنده ها را از دانش آموزانش هديه گرفته است!

اعظم لاريجانی

چاشنی لبخند

به لطف خداوند، امروز جوانان در میدان های سیاسی، اقتصادی، 
علمی و فناوری حضور پرنشاط، تأثیرگذار و همراه با بصیرت دارند 

)مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان ۱3۸9/۸/۱2(

عكاس: داود داوودی
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خانواده مجلات رشد همة تلاش خود را کرده است تا این مجلات در 
دسترس عموم جامعة تربیتی کشور باشد و همة مخاطبان در میهن 

عزیز اسلامی مان امکان تهیه آن را داشته باشند.
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يادداشت سردبير

 در نگاه سطحي، مدرسه مكاني است كه دانش آموزان 
در آن حضور مي يابند تا معلمان به آن ها آموزش دهند. اما مدرسه 
محيط اجتماعي سازمان يافته اي )مشتمل بر مجموعه اي از افراد 
و روابط و ســاختارهاي منظم( اســت براي كسب مجموعه اي از 
شايستگي هاي لازم )فردي، خانوادگي و اجتماعي( كه متربيان بايد 
براي وصول به مرتبــه اي از آمادگي به منظور تحقق حيات طيبه 
آن را به دســت آورند. از اين رو، مدرسه فضاي اجتماعي )جامعه( 
هدفمندي اســت كه از طريق زنجيــره اي از موقعيت ها، فرصت 
حركت و رشــد و تعالي بخشي را براي متربيان فراهم مي  كند كه 
در آن شايســتگي هاي لازم براي كسب و بهبود موقعيت خود و 
ديگران از طريق يادگيري رســمي و غيررســمي كسب مي شود 

)مباني نظري سند تحول، 1390: 288(.

 تحليل
با توجه به نكات گفته شده، كل مدرسه موضوعيت دارد. مدرسه 
صرفاً يك مكان نيســت، بلكه يك ســازمان است؛ سازماني كه 
فضايي منعطف، پويا، بالنده و هدفمند اســت. مدرسه يك نظام 
پوياست و در آن همة عناصر درون داد، فرايند و برون داد با يكديگر 

در تعامل هستند و بر هم اثر مي گذارند.
فرهنگ مدرسه در اثر فعاليت هاي جمعي مدرسه شكل مي گيرد. 
فرهنگ مدرسه عامل پيشران در تربيت دانش آموزان تلقي مي شود. 

به عبارت ديگر، تربيت محصول جو و فرهنگ مدرسه است.
سازمان دهي مداوم زمينه هاي تربيتي در فضاي مدرسة صالح در 

گرو چند مؤلفه است:
- تغييرات هويتي كلية عوامل تربيت در مدرسه

- ارتقاي پيوستة مراتب وجودي اين عوامل تربيتي
- ســازمان دهي مداوم روابط و ساختارها و شكل گيري فرهنگ 

سازماني مدرسه
- مشاركت مستقيم خانواده ها در برنامه ريزي و ادارة امور مدرسه
- مشاركت جامعة محلي به منظور غني كردن فرصت هاي تربيتي

 از تبيين مدرسه چند نكته قابل تعمق است:
- مدرســه نظامي باز و پوياســت. ضمــن مهم بودن 
درون دادهاي مدرسه )منابع انساني، مالي، آموزشي، تجهيزاتي و ...( 
ارتباط و تعامل بين عوامل تربيتي مدرسه )مدير، معلم، مربيان و ...( 
با دانش آموزان، به  عنوان مهم ترين عناصر فرايندي مدرسه، نقش 
اساســي را در تحقق اهداف اين سيستم بر عهده دارد. )محصول، 

برون داد و پيامد(.
- مدرسه يك ســازمان يادگيرنده است. لازمة تحقق 
اهداف مدرسه، يادگيري مستمر همكاران مدرسه است )يادگيري از 

ماهيت يادگيرنده، يادگيري از فرايند يادگيري و تربيت، و ...(

مدرسۀ 
تربيت   محور

دكتر عظیم محبی
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يادگيري و توسعة شايستگي هاي حرفه اي همكاران از روش هاي 
ســنتي ضمن خدمت ميســر نيســت، بلكه نيازمند بهره گيري از 
روش هاي يادگيري تيمي مدرسه محور هستيم تا همكاران با تحليل 
مسائل مدرسه، به صورت تيمي طرح هاي كيفيت بخشي را تهيه، اجرا، 
ارزيابي و اصلاح كنند و با تأمل بر عمل، ضمن توسعة يادگيري خود، 

به غني سازي فرايند تربيت در مدرسه كمك كنند )درس پژوهي(.
فرايند تيمي محور كمك خواهد كرد همة همكاران مدرسه نسبت 
به چشم انداز مدرسه حس مشــتركي داشته باشند و از ظرفيت  و 

مهارت خود براي كيفيت بخشي به مدرسه بهره بگيرند.
- مدرسه يك سازمان فرهنگ ساز است. تلقي مدرسه 
به مثابة فرهنگ بالاترين سطح يادگيري سازماني تلقي مي شود. 
در گذر از يادگيري فردي و يادگيري تيمي به يادگيري ســازماني 
مي رسيم. يادگيري سازماني در مدرسه به نوعي بازتعريف مدرسه 

به عنوان عنصري فرهنگي است.
براساس اين ادله مي توان اذعان داشت: تربيت محصول فرهنگ 
مدرسه است؛ فرهنگ خلاقيت، فرهنگ پژوهش، فرهنگ انسانيت 
و اخلاق، فرهنگ مشــاركت، فرهنگ كار و كارآفريني، فرهنگ 

تلاش و پشتكار، و ... .

 رهيافت
با توجه به اين تحليل، سؤال كليدي آن است كه چگونه مي توان 
چنين مدرســه هايی را بازتوليد كرد؟ مدرسه ها در شرايط فعلي با 
اين رويكرد فاصلة زيادی دارند. هر يك از عوامل مدرســه نقش 
خود را به طور ويژه اي دنبال مي كنند. معلم، مشــاور، مربي و مدير 
بر اساس تقسيم كار انجام شــده، وظيفه شان را انجام مي دهند و 
كمتر به انسجام و تعامل فعاليت ها به منظور تأثيرگذاري در قالب 
فرهنگ مدرسه توجه دارند. براي دستيابي به اين شرايط، سازمان 

مدرســه بايد بازطراحي شود تا مدرســه به كانون تربيت تبديل 
شود. در دورة ابتدايي، چون معلم محور تربيت دانش آموزان تلقي 
مي شــود، مي تواند اين نقش را در مدرسه رهبري كند. يعني همة 
فعاليت هاي مدرســه به صورت هماهنگ راهبري شود تا تربيت 
همه جانبه صورت گيرد. اما در مدرسه های متوسطة اول و دوم، هر 
يك از معلمان تدريس خود را انجام مي دهد. مربي تربيتي و مشاور 
هم كار خود را انجام مي دهند. به عبارت ديگر، در اين مدرســه ها 

متولي تربيت نداريم.
در اين ميان، بعضي از مدرسه ها، طرحي را به نام معلم راهنماي 
پايه اجرا مي كنند. اين طرح توانســته است تا حدي خلأ تربيتي را 

در اين مدرسه ها پر كند.
براي هر پاية تحصيلي متوسطة اول )هفتم، هشتم و نهم( يك 
نفر به عنوان معلم راهنماي پايه انتخاب مي شود. اين فرد در كنار 
صلاحيت هاي علمي، صلاحيت هاي روان شناختي و مشاوره اي هم 
دارد و تــلاش مي كند دانش آموزان يك پايه )يك يا چند كلاس( 
را به خوبي بشناسد و با خانوادة دانش آموزان ارتباط مستمر داشته 
باشــد. در عين حال، با معلمان اين دانش آموزان هم ارتباط دارد. 
به عبارت ديگر، به عنوان متولي تربيت، در ارتباط با دانش آموزان، 
خانواده و معلمان نقش ايفا مي كند. اين طرح سال هاســت در اين 
مدرســه ها اجرا مي شود و يكي از شاخص هاي موفقيت در تربيت 

همه جانبة دانش آموزان به شمار می رود.
اين طرح مي تواند در مدرســه های دولتي هــم طراحي و اجرا 
شود، اما در حالت ايده آل، به نظر مي رسد نيازمند بازنگري سازمان 
مدرسه ها هستيم تا با بازنگري ساختار مدرسه، شرايط اجراي اين 

رويكرد كه زمينة مدرسة تربيت محور را فراهم مي كند مهيا شود.
نظر به اهميت اين تفكر، مطالب صفحه های 10 تا 17 اين شماره 
از مجلة رشد معلم به اين موضوع مي پردازد. اميدواريم اين تلاش 

در تبيين و اشاعة اين تفكر كمك كرده باشد.
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هويت بخشی

حجت الاسلام سجاد كرمی
پژوهشگر و فعال در عرصۀ تعليم و تربيت

نقش پيامبری

 فرامتن های معلمی
ساده انگاری ا ســت اگر بپنداريم دانش آموز فقط مخاطب متن و 
درســي است كه معلم در كلاس به او می آموزد و لاغير. نه! چنين 
نيست كه محصل، به خصوص در سنين پايين، فقط شنونده باشد. 
منصفانه تر اين است كه به معلم بگوييم كودک يا نوجوان، »بيش از 
آنكه از شما بشنود، در شما می بيند«. شخصيت معلم، آگاهی های او، 
تكريم دانش آموز از سوی او، سبك زندگی او و حتی پوشش و ظاهر 
او گاهی بيش از متن درس برای دانش آموز پيام دارد. برای دانش آموز، 
تشخيص معلمي عاشق كه به كسوت خود عشق می ورزد، از معلمی 
كه نه عاشقانه، بلكه برای رفع تكليف پا به كلاس درس می نهد، كار 
سختی نيست. اما قصه به همين تشخيص ختم نمی شود. دانش آموز 
در تعامل با آموزگار و معلم عاشق به تدريج می آموزد كه بايد از روی 
عشق و احســاس تكليف برای پركردن خلأهای جامعه، به شغل 
آيندة خود روی آورد. گاهی اين معنا بدون آنكه معلم كلامی بر زبان 
بياورد، از منش و حرارت بيان و سلوک حرفه ای او به دانش آموز الهام 

می شود و به او شخصيت و هويت می بخشد.

 لوازم هویت بخشی معلم در مدرسه
اينكه معلم تا چه اندازه می تواند در اثرگذاری بر دانش آموز موفق 
باشــد، به عواملی بستگی دارد كه مهم ترين آن ها پذيرش معلم از 
ســوی محصل است. دانش آموز بايد معلم را به عنوان الگو، راهبر و 
راهنمای خود بپذيرد و به او اعتماد كند. اين از لوازم هويت بخشــی 

است كه تحقق آن مستلزم توجه به چند نكته خواهد بود:

يکم: فهم نياز فکری، روحی و عاطفی دانش آموز
بــه يقين، معلمان تيزبين در نگاه برخی دانش آموزان اين فرياد را 
دريافته انــد كه »من را درک كن«. كودكان و به خصوص نوجوانان 
بيش از همه از كسانی فاصله می گيرند كه با دنيای آن ها بيگانه اند. 
بيگانه بودن با دنيــای دانش آموز نه تنها او را بــه مقاومت در برابر 
آموخته ها و نكات تربيتی ســوق می دهد، بلكه گاهی به مخالفت و 

ايجاد تنش در مواجهه با اين رويكرد منجر می شود.

دوم: احترام به شــخصيت، فکر، توانايی ها و هويت 
دانش آموز

تشخص از شــاه كليدهای هويت بخشی است. شخصيت كودک 
و نوجوان ابتدا بايد محترم شــمرده شود و ســپس اگر لازم است 
شــكل دهی شود. سخن او بايد شنيده شــود و طرز فكر او بايد به 
رسميت شناخته شود؛ حتی اگر به اصلاح نياز دارد. داشته های او را 
بايد ارج نهاد و به توانايی های او توجه كرد. در اين صورت او احساس 
شخصيت می كند و نسبت به كسی كه چنين ارزشی برای او قائل 

شده است، در او پذيرش ايجاد می شود.

سوم: ايجاد ارتباط عاطفی و دلسوزانه با دانش آموز
معلــم هويت بخش برای دانش آموز يك رفيق دلســوز اســت. 
دانش آموز لازم است به اين احساس دست يابد كه معلمش نگران 
اوست. برای آيندة او دغدغه دارد. از موفقيتش خوش حال می شود و 
شكست دانش آموز را شكست خود می داند. غم و غصة دانش آموز 
معلم هويت بخش را بی تاب می كند و نشاط و شادابی او برای معلم 
خوشايند است. معلم هويت بخش با دانش آموز رفتار ربات گونه و خالی 

از عاطفه ندارد.

چهارم: التزام معلم
نبايــد اين واقعيت مهم را ناديده گرفت كه گويندة ســخن، اگر 
خود به آن ملتزم نباشــد، ممكن است اثر سخن او از دل شنونده به 
سرعت رخت بربندد. معلمی را در نظر بگيريد كه در ستايش نظم و 
وقت شناسی سخن ها براند، اما خود به آن ملتزم نباشد. اين شرايط 
اگر موجب بی اعتنايی دانش آموزان به مقولة نظم نشــود، در حالت 

خوش بينانه اش، معلم را در ذهن آن ها بی اعتبار می كند.

 چند راهکار
طبيعی است، ســخن گفتن از اهميت و ضرورت موضوعات يا 
انتقاد از وضع موجود، به مراتب آسان تر از ارائة راهكار است. معلم 
دغدغه مندي كه تكليف سنگين هويت بخشی را روی دوش خود 

مدرسه کانون شکل دهی به هویت نسل هاست. این نهاد مقدس، به مثابۀ یک کارخانۀ انسان سازی، می تواند نقطۀ 
عزیمت جامعه سازی و تمدن سازی باشد. نه تنها در ایران، بلکه در گوشه و کنار دنیا، هرجا تمدنی شکل گرفته، نظام 
تعلیم وتربیت نقش بسزایی در آن داشته است. در این کارزار، عناصر متعددی نقش آفرین اند که با قاطعیت می توان 
معلم را محوری ترین عنصر در شکل گیری هویت نسل ها و به تبع آن جامعه سازی و تمدن سازی دانست. بنابراین، 
بیراه نیست اگر هم نوا با امام خمینی)ره( بگوییم: »نقش معلم در جامعه، نقش انبیاست. انبیا هم معلم بشر هستند. 

نقش بسیار حساس و مهمی است و مسئولیت بسیار زیاد دارد« )امام خمينی ره، 1378: 129(. 
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احساس می كند، طبعاً پرسشگری خواهد كرد كه چگونه می توانم 
به معلمي هويت بخش تبديل شــوم و راهكارهای هويت بخشی 
چيست؟ واقعيت آن است كه برای هويت بخشی به سنين و اقشار 
گوناگون در دو جنس زن و مرد، راهكارهای متعددي وجود دارند 
كه بخشــی از آن ها را می توان به عنــوان راهكارها و توصيه های 
مشــترک و قابل تطبيق براي همه ذكر كرد. بر اين اساس، برای 
مواجهة بهتر معلمان با دانش آموزان، ناظر به رسالت هويتی آن ها، 

به اجمال توصيه هايی را ذكر می كنيم:

1. تا می توانيد به او عقلانيت و آگاهی تزريق کنيد
آگاهی از كليدی ترين عناصر هويتی است. جامعة آگاه و متفكر 
گرفتار تلاطم های مخرب نمی شود، تحت تأثير اغواگری شياطين 
به انحراف نمی رود، مســير رشد خود را می يابد و در آن به حركت 
درمی آيد. انسان های آگاه ســتم ناپذيرند و مطالبه گر. حقوق خود 
و ديگران را می شناســند. مبانی و ارزش ها را می شناسند. گرفتار 
شبهات و شايعات نمی شوند و در فضای غبارآلود، سره را از ناسره 
تشخيص می دهند. اساسی ترين حربة شيطان برای بر زمين زدن 
انســان، نگه داشتن او در جهل، غفلت، ناآگاهی و بی خبری است. 
واضح است، آگاهی و عقلانيت با دانش و اطلاعات تفاوت دارد و 
چه بســا انسان های واجد دانش و مدرک و اطلاعات كه طرفی از 

عقلانيت و آگاهی نبسته اند.

2. استعداد او را بشناسيد و جهت دهی کنيد
يكی از عوامل ســرگردانی و بحران هويت در جوامع، هدررفتن 
استعدادهای آن هاست. افرادی كه به استعداد خود واقف اند و برای 
شــكوفايی آن تلاش می كنند، در زندگی واجد هدف و چشم انداز 
روشن و برنامة دقيق برای رسيدن به آن هستند و بخشی از هويت 
آن ها شكل گرفته است. مدرسه و معلم می تواند بخشی از رسالت 
خود را در هويت بخشــی، در فرايند كشــف و جهت دهی استعداد 
دانش آموز جست وجو كند. نكتة مهم در اينجا آن است كه صرف 
كشــف و تقويت استعداد، هويت بخش نيست، بلكه جهت دهی و 
اســتخدام آن در جهت اهداف والاي الهي و انساني و چشم انداز 

كلان جامعه است كه به صاحبان استعداد هويت می بخشد.

3. او را از داشته هايش آگاه کنيد
جامعه با آگاهی از داشته هايش احساس هويت و اعتمادبه نفس 
می كند. گاهی داشــته های يك دانش آموز، شخصی است كه در 
بخش اســتعدادها به آن پرداختيم، اما گاهی داشــته ها تاريخی، 
فرهنگی، تمدنی هستند. اين داشته های افتخارآميز هويت بخش اند. 
تاريخ و فرهنگ ما آكنده از نقاط عطفی هســتند كه پرداختن به 
هريك از آن ها می تواند بر شخصيت و هويت دانش آموزان تأثيرات 

شگرفی داشته باشد.

۴. هويت جنسيتی او را به رسميت بشناسيد
دخترها و پســرها هريك جزئی از عالم خلقت هستند و ناظر به 
ظرفيت ها و استعدادهای خود، تكاليف و بهره مندی هايی دارند. اين 
هويت جنســيتی بايد به رسميت شناخته شود، فرد متناسب با آن 

تربيت شود و ناظر به آن در جامعه ظهور و بروز داشته باشد. الگوی 
تربيتی پسرانه برای دختران، جز بحران هويت رهاورد ديگری ندارد 

و برعكس.

5. افق روشنی پيش پای او بگذاريد و به آينده ای که 
خودش آن را رقم خواهد زد، اميدوارش کنيد

بســيار مهم است كه آحاد جامعه بدانند در قالب چه جريان كلی 
و حركت كلانی زيســت و نقش آفرينی می كنند. افراد اگر بدانند 
افق اين حركت تمدنی كجاست، جريان اين حركت به كجا ختم 
می شود و نقش هريك از آن ها در دستيابی به افق پيش رو چيست، 
هم بخشــی از هويت آن ها شكل می گيرد و هم نقش خود را در 

جامعه، به عنوان جزئی از كل، بهتر ايفا خواهند كرد.

۶. مفاهيم عالی دينی و انسانی را برای او به درستی 
تبيين کنيد

نبايد دست روی دست بگذاريم تا مفاهيم عالی دينی و انسانی به 
مفاهيم نازلی تبديل شوند و مرجعيت خود را به عنوان معيار سنجش 
خوب و بد از دست بدهند. معنويت، آزادی، عدالت، برادری، عزت، 
عقلانيت و مبارزه با ظلم بخشــی از مفاهيم عالی دينی و انسانی 
هســتند كه تحريف يا فراموشی آن ها، چون زخمي ترميم ناپذير، 
خســارت بزرگی را بر پيكرة جامعه وارد می آورد. اين مفاهيم همه 
فطری هستند و فارغ از اينكه به كدام آيين و مكتب و تفكر تعلق 

داريم، برای سعادت جامعه، لازم است آن ها را پاس بداريم.

7. نسبت به ارزش ها در او گرايش ايجاد کنيد
شــايد بتوان ادعا كرد حلقة مفقودة ما در تربيت و هويت بخشی 
به نسل ها، ضعف نســبی در ايجاد گرايش است. در برخی موارد، 
افراد نسبت به ارزش ها و هنجارها اطلاعات و دانش كافی دارند، 
اما نسبت به آن ها گرايشی در ذهن و قلبشان شكل نگرفته است. 
هنر معلم يا هر عامل هويت بخش ديگر می تواند اين باشد كه در 
قلب مخاطب خود، نسبت به ارزش ها و خير در مقابل ضدارزش ها 
و شر، گرايش و علقه ايجاد كند. اين گرايش سرانجام می تواند به 

عمل منجر شود و شخصيت و هويت فرد را سامان دهد.

8. مفاخــر و قهرمانــان او را در هــر عرصه به او 
بشناسانيد

در نهايت، يكــی از مهم ترين عوامــل و عناصر هويت بخش، 
قهرمانان ملت ها هســتند. ملت ها با قهرمانان و عقبة افتخارآميز 
خود به طرز محسوســی احساس هويت و اعتمادبه نفس می كنند. 
معلمان هويت بخش آن هايی هستند كه خود به زندگی افتخارآميز 
قهرمانان دينی و ملی و علمی و غيره شان واقف اند و آن را نيز برای 
دانش آموزان خود زمزمه می كنند و از رهگذر اين كار، به محصلان 

خود هويت و شخصيت می بخشند.

منبع
روح الله خمیني )ره( )1378(. صحیفة امام )ره(. ج 9. مركز تنظیم و نشر آثار 

امام خمیني )ره(. تهران.
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مسئله  محوری

تشخيص 
 مسئله 
بعـد از واقعـۀ عاشـورا، وقتـی پيکـی از 
کربـا بـه مدينه رسـيد،  حضـرت ام البنين 
)سـام الله علیهـا( دربـارۂ امـام حسـين 
از  پيـک  پرسـید.  سـؤال  )علیه السـام( 
)علیه السـام(  عبـاس  پسـرش حضـرت 
سـخن می گفـت. حضـرت ام البنين چند 
بار پرسـش خويـش را تکرار کـرد و هر بار 
دربارۂ حضرت عباس شـنيد. سـرانجام به 
سـتوه آمـد و گفـت: »من از بهر حسـين 
می گويـی  عبـاس  از  تـو  اضطرابـم،  در 

جوابـم!؟«

 اين مَثَل خلاصه ای است از نحوة مواجهة ما با مسائل 
كلاس درس! در بســياری مواقع، پيش از آنكه بخواهيم مسئله را 
حل كنيم، بايد ببينيم آيا مسئله را درست تشخيص داده ايم؟ پيش 
از آنكه بتوانيم مسئله را حل كنيم، بايد شناخت و تعريف صحيحی 
از آن داشته باشيم. بدين معنی كه تعيين شود چه وضعيتی نمايانگر 

مسئله است و كدام مسئله بايد حل شود؟

علی نوفرستی
معلم و فعال در عرصۀ تعلیم وتربیت
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 مسئله یابی در اتاق دبیران!
ســر كلاس رياضی هفتم، تعدادی از دانش آموزان ضعف جدی 
داشــتند. تلاش زيادی كردم تا مطالب را درســت متوجه شوند. 
در هنگام تدريس، وقتی پای تخته می آمدند، ســؤال را به خوبی 
جــواب می دادند، اما زمان امتحان، چنان كــه بايد، موفق نبودند! 
راه حل اولية من، دادن تمرين هاي بيشتر و پيگيری بيشتر بود، اما 
نتيجه ای كه دريافت می شد، تناسبی با تلاش ها نداشت. با خودم 
فكر كردم، احتمالًا نگراني هنگام امتحان باعث شــده است اين 
دســته از دانش آموزان در زمان آزمون نتوانند به خوبی به سؤالات 
پاسخ دهند. اما مشاهده هاي ميدانی و صحبت با آن ها نشان می داد 

چندان هم دچار اضطراب هنگام امتحان نيستند!
يك روز در اتاق دبيران كليد اين مشــكل را از زبان دبير ادبيات 
فارســی شنيدم! كليد كه نه، قفل درست را پيدا كردم. گويا مسئله 
را اشــتباه گرفته بودم. مشــكل رياضی دانش آموزان، در كلاس 
ادبيات فارسی شــان بود! دبير ادبيات نام همــان دانش آموزان را 
آورد كه روخوانی شان ضعيف اســت و به اصطلاح ضعف پايه ای 
دارند. وقتی به برگه های امتحانشــان دقت كردم، متوجه مسئله 
شدم. اين دانش آموزان عموماً ســؤالاتی را اشتباه پاسخ می دادند 
كه صورت سؤال چندخطی بود! طی يك مأموريت مشترک با دبير 
فارســی دست به كار شديم و به جای تمرين هاي بيشتر رياضی، 
روی روان خوانی آن ها كار كرديم. اين بار نتيجه چشــمگير بود؛ 
دانش آموزانی كه تا دو ماه پيش پايين فهرســت نمرات جا خوش 
كرده بودند و مرا هم حســابی مستأصل، حالا خيز برداشته بودند 
برای رســيدن به صدر فهرست نمرات؛ در حالی كه من هم ديگر 

مثل گذشته برايشان وقت نمی گذاشتم!

 آسمان را به ریسمان نبافیم!
وقتی مســئله را به درستي شناسايی نكنيم، مجبور می شويم به 
آسمان و ريسمان بافتن! دانش آموز تكاليفش را نمی نويسد، مشكل 
را در بی خيالی يا پيگيری نكردن والدينش می بينيم. لذا يا تنبيهش 
می كنيم كه جدی تر شود يا ولی او را به مدرسه فرامی خوانيم و به 
خاطر پيگيری نكردن توبيخش می كنيم. البته آخر هم نتيجة دلخواه 

را نمی گيريم.
معلمان غالباً عملكرد كنونی خود و دانش آموزان را با هدف هاي 
قبلی، تجربه هاي گذشــته يا عملكرد سال پيش مقايسه می كنند 
تا از وجود مســئله ای آگاه شوند. هنگامی كه بين شرايط كنونی و 
آنچه قبلًا مناسب تصور می شد، اختلافی مشاهده كنند، تشخيص 
می دهند مســئله ای وجود دارد. اما تا زمانی كه در همين ســطح 
باقی بمانيم، احتمالًا به همان سرنوشــت آسمان و ريسمان بافتن 
دچار خواهيم شــد؛ چراكه ذهن ما دچار كليشه هايی است كه هر 
مسئله ای را به  ســرعت در طبقه بندی های پيش فرض خود قرار 
مي دهد و برايش يك پاســخ دم دستی و از پيش تعيين شده ارائه 
می دهد. لذا به عنوان مثــال، همين كه با دانش آموزي پر حرف و 
شــلوغ در كلاس مواجه می شــويم، يا به او برچسب بيش فعالی 
می زنيم )اين كار را معمولًا كسانی كه مطالعات روان شناسی دارند 

انجام می دهند( يا مشكل را در تربيت نشدن درست او در خانواده و 
توســط معلم های قبلی می دانيم و به قوة قاهره و اخراج از كلاس 
متوسل می شويم. در حالی كه بعد از يافتن ابتدايی هر مسئله، بايد 

كمی به آن عمق دهيم و مسئله را به درستي شناسايی كنيم.

 دســتمان را از جیب پاسخ ها بیرون بیاوریم و 
به مسئله فکر کنیم!

شناسايی مســئله يعنی اطمينان حاصل كنيم كه اقدامات ما به 
سمت حل مسئلة واقعی، نه صرفاً پرداختن به نشانه های مسئله يا 
بهره گيری از فرصت واقعی به جای فرصت آشــكار )ولی نه الزاماً 
واقعی(، سوق خواهد داشت. شناسايی مسئله نيازمند كمی تأمل، 

تجزيه و تحليل دقيق است.
پس اگر به مسئله ای برخورديد، قبل از اينكه با پاسخ های هميشه 
در جيب به يك راه حل برق آســا برســيد و با افتخار آن را برای 
همكاران جوان ترتان تعريف كنيد، مسئله را از ابعاد گوناگون بررسی 
كنيد تا به شناختي كامل از آن برسيد. شايد اين مسئله با قبلی ها 

تفاوت داشته است و ما متوجه آن نشده ايم!
برای مسئله شناسی روش های متعددي ذكر شده اند كه پرداختن 
به همة آن ها در اين يادداشــت حوصلة همه مان را سر می برد، اما 

بگذاريد يكی از اين روش ها را با هم كار كنيم.

 نمودار چرا ـ چرا
از اين روش برای شناسايی علت يا علل يك مسئله به شيوه ای 
منظم استفاده می شود. اين نمودار شبيه درخت تصميم گيری سنتی 
اســت. حركت از صورت مسئله به سمت ســاقه ها و شاخه ها با 

مطرح كردن سؤال »چرا« صورت می گيرد.
بهتر اســت اين ســؤالات را به صورت گروهــی و با جمعی از 
همكاران به پرســش بگذاريم. براي مثــال، اگر »نمرات ضعيف 
بعضی از دانش آموزان در درس رياضی« مسئله باشد، ما علت آن 
را می پرســيم. علت های متعددي ظاهر خواهند شد، مانند: ضعف 
پايه ای دانش آموز، بی دقتی هنــگام امتحان، تنبلی و تمرين كم 
دانش آموز، كم توجهی در كلاس درس و اشكال در تدريس معلم. 
در مرحلة بعد، هر كدام از اين علت ها را می توان بار ديگر با طرح 
پرسش »چرا« عميق تر واكاوی كرد. بدين ترتيب، به جای تمركز 
بر يك يا چند علت محدود، علل احتمالی به مراتب بيشتری كشف 

مي شوند كه ما را در فهم بهتر مسئله كمك خواهند كرد.
اين يادداشــت قصد داشــت ما را از شــتاب زدگی در مواجهه 
با مســائل باز دارد. ما به عنوان معلم، در طول تدريس با مســائل 
متعددی روبه رو می شــويم كه اگر به جای شتاب زدگی در رسيدن 
به راه حل های دم دستی، كمی تأمل و تعمق در خود مسئله داشته 
باشــيم، به پاسخ هايی خواهيم رسيد كه زحمت های ما را در آينده 

بسيار كاهش خواهند داد.
خلاصة همة اين مطالب اين است كه: »يك ساعت وقت گذاشتن 
برای شــناخت دقيق مســئله، ما را از ده ها ساعت كلنجاررفتن با 

پاسخ های دم دستی بی نتيجه نجات خواهد داد!«
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پاسداشت فرهنگ

دكتر حسن ذوالفقاری

گنج زری بود
 در اين  خاكدان

دعوی چه كنی داعيه داران همه رفتند 
شو بار سفر بند كه ياران همه رفتند

آن گرد شتابنده كه در دامن صحراست 
گويد چه نشينی كه سواران همه رفتند )ملك الشعرا بهار(

 استاد دانشمند و توانمند، جناب جلالت مآب، حضرت 
اســتاد دكتر احمد مهدوی دامغانی )طاب ثراه( در آدينة 27 
خرداد 1401 در ســن 96 ســالگی رفت؛ خبری ناخوش در پايان 
بهار. دفتر دانايی و خردمندی و مهرورزی استادی يگانه بسته شد.
 او معلمی توانا بود. از گنجينة ذهن وقاد و تيز و گســتردة خود 
برای معانی يك واژه ده ها شاهد مثال می آورد. گويی دانش نامه ای 
متحــرک بــود. كافی بود چند بيــت از يك غزل يــا قصيده را 
می خواندی. او تمام را از حفظ می خواند؛ به خصوص متون عربی. 
دكتر فضل الله رضا می گفت اســتاد مهدوی در كسوت معلمی با 
حافظة شگفت انگيز و سرعت انتقال مفاهيمی كه دارد، همتای يك 

دايرئ المعارف زنده و جوشان فرهنگ ايران است.

 اســتاد دانای ما بسيار خوش سخن بود و البته با ذهنی ورزيده و 
حاضر جواب. هيچ نكته ای را بدون استشهاد به شعر فارسی و عربی 
بيان نمی كرد. اين چيرگی تنها به بيان شيرين و پرمغز و نغز ايشان 
منحصر نمی شد، بلكه آثار پرمحتوا و عالمانة او گويای اين واقعيت 
است كه قلمی استوار دارد. مقدمه های او بر كتاب های »الوحشيات، 
ديوان خازن و اخبار النحويين البصريين ســيرافی« دامنة آشنايی 
و تســلط او را بر فنون ادب عرب نشــان می دهد. در سال 1388 
دربارة شــهربانو، والدة امام علی بن الحسين )ع(، مقالة مبسوطی 
نوشــتند كه در ضميمة شــمارة 16 آينة ميراث مؤسسة ميراث 
مكتوب منتشر شد. اســتاد كتاب »ديوان خازن« انصاری )نسخة 
481 آستان قدس رضوی( را تصحيح كردند و مقدمه ای عالمانه بر 

وقتی خبر درگذشت استاد احمد مهدوی دامغانی را شنیدیم، از 
دکتر حسن ذوالفقاری خواستیم مطلبی دربارۂ ایشان بنویسد. بعد از 

اینکه دکتر ذوالفقاری اين مطلب را نوشت، خود در 17 تير 1401 به رحمت 
ايزدی پيوست. ایشان از استادان برجستۀ زبان و ادبیات فارسی بودند. 

یادشان گرامی.
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آن نوشتند. همچنين، بر »نسخة 637 هجری« الوحشيات )حماسة 
صغرا( ابی تمام طائی )شيعی( كه به صورت نسخه برگردان منتشر 
شد، مقدمه ای محققانه نگاشتند. بر »اقدم نسخ« صحيفة سجادية 
آستان قدس رضوی )كتابت 416 هجری( و مجموعة رسائل عربی 
شامل ادب الصغير و... )نسخ نفيس 420 هجری( كتابخانة ملك نيز 
مقدمه ای درخور به رشتة تحرير درآوردند. بر نسخة خطی »خطبة 
قاصعة امام علی عليه الســلام« به خط قونوی مقدمه ای رهگشا 
و آموزنده نوشــتند كه مورد توجه محققان قرار گرفت. صوابنامة 
تفسيركشف الاســرار ميبدی و شرح ابيات عربی كليله و ده ها اثر 
ديگــر وی حاكی از فضل و دقت نظر ممتاز وی اســت. تصحيح 
كتاب »كشف الحقائق« عزيز نسفي با مقدمة جامع و مفيد ايشان 
كار را برای محققان سهل كرده است. تصحيح كتاب »المجدي« 
تأليف ابــن الصوفي العمري كه با همت محقــق طباطبايی و با 
كوشش اســتاد مهدوی دامغانی با مقدمه ای به فارسی و مفصل 

منتشر شد، مورد اقبال اهل فضل قرار گرفت.
وي در 13 شــهريور 1305 در مشــهد مقدس متولد شد و در 
پنج سالگی به مكتب رفت. دربارة تولدش می گويد: »من در خانة 
كوچك 120 متری در محلة نوقان مشهد كه در تلفظ عاميانه آن 
را تپل محله )ته پل محله، محله انتهای بالا( می گويند، در خانه ای 
كه مال مادرم بود، متولد شدم؛ چون پدرم داماد سرخانه بود. زمانی 
كه پدرم طلبة 14 ساله ای بود، با پای پياده )صدای ضبط شده اش 
هســت( از دامغان به مشهد آمد؛ برای پناه بردن به آستان مقدس 
علی بن موســی الرضا )عليه السلام( و 70 سال بقية عمرش را در 
آن جا طی كرد. وقتی با مادر من ازدواج كرد، جوانی بود به نام آقا 
شــيخ كاظم يا شيخ محمدكاظم دامغانی. آن وقت ها هنوز در نام 
خانوادگی ما مهدوی نبود. بعد نــام خانوادگی مهدوی دامغانی را 
انتخاب كردند. من در آن خانه متولد شــدم؛ در ظهر روز 27 صفر. 
من از دو ســالگی خودم چيزهايی به ياد دارم؛ مثلًا تولد خواهرم 
حاجيه بتول خانم به يادم هســت. توی حياط بودم و مرا يكی از 
بستگان مادری ام نگهداری می كرد و يك دفعه شنيدم كه الحمدلله 

دختری متولد شد«
 دربارة ســال های ابتدايی تحصيلش در مشهد گفته است: »در 
شش ســالگی مرا به مدرسة ابتدايی فرخی گذاشتند و معلمان آن 
مدرســه من را از همان ســال به كلاس دوم نشاندند. از كلاس 
سوم »قرآن مجيد« جزو مواد درسی بود و معلم ما جوانی بلندبالا 
و لاغراندام و ظريف و بسيار خوش صدا بود كه با لحنی دل نشين 
قرآن را تــلاوت می كرد و ما شــاگردان كه همگــی كودكانی 
نه ســاله و ده ساله بوديم، در ســكوت محض به تلاوت او )آقای 
حافظيان( گوش می داديم و مبهوت آن صوت خوش می شديم. در 
كلاس هاي پنجم يا ششم بودم كه برای اولين بار داستان موسی و 
شبان مثنوی را از همين آقای حافظيان شنيدم كه با لحن گيرای 
مثنوی خوانی، پس از پايان درس و پيش از آنكه زنگ بزنند، با ما 
كودكان خوانــد و چه خواندن با حال و هوايی! با اينكه قريب 80 
سال از آن روز می گذرد، هنوز آن صدای مليح در گوشم هست.«

 پس از طی دبستان و دبيرستان، در دانشگاه تهران در رشتة ادبيات 
فارســی به تحصيلات خود ادامه داد و ليسانس و فوق ليسانس و 
دكترای خود را در محضر استادان بزرگ در سال 1342 و  زير نظر 

اســتاد سيد محمد تقی مدرس رضوی از دانشگاه تهران اخذ كرد. 
از 1327 تا ســال 1342 به تدريس در دبيرستان ها اشتغال داشت. 
پس از اتمام دورة دكترا در ســال 1342 به تدريس در دانشــكدة 
الهيات و معارف اســلامی و هم زمان تدريس در دانشكدة ادبيات 
دانشگاه تهران مشغول شدند. به دليل تسلط بر حديث شناسی، در 
ســال 1350 از علامه سمنانی اجازة روايت دريافت كرد. دو سالی 
هم پس از انقلاب اسلامی، در دانشگاه تربيت مدرس تدريس كرد.

خوشــبختانه در زمان حيات علامه مهــدوی دامغانی، چندين 
يادنامه به افتخار ايشان ترتيب يافت؛ از جمله كتاب »دكتر احمد 
مهدوی دامغانــی و ميراث ادبی و فرهنگی« به كوشــش دكتر 
منصور رســتگار فسايی )سال 1394( كه در اين كتاب به زندگی، 
تحصيلات، اســتادان، آثار، سبك و شــيوة نگارش، ويژگی های 
اخلاقی و فهرســت آثار او پرداخته است. جشن نامة استاد مهدوی 
دامغانی با نام »ساية سرو« به كوشش ميثم كرمی در سال 1392 
و در ســال 1381 و نيز كتاب »حاصل اوقــات« به اهتمام دكتر 
سيدعلی محمد سجادی، شــامل مجموعه مقالات استاد، منتشر 
شد. در ســال 1396 هم كتاب »در برف پيری« به اهتمام سعيد 
واعظ و علی محمد سجادی گردآوری شد و انتشارات اطلاعات آن 
را منتشر كرد. »آينه در برابر خورشيد« عنوان كتابی است حاصل 
گفت وگوهای چندسالة سيدحسين حسينی نورزاد و سيد محسن 
علوی زاده با استاد مهدوی كه در سال 1399 و در نشر نی منتشر 
شد. انتشــارات دی گرويتر كتابی به مناسبت 90 سالگی پرفسور 
مهدوی دامغانی در برلين، پايتخت آلمان، چاپ كرده  اســت. نيز 
شبی هم از شب های بخارا و ويژه نامه ای برای ايشان ترتيب يافت.

دكتر شــفيعی كدكنی در مدح دانشــمند فاخر ايرانی، حضرت 
مهدوی دامغانی، سروده است:

 استاد راد، مهدوي دامغانيا، 
بسيار مهرباني و بسيار دانيا

در پارسي و تازي، بر مركب سخن 
امروزِ روز، فارِسِ هر دو زبانيا
بر گنج باستاني فارسي دري، 

كنون گنجور ره شناسي و هم پاسبانيا
گر دو بديع مشرق و مغرب نمانده اند 

يا رب تو مانيا كه هم اين و هم آنيا
با اين سرشت خاكي و خوي فرشتگي 

تو در زمين نشسته و بر آسمانيا
در راه مهرورزي و آيين دوستي 
چون جويبارِ جاری و نهرِ روانيا

يك پاره از بهشتی و افتاده بر زمين 
وز فرط لطف و مهر، تو گويی روانيا

سختی به كار دين و در اخلاق مردمی 
گويی كه در نسيم سحر پرنيانيا

ای ننگشان كه قدر تو نشناختند و رفت 
بر جان تو ستم كه چنين و چنانيا....

خداوند اين استاد عالی مقام را در اعلا عليين جای و درجات عالی 
دهاد كه هم افتخار دامغان بود و هم ايران و هم عالم تشيع.
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الهام فراستی

 سيدحســن وکيلي، معاون آموزشي مجتمع 
معلم: تعامل بين افراد اثرگذار در مدرســه همواره با چالش هايي 
همراه اســت. مدير مدرســه براي هر فرد در سمت خاص شرح 
وظايفي را مشخص مي كند، اما تربيت يكپارچه نگر را كمتر داريم. 
مــا در مجتمع معلم،  افرادي را براي ســمت معلم راهنماي پايه 

انتخاب مي كنيم كه توانايي اين مأموريت را داشته باشند.

 رضا دوراني، مدير متوسطة اول مجتمع معلم: 
در دبستان متولي امر آموزش و تربيت تقريباً مشخص است. اما در 
دوره هاي متوسطة اول و دوم، فردي كه متولي تربيتي باشد، نداريم 
و اين شــرايط به نداشتن شناخت نســبت به دانش آموزان منجر 
مي شــود. در نتيجه يك نسخة آموزشــي و تربيتي عمومي براي 
همه نوشته مي شود. در حالي كه از مهم ترين موارد، درنظرگرفتن 
اقتضائات و ويژگي هاي هر دانش آموز اســت. وجود فردي كه در 
ابعــاد گوناگون با دانش آموز زندگي كند و بــا او ارتباط بگيرد، به 
شناخت بهتر دانش آموز و در نتيجه برنامه ريزي بهتر براي او خواهد 

انجاميد.

 محسن صنايع پســند، معلم راهنماي دورة 
متوسطة دوم: من 29 سال است با مدرسه ها در ارتباط هستم 
و در دوره هاي متوســطة دوم معلم راهنما بوده ام. به نظرم، معلم 
راهنما مدير مدرسه نيســت. معلم راهنما معاون آموزشي نيست. 
معلم راهنما معاون پرورشي نيست. ناظم مدرسه نيست. معلم درس 

نيســت. معلم راهنما هيچ كدام از اين ها نيست، اما در عين حال 
تركيبي از همة اين هاست. معلم راهنما آسيب ها را مي بيند و تلاش 
مي كند آن ها را حل كند. معلم راهنما مشاور مدرسه نيست، چراكه 
مشاور در دفترش مي نشيند و دانش آموزاني كه مسئله اي دارند به 
او مراجعه مي كنند، اما معلم راهنما در كنار بچه هاســت و با آن ها 

زندگي مي كند.

قربانعلي، دانشجوي دکتراي فلسفة   محمد 
تعليم وتربيت: ما در مدرســه هاي متوسطة اول و دوم با تعداد 
زيادي معلم روبه رو هستيم كه هركدام ويژگي هاي خاصي از يك 
دانش آموز را مي بيند و كسي نيست كه همة اين ها را با هم ببيند. 
در كنار اين، وضعيت خانوادگي، زنگ تفريح و زنگ ورزش را هم 
در نظر بگيريد. معلم راهنما اولين كارش اين اســت كه اطلاعات 
متعددي را از معلم هاي متفاوت داشــته باشد و در كنار همة آن ها 
شــناخت كل گرايي نســبت به دانش آموز داشــته باشد. شناخت 
بچه ها اولين گام معلم راهنماســت. كتاب »مهارت هاي شناخت 
دانش آموزان در مدرسه« به معلم راهنما كمك مي كند بداند چگونه 

اين شناخت را از دانش آموزان پيدا كند.

 وکيلي: من بعضي از وظايف تخصصي معلم راهنماي 
پايه را عنوان مي كنم: شناســايي نقاط قوت و ضعف معلم، بازديد 
از كلاس ها، ارزيابي نظري كمــي و كيفي تدريس با هماهنگي 
گروه هاي درسي، نظارت بر نظام تشويق و تنبيه در مدرسه، شركت 

پروندۂ معلم راهنما

مأموريت آموزش وپرورش تربيت همه جانبۀ دانش آموزان است)مبتنی بر ساحت های تعليم و تربيت(. با توجه به اين 
مأموريت سؤال اين است كه چگونه می توان اين تربيت همه جانبه را در مدرسه پياده كرد؟ در مدرسه های ابتدايی، چون 
معلم محور همۀ فعاليت های دانش آموزان است، اين رويكرد به طور طبيعی دنبال می شود. اما در مدرسه های متوسطۀ 
اول و دوم، چون معلمان متعدد درس های گوناگونی را تدريس می كنند، تربيت همه جانبه يكی از چالش هاست. در 
بعضی مدرسه ها برای حل اين چالش از طرحی به نام »معلم راهنمای پايه« بهره می گيرند. در اين ميزگرد، دربارۂ همين 

موضوع تبادل نظر شده است.

معلم راهنمای پايه

محسن صنايع پسندسيد حسن وكيلی
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در جلسات شوراي مدرسه، شركت در جلسات گروه هاي آموزشي، 
تلاش براي زدودن و رفع مشــكلات معلم و شــاگرد، ايجاد جو 

دوستي با معلم هاي پايه.
در ارتباط با خانواده، وظايف مي تواند شــامل شناخت وضعيت 
عمومي خانواده، شغل والدين، وضعيت اقتصادي و فرهنگي آن ها، 
اعتقاداتشان، روابط پدر و مادر، اوقات فراغت خانواده، ميزان توجه 

والدين به فرزندان و روش هاي تربيتي خانواده باشد.
در حــوزة دانش آموز هــم معلم راهنما وظايفــي دارد، ازجمله: 
شــناخت عمومي از مراحل رشــدي دانش آموز كه شــامل رشد 
جسماني، شــخصيتي، اجتماعي و شناختي است. معلم راهنما در 
همان جلسة اول مي تواند اين ابعاد رشدي را بررسي كند، وضعيت 
بلوغ دانش آموز را بشناسد، به وضعيت نظافت و ظاهر او توجه كند 

و علاقه ها و استعدادهاي دانش آموز را بشناسد.

 دوراني: با نگاه عملياتي چهار نكته را مي گويم: نكتة 
اول، ارتباط بين دانش آموز و معلم راهنماســت. دانش آموز و معلم 
راهنما بايد با حفظ جايگاه با هم دوســت باشــند. ما نسخه هاي 
زيادي از افرادي داريم كه تجربة زيادي دارند، اما چون نتوانستند با 

دانش آموز دوست شوند، معلم راهنما نشدند.
نكتة دوم ارتباط معلم راهنما و خانواده است. ديده مي شود، مدرسه 
و خانواده مقابل هم هستند، در حالي كه معلم راهنما و خانواده بايد 

در كنار هم باشند تا بتوانند مشكل دانش آموز را حل كنند.
نكتة سوم، چالش بين معلم راهنما و ديگر همكاران مدرسه است. 
ممكن است معلم راهنما و كاركنان مدرسه در مورد موضوعي دربارة 
يك دانش آموز نظرهاي متفاوتي داشته باشند. در اين مواقع، به نظر 
بنده بايد در اجرا به معلم راهنما اعتماد كنيم، چراكه او دانش آموز را 

مي شناسد. اجازه بدهيم معلم راهنما در نهايت تصميم بگيرد.
نكتة چهارم، انتخاب معلم راهنما توسط مدير مدرسه است. مدير 
بايــد در انتخاب معلم راهنما خيلي دقت كند، چراكه معلم راهنما 

الگوي دانش آموز مي شود.

 صنايع پسند: معلم راهنمابودن يك سمت سازماني 
نيست. اولين شرط معلم راهنما شدن دغدغه مندي است. بنابراين 

نبايد به عنوان كاري اداري به آن نگاه كنيم.
بحث ديگر رابطة معلم راهنما با همكاران و مدير است. يكي از 
الزامات كار معلم راهنما، شــركت در شوراي مدرسه است. ممكن 
اســت معلم راهنما با ديگر همكاران نظر متفاوتي داشته باشد. در 
اين صورت شوراي مدرسه بايد اين مسئله را حل كند و تجربه ها 

را به اشتراک بگذارند.

زماني كه ما مدرسه مي رفتيم، جامعه ساده تر بود. در حال حاضر 
كه مسائل و مشكلات بچه ها نســبت به قبل بيشتر و پيچيده تر 
شده اند، مي توانيم ازگروه معلم راهنما استفاده كنيم. اين گروه شامل 
سه معلم است: اولي معلمي با سابقة كار بيشتري است كه مسائل را 
مي شناسد و خبره است. دومين معلم كسي است كه سابقة كمتري 
دارد و سومين نفـر كسي است كه تازه شروع به كار كرده و دستيار 
اســـت. مثلًا كلاس بندي و برگزاري امتحان را بر عهدة دستيار 
بگذاريم. فعاليت هاي جمعي مثل شــركت در شوراي دانش آموزي 
به عهدة نفر دوم و تحليل آن به عهدة كسي است كه خبره است.

 دکتر محبي: طرح معلم راهنما به شيوه هاي 
متعددي در مدرسه هاي غيردولتي اجرا شده است، اما 
در ســاختار دولتي معاون پرورشي و آموزشي داريم. 
چگونه مي توانيم ســازمان مدرسه را بر اساس سند 
تحول بازطراحي کنيم تا بتوانيــم از معلم راهنما در 

مدرسه هاي دولتي هم استفاده کنيم؟
وکيلي: به نظرم در مدرسه هاي دولتي، با توجه به محدوديت هاي 
بودجه اي، براي هر پايه يك معلم راهنما داشته باشيم و اين سمت 
به سمت معلم راهنما در مدرسه تبديل شود. حتي اگر يك نفر اين 
سمت را داشته باشد، مدير در كنار او از نيروهاي كمكي هم استفاده 
كند. ما بايد نيروي متخصص داشته باشيم. اگر آموزش و پرورش در 

اين راه هزينه كند، به نظرم سرمايه گذاري كرده است.

 دوراني: در حوزة مدرســه هاي غيردولتي، با تغيير در 
ساختار، افرادي را به معلم راهنما تزريق كنيم تا يك تيم شوند. در 
مدرسة دولتي، مدير مي تواند از معاون ها )آموزشي و پرورشي( براي 
هر پايه استفاده كند. مي توانيم از معاون پرورشي بخواهيم با حفظ 
سمت معاون پرورشــي، معلم راهنماي پاية هفتم هم باشد. اين 

مسكّن است اما درمان اين است كه ساختار تغيير كند.

 صنايع پسند: به دو شكل مي  توان اين كار را انجام 
داد. يكي نگاه از بالاســت كه البته تغيير ســاختارها خيلي طول 
مي كشــد و نگاه ديگر اين اســت كه از پايين شروع كنيم. مدير 

مي تواند در حدي كه مي تواند اين فرايند را اصلاح كند.

 قربانعلي: معلم راهنما بودن يك رسالت است. بيش 
از اينكه بخواهيم موارد بودجه اي و نگاه سخت افزاري را مانع وجود 
او در مدرسه هاي دولتي بدانيم، بايد اين دغدغه وجود داشته باشد 

و افراد دغدغه مند گام به گام شناسايي شوند.

محمد قربانعلیرضا دورانی می
هرا

ضا ب
لامر

س: غ
عكا
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بهمن حوريزاد

معلم
  مشاور

 تعلیم وتربيت فرايندی تعالی جويانه، تعاملی، 
تدریجی، یکپارچه و مبتنی بر نظام معیار اسامی 
سوی  به  جامعه  افراد  هدايت  به منظور  که  است 
آمادگی برای تحقق آگاهانه و اختیاری مراتب حيات 
و  تكوين  مناسب  زمينه های  ابعاد،  همۀ  در  طيبه 
تعالي پيوستۀ هويت ایشان را در راستای شکل گیری 
و پیشرفت جامعۀ صالح اسامی فراهم می آورد. در 
سند تحول، معلم و مربی مترادف هم به كار رفته اند و 
اين عنوان به فردی اطاق می شود كه رسالت خطير 
تربيت دانش آموزان را در نظام تعلیم وتربيت رسمی 
عمومي بر عهده دارد )سند تحول بنیادین، شورای 
انقاب فرهنگی، 1390(. لذا به نظر می رسد، وظايف 
معلمان در كنار فرايند تدريس، راهنمايی دانش آموزان 
در زمينه های گوناگون است. در اين مقاله، معلم به 

مثابۀ راهنما و مشاور تحليل شده است.

تدريس و مشاوره هر دو از جنس يادگيری هستند. هدف از تدريس، 
كمك به دانش آموز است تا فرايند ياددهي يادگيری را فعالانه و با شور 
و هيجان درک كنــد، و دانش، نگرش و مهارت هايی را فرا بگيرد. 
مشاوره هم فرايند كمك به دانش آموز است تا درک درستی از مسئله 
و مشكل خود پيدا كند و با خودشناسی و تكيه بر توانمندی های خود 
مشــكل يا مسئله را حل كند. در واقع، مشاوره ياددادن مهارت های 
حل مسئله است. خدمات مشاوره در مدرسه كمك به تمامی اعضای 
 مدرسه است، مشتمل بر دانش آموز، اوليا، مدير و معلمان و جامعة محلی. 
در واقع، وجود مشــاور در مدرســه و ارائة خدمات روان شناختی و 
مشــاوره، همه و تمام مدرســه را در برمی گيرد و شرايط رشد همة 
عوامل مدرسه را فراهم مي كند تا همه با هم رشد  كنند. مدير، معلم، 
والدين و دانش آموز همه ابتدا ياد می گيرند تا ياد بدهند. مشاوره فرايند 
كمك به فرد است تا خود و مسائلش را بشناسد و خود به حل آن ها 
بپردازد. با اين نگاه، تدريــس با قصد يادگيری و تغيير رفتار، دقيقاً 

مشاوره است، چراكه مشاوره هم هدفش يادگيری و رشد است.
اجازه دهيد با يك راهكار ارزشــمند برای رشد روحية همكاری، 
همياری، مفيدبودن و ياری رســان بودن دانش آموزی كه گوشه گير 
و با اعتمادبه نفس ضعيف تشــخيص داده شده، با رويكرد يادگيری 
مشاركتی، شرايط تعامل و همكاری در كلاس را در قالب گروه خلق 
 كند. در واقع و به تمام معنا به دانش آموز كمك كند خود را در گروه 
و از طريق يادگيریِ بدون ترس و اضطراب از هم ســالان، بشناسد 
و رشــد دهد. در رويكردی ديگر، معلمی كه از ارزشيابی توصيفی 
پيش برنده استفاده می كند و دانش آموز را با ديگر دانش آموزان مقايسه 
نمی كند، از بهترين راهكار و روش برای رشد اعتمادبه نفس استفاده 
مي كند و دقيقاً خدمات مشــاوره را در كلاس اجرايی كرده اســت 

)حوريزاد، 1389(.
يكی از ويژگی های دانش آموزان دورة ابتدايی اين است كه مسائل 
و مشكلات خود را نمی شناســند يا درک درستی از آن ها ندارند و 
همين موضوع در رسيدن به اهداف رشد، بازدارندگی خواهند داشت. 
مشــاوره به كودک كمك می كند درک درستی از مشكل يا مسئلة 

خود پيداكند تا آن را حل كند )حوريزاد، 1371(.
در دورة ابتدايی، جنبة تكامل و رشد دانش آموزان كانون توجه است. 
از اين نظر می توانيم بگوييم وظيفة راهنمايی در دورة ابتدايی، از لحاظ 

رشد شخصيت اهميت زيادی دارد، از جمله: 

 1. درک و شناسایی دانش آموزان
 هرگونه كمــك به دانش آموزان، نيازمند شــناخت دانش آموز و 
ويژگی های محيط رشــد اوست. كودک طلاق )رسمی و عاطفی(، 
كودک بی سرپرســت، كودک مبتلا به سوگ پدر يا مادر و كودک 
كار، همه و همه شرايطی را مطرح می كنند كه لازم است هرگونه 
تصميم گيری بر آن مبتنی باشد. شناخت استعدادها، سنجش هوش و 
برنامه های رشد، نيازمند ارائة خدمات روان شناختی هستند )نوابی نژاد، 

.)1378

2. رساندن به تكامل
 شناخت به موقع كودک و اختلالات احتمالی، مثل بيش فعالی، 
نداشــتن تمركز، اختلالات يادگيری، انواع ترس مرضي )فوبيا(، 

پروندۂ معلم راهنما
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اضطراب، افســردگی، درخودماندگي )اوتيسم(، لجبازی، اختلال 
سلوک و بی  اعتنايی به قوانين، دعوا و درگيری، رفتارهای جنسی، 
دروغ، بزه، تيك های عصبی، پرخاشگری، كم رويی، نارسايی های 
جسمانی و نقص عضو، همه از مسائل شايع در مدرسه ها هستند 
كه در دورة ابتدايی بايد به موقع تشــخيص و به مشاور متخصص 
ارجاع داده شوند. مشاور تكاليف درمانی را در مدرسه به كار مي گيرد 
و درمان با كمك والدين پيگيری مي شــود. در غير اين صورت، 
افت شــديد تحصيلی و مزمن شدن اختلالات در نوجوانی، درمان 
را با مشــكلات جدی مواجه خواهد كرد. معلم مشاور در مدرسه 
با احترام به ويژگی های شخصيتی دانش آموزان دارای اختلال، با 
توجه به نقاط مثبت و توانايی های كودک، تكاليفي در حد ظرفيت، 
توان و محدوديت های يادگيری طراحی می كند و درمان را مطابق 

شيوه نامه هاي درمانی پيگيری می كند.

3. پیشگیری
تشــخيص به موقع اختلالات و عوامل بازدارندة رشد كودک، در 
دورة ابتدايی، به دليل انعطاف پذيری بالا، با هزينة كمتر و اثربخشی 

بيشتر قابل پيشگيری و درمان خواهد بود )نوابی نژاد، 1374(.

 ۴. بهبود سازش فردی
 بهبود رابطة دانش آموز با خود، خانواده، مدرســه، هم ســالان و 
خداوند، تحت عنوان هاي هوش يا سواد ارتباطی، هوش كلامی، 
هوش ميان فردی و هوش درون فردی، از مســائلی هســتند كه 
مدرسه بايد برای بهبود آن ها، برنامه های جدی و تأثيرگذار داشته 
باشــد. خدمات مشاوره به درســتی به كودک كمك می كنند اين 

مهارت ها را كسب كند.
جداكردن راهنمايی و تدريس از يكديگر، نه مطلوب و نه ممكن 
اســت. بنابراين، مشــاوران ضمن راهنمايی، آموزش می دهند و 
معلمان ضمن آموزش، راهنمايــی می كنند. معلمي كه با كمك 
به اســتقلال دانش آموز، و كمك و راهنمايی دانش آموزان برای 
كارهای تيمــی، فعاليت های تيمی را تشــويق می كند، در واقع 
به راهنمايی و مشــاوره پرداخته اســت. آنگاه كه معلم پيشرفت 
دانش آموز را در درس رياضی تســهيل می كند و مشــوق رشــد 
اوست، در واقع به رشد هويت او پرداخته است. وقتی معلم كلاس 
دانش آموز را به آمــوزش و يادگيری دانش آموزان ضعيف ترغيب 
می كند، صفات و ويژگی های انســانی او مثل مفيدبودن، غم خوار 
بودن و ياری رسان بودن را به او ياد می دهد و اين يعنی راهنمايی 
و مشاوره. معلمان با رفتارهای زيبا مثل احترام به خود و ديگران، 
منصف بودن، شــوخ طبعی، اســتفاده نكردن از تنبيه های مخرب، 
برقراركردن رابطة دوســتانه و نه دوست بودن، خود به خود به جو 
انسانی مدرسه كمك مي كنند و شخصيت دانش آموزان را از رشد 

بهتری برخوردار مي كنند.
معلمی كه از فن هاي مشــاوره آگاهی داشته باشد، از بازی برای 
فهميــدن، درک كردن، تجزيه و تحليل، اســتدلال و خلاق بودن 
نهايــت بهره  را خواهــد برد. بازی علاقــه و انگيزش كودک به 
يادگيری را افزايش می دهد. چراكه به قول پياژه، بازی، ساختن 
واقعيت اســت با خود. بازی به كــودک فرصت می دهد تا با فهم 

جهان خارج از خــود، به انطباق آن با جهان درون نائل آيد. بازی 
تنها پناهگاه كودک برای تســكين اضطراب است؛ به گونه ای كه 
امروزه بازی درمانی بهترين فن مشــاوره برای درمان بسياری از 

آسيب های رفتاری است.
بر اين اســاس، ترجيح دارد راهنمايی و مشاوره در دورة ابتدايی 
توســط معلــم و در كلاس درس بــه اجرا درآيــد. می دانيم كه 
اهداف اصلــي آموزش وپرورش ابتدايي عبارت اند از: آشــنا كردن 
كودكان با زندگي اجتماعــي، ايجاد و تقويت توانايي گوش دادن، 
درست ســخن گفتن، پــرورش تفكر و اســتدلال، درک ارزش ها 
و تربيــت ديني و اخلاقي. در تمام اين موارد، از طريق مشــاوره 
با كودک مي توان راه حل هاي درســت را بــه او آموخت و او را در 

رسيدن به اين اهداف كمك كرد )حوريزاد، 1370(.
كودكان در روند رشد و زندگي با مشكلاتي مواجه مي شوند كه 
اگر به موقع برطرف نشوند، در دوره هاي بعد حاد و شديدتر خواهند 
شــد. عواطف و احساسات كودكان در دورة ابتدايي انعطاف پذيرتر 
اســت و هرگونه اقدام پيشــگيرانه باعث رشد شخصيت سالم و 
متعادل در سال هاي آينده مي شود. مشاور با كمك اوليا و مربيان 
مي تواند كودک را در رفع مشــكلات و ايجاد رفتارهاي مناســب 

ياري دهد.
مشــاور مي تواند با فراهم كردن موقعيتي براي دانش آموزان، كه 
در آن بــه جاي اينكه محتواي درس ها مركز توجه باشــند، خود 
دانش آموز در مركز فعاليت هاي آموزشــي قرار گيرد و برنامه ها با 
توجه به نيازهاي دانش آموزان تغيير يابند، به بهبود رفتار و پيشرفت 
يادگيري آنان منجر شود. در چنين شرايطی، هم دانش آموز و هم 
معلم و هم اوليای دانش آموز از فرايند رشد لذت می برند و بهداشت 
روانی آن ها تأمين می شــود. وقتی دانش آمــوز از انجام تكاليف 
آموزشــی لذت ببرد، معلم هم از شادابی و خوش حالی و موفقيت 
او لذت مي برد و خانواده نيز نگرش مطلوبی نســبت به مدرســة 

فرزندش پيدا می كند.
معلمان آشــنا به روش ها و فنون )تكنيك هــاي( راهنمايي و 
مشاوره، با ايجاد رابطة انساني و دوستانه با آنان، يادگيري را ساده، 
جالــب و لذت بخش مي كنند و تــرس و اضطرابی را كه معمولًا 
كودكان از معلم و مدرسه دارند، از بين مي برند. نكتة ديگر اينكه، 
همواره با مثبت انديشــی، كار خود را از ويژگی های مثبت و نقاط 
قوت كودكان آغاز مي كنند و به رفع صفات ناخواسته و نقاط ضعف 
آنان مي پردازند. همچنين، به محض  مشاهدة علائم نابهنجار در 

كودكان، نسبت به رفع آن ها به طور مناسب مبادرت مي ورزند.

منابع
1. حوریزاد، بهمن )1389(. غنی ســازی فرهنگ آموزش. انتشــارات ســایة 

سخن. تهران.
2. حوریزاد، بهمن )1390(. غنی ســازی فرهنگ ارزشــیابی. انتشارات سایة 
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مشاوره. دانشگاه علامه طباطبایی. تهران.
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پروندۂ معلم راهنما

محمدرضا حشمتی

گرانیگاه
 تربیت

 مدرســه كانون اصلی آموزش و پرورش است. رسالت 
مدرسه آموزش عمومی اســت؛ آموزش عمومی مدرسه اي يعنی 
زمينه ســازی، تدبير و  داشتن برنامة تأمين نيازهای هر دانش آموز 
برای رشــد او در تمام ابعاد وجودی. اگر مدرســه اين كار، يعنی 
آموزش عمومی، را انجام ندهد، به مأموريت خود عمل نكرده است. 
به عبارت ديگر، اگر مدرسه به يكی از ابعاد رشد بپردازد و به پندار 
خود، دانش آموزان را در آن بعد به تعالی برساند، ولی تربيتِ متعادل 
و متناسب با رشد همه جانبه را فراهم نكند، مأموريت اصلی آن بر 

زمين مانده است.
يكی از مهم ترين مفاهيم ســند تحول بنيادين، ســاحت های 
شــش گانة »دينی اخلاقی، علمی فناورانه، هنری  زيبايی شناختی، 
اقتصادی حرفه ای، اجتماعی سياســی، و زيستی بدنی« است. اين 
ساحت ها زمينه های اصلی رشد دانش آموزان هستند. بر اين اساس 
می توانيم بگوييم، مدرسه فضايی اســت برای زندگی، يادگيری 

زندگی و آمادگی برای زندگی كردن در آيندة نزديك و دور.
از سوی ديگر، رويكرد سند برنامة درسی ملی به معلم و دانش آموز 

چنين است:
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معلم در سند برنامۀ درسی ملی:
1. در مسير راه انبيا و ائمة اطهار )ع(، اسوه ای امين و بصير برای 

دانش آموزان است.
2. با شــناخت و بسط ظرفيت های وجودی دانش آموزان و خلق 
فرصت های تربيتی و آموزشی، زمينة درک و انگيزة اصلاح مداوم 

موقعيت آنان را فراهم می سازد.
3. زمينه ســاز رشــد عقلانی، ايمانی، علمی، عملی و اخلاقی 

دانش آموزان است.
4. راهنما و راهبر فرايند ياددهي يادگيري است.

5. برای خلق فرصت های تربيتی و آموزشی مسئوليت تطبيق، 
تدوين، اجرا و ارزشــيابی برنامه های درســی و تربيتی در سطح 

كلاس را برعهده دارد.
6. يادگيرنده و پژوهشگر آموزشی و پرورشی است.

دانش آموز در سند برنامۀ درسی ملی:
1. امانت الهی و دارای كرامت انسانی است.

2. فطرت الهی در وجود او نهفته اســت و قابليت شــكوفايی و 
فعليت يافتن دارد.

3. همواره در موقعيت اســت و می توانــد آن را درک كرده و با 
انتخاب احسن خود در راستای اصلاح حركت نمايد.

4. توانايی انتخاب، تصميم گيری و خويشتن داری دارد و می تواند 
با محيط يادگيری رابطة تعاملی برقرار كند و تابع بی چون و چرا و 

مقهور محيط نيست.
5. از اراده و انگيزه برخوردار است كه در فرايند ياددهی يادگيری 

نقش اساسی دارد.
6. در فراينــد ياددهی  يادگيــری و تربيت پذيــری و توســعة 

شايستگی های خويش به لحاظ ذاتی نقش فعال دارد.
7. دارای قابليت ها، تجربه ها، ظرفيت ها و توانايی های گوناگون 

است.
حال ســؤال اصلی اين است: چه كسی بايد مديريت »توجه به 
رشد همه جانبة« دانش آموزان و ايجاد هماهنگی بين عوامل متكثر 

تربيتی )معلمان، والدين و كاركنان مدرسه( را برعهده گيرد؟
پاســخ ما به اين ســؤال، يادآوري سِمَتي ســازمانی در مدرسه 
به نام »معلم راهنما« اســت. لازم به ذكر اســت، در مدرسه هاي 
گوناگون ســمت هاي ديگری مانند مسئول پايه و مشاور پايه نيز 

ديده می شوند.

معلم راهنما 
معلــم راهنما مدير و راهبر تربيتی عوامــل تأثيرگذار بر تربيت 
)معلمان، گروه مديريتی مدرســه و والدين( دانش آموزان يك پايه 
در مدرسه است. اين مفهوم و جايگاه ديرزمانی است در بعضی از 

مدرسه ها وجود دارد.

تفاوت مشاور با معلم راهنما
جايگاه و وظايف مشاور مدرســه با معلم راهنما متفاوت است. 
مشــاور منتظر مراجع است، اما معلم راهنما منتظر مراجع نيست، 
بلكه وظيفة خود را راهبری تربيتـی دانش آموزان پايـه اي مي داند 
كه مسئوليتشان را برعهده دارد. مشاور مـعمولًا درگير حل مسائل 
و مشكلات دانش آموزانی است كه سلامت روانی آنان آسيب ديده 
يا در معرض آسيب هستند، اما معلم راهنما در كنار كمك به اين 
افراد و ارجاع آنان به مشــاوران، مســئوليت رشد دانش آموزانی را 
برعهده دارد كه مشكلی ندارند. نقش معلم راهنما بيشتر پيشگيری 

است تا درمان.
معلم راهنما برای ايفای نقش تربيتی خود نيازمند كسب دانش ها 
و مهارت های گوناگون است. به همين دليل دانش اندوزی، كسب 
تجربه هاي ديگران و مطالعة مداوم از ضروريات كار او خواهد بود. 
بر اين اساس، ضروری است معلم راهنما در زمينه های روان شناسی 
رشد، روان شناسی تربيتی، مشاوره، برنامة درسی و مخاطب شناسی 

دانش ها و مهارت های لازم را داشته باشد.

معلم راهنما در طرح تربیتی مرحوم استاد رضا روزبه
استاد رضا روزبه، مدير مدرسة علوی در دهة 40، علل و عوامل 

طرح معلم راهنما برای دورة متوسطه را چنين بيان كردند:
- تخصصي شدن درس ها و در نهايت هر درس با يك معلم؛

- تكاليف معلمان برای دانش آمــوزان و بی اطلاعی معلمان از 
ميزان حجم تكاليف يكديگر؛
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- اعمال سليقه ها و افكار گوناگون و گاه متضاد بر دانش آموزان؛
- مواجهة دانش آموزان با چند معلم در برنامة آموزشی مدرسه؛

- بی سرپرستی و رها بودن دانش آموز در آشفته بازار مدرسه، منزل 
و جامعه؛

- سردرگمی دانش آموزان در برابر چندگونگی افكار و سليقه های 
معلمان؛

- وجود مشكلات درونی و بيرونی دوران بلوغ سنی دانش آموزان 
و بی پناهی آنان؛

- وجود مشــكلات شناخت استعداد، هدايت تحصيلی و شغلی، 
بدون وجود راهنما.

در نگاه مرحوم استاد روزبه، هدف كلی »معلم راهنما« تربيت و 
تعليم، يا تزكيه و تعليم دانش آموزان است. ايشان بر اساس آية 159 
سورة آل عمران بر اين باور است كه معلم راهنما بر دانش آموزان، 
چون پيامبر الهی بر امتش، رسالت دارد تا آنان را به قله های رفيع 
مكارم اخلاق رهنمون شــود و در اين راه راهنمايی بصير و خبير 

باشد.

شرایط معلم راهنما
معلم راهنما بايد خَلقاً، خُلقاً و اخلاقاً به اين صفات آراسته باشد:

1. نسبت به دانش آموزان راحت و نرم خو باشد )لنِتَ لهم(.
2. نســبت به دانش آموزان خشن و سخت دل نباشد )فَظاً غليظ 

القلب(.

3. نسبت به دانش آموزان باگذشت باشد )فَاعفُ عنهم(.
4. در صدد كسب رحمت و غفران الهی براي دانش آموزان باشد 

)واستغفرلهم(.
5. با دانش آموزان مشــورت و مشاوره و از آنان نظرخواهی كند 

)و شاورهم(.
6. عنداللزوم قاطع، مصمم و با توكل به خدا قضايا را حل و فصل 

كند )عزمت(.
به تعبير يكی از شاگردان استاد روزبه، دکتر عليرضا رحيميان، 
جوهر معلم راهنما دلي بودن كار اوســت. درون مايه های هر معلم 
راهنما مهم ترين سرمايه های او هستند. او دانش آموزان را در شعاع 

خويش گرما می دهد و رشيد می كند.

نمونه ای از سایر کشورها
با جست وجو در نظام های آموزش وپرورش ساير كشورها شاهد 
نمونه هايی نزديك به الگوی معلم راهنما در ساير كشورها هستيم. 
انجمن مشــاور مدرســه هاي آمريكا )ASCA(1  در ســال 2003 
اولين ويرايش برنامة مشاورة مدرسه را تدوين كرد. اين برنامه در 
سال های 2005 و 2012 كامل تر شد. هدف اصلی اين برنامه ايجاد 
هماهنگی در زمينة مشاوره بود. اين انجمن با تمام قوت اعلام كرد 
يك نفر بايد در مدرسه مسئول پيگيری رشد تك تك دانش آموزان 

در حوزه های تحصيلی، شغلی و فردی اجتماعی باشد.
انجمن در تعريف مشــاوره آورده است: »مشــاوران مدرسه در 
حكم يك تيم تربيتی هستند. آن ها با معلمان، بخش های اجرايی، 
مديران و خانواده ها مشورت و هماهنگی می كنند تا اطمينان يابند 
برنامه های مدرســه فرايند تعليم و تربيت را تســهيل و تك تك 
دانش آموزان موقعيت های موفقيــت در تحصيل را پيدا می كنند. 
آن ها بخش هاي جدايی ناپذيري از مجموعة تلاش های مدرســه 
هستند تا محيط يادگيری مطمئنی در آن به وجود آيد و از حقوق 

فردی تمام اعضای جامعة مدرسه حفاظت شود.«
آنچه امروزه با عنوان مشــاور در سند آن انجمن آمده است، در 
اوايل قرن بيســتم به عنوان راهنمايی شغلی آغاز به كار كرد. ولی 
با گذشــت زمان و ورود نحله های فكری ديگر، مشاورة مدرسه از 
موضوعات اقتصادی به مسائل روان شناختی، با تأكيد بر سازگاری 

فردی، سوق پيدا كرد.

خلاصۀ الگوی انجمن مشاور مدرسه های آمريكا
- دستيابی برابر تمام دانش آموزان به تربيت مناسب؛

- مشخص شــدن دانش ها و مهارت هايی كه تمام دانش آموزان 
بايد در طول تحصيل كسب كنند؛

- خدمت رسانی نظام مند به تمام دانش آموزان؛
- تصميم گيری مبتنی بر اطلاعات.

در ايــن الگو آمده اســت، مشــاوران با دانش هــا، مهارت ها و 
بينش هايی كه دارند، اطمينــان حاصل می كنند كه دانش آموزان 

در سه بعد تحصيلی، شغلی و رشد فردی اجتماعی پيشرفت كنند.
به طور كلی، در اين الگو، مشاور به دو صورت مستقيم و غيرمستقيم 
به دانش آموزان، والدين و كاركنان مدرسه خدمت رسانی می كند. 

پروندۂ معلم راهنما
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خدمات مستقيم او عبارت اند از:

1. برنامة درسی اصلی مشــاورة مدرسه: اين بخش 
شامل درس هاي ساختاريافته ای است كه طراحی شده اند تا برای 
رسيدن دانش آموزان به شايستگی های مطلوب به او كمك كنند. 
مشاور يا ديگر دبيران متخصص اين درس ها را به صورت نظام مند 

و عمومی تدريس مي كنند.
2. برنامه ريزی فردی: در طول اين فعاليت مشــاوران به 
دانش آموزان كمك می كنند اهداف شخصی خود را تعيين كنند و 

برنامه های آتی را توسعه دهند.
3. خدمات واکنشی: خدماتی برای رفع دغدغه ها و نيازهای 
فوری دانش آموزان شــامل مشــاورة فردی، تشــكيل گروه هاي 
كوچك و پاســخ دادن به بحران هستند. بعضی از دانش آموزان به 
كمك بيشــتری نياز دارند و از مداخلات ويژة پيشگيرانه استفاده 

خواهند كرد.
خدمات غيرمستقيم مشــاوران در طرح ASCA شامل ارجاع به 
متخصصان در زمينة خدمات آموزشی، يا مشاوره های شغلی يا رشد 
فردی اجتماعی است. همچنين مشورت دهی به افراد در مواجهه با 
دانش آموزان، همكاری با والدين، معلمان، مربيان و ســازمان های 

اجتماعی.
 با مقايســة موارد مطرح شــده در طرح ASCA با نظام معلم 
راهنمايــی، به ايــن واقعيت پی می بريم كه معلــم راهنما نقش 
هماهنگی و مديريت فعاليت های تربيتی )آموزشــی و پرورشی( 
حول دانش آموزان و ايجاد هماهنگی بين جامعه، عوامل مدرسه، 
خانواده و دانش آموز را بر عهده دارد. به عبارت ديگر، معلم راهنما 
»مديريت منابع متكثر تربيتی« را بر اســاس اين اصول بر عهده 

دارد:
- تمركز در تصميم گيری؛

- تمركز در گردآوری اطلاعات؛
- تمركز در انتخاب روش و ارائه به ساير عوامل مؤثر در تربيت، 

به ازای نقش هر يك؛
- توجه به رشد همه جانبه؛

- توجه به تفاوت های فردی؛
- همراهی با برنامه های متعدد و متنوع مدرسه؛

- ارتباط مستمر؛
- تقدم پيشگيری بر درمان؛
- تقدم راهنمايی بر مشاوره.

به تعبير دكتر محمود امانی »در نگرش نظام دار به ســازمان 
مدرســه، مدرسه نهادي است متشــكل از دانش آموزان، معلمان، 
والدين، برنامه های درسی، مواد آموزشی، قوانين و مقررات، فضا، 
تجهيزات فيزيكی و محيط پيرامونــی«. اين اعضا با هم مرتبط 
هســتند و بر هم تأثير و تأثر متقابل دارند. اگر بخواهيم از شكلي 
هندسی برای ترسيم نهاد مدرسه كمك بگيريم، می توانيم هرمی 
را در نظر بگيريم كه قاعده ای چندضلعی دارد. اعضای نهاد مدرسه 
رأس های اين چندضلعی را تشــكيل می دهنــد و خط های بين 
رأس هــا نماد ارتباط بين اعضا هســتند. در رأس يا قلة اين هرم 
اهداف تربيتی اسلام، يعنی دستيابی به سطوح و مراتبی از حيات 

طيبه، قرار دارد. البته اين هدف غايی، در سطح عملياتی، دستيابی 
به سطح قابل قبولی از رشد در ساحت های شش گانة تعليم و تربيت 
)اعتقادی واخلاقی، علمی و فناورانه، هنری و زيباشناختی، زيستی 
و بدنی، اقتصادی و حرفه ای، سياســی و اجتماعی( در نظر گرفته 

می شود.
معلم راهنما عضوی از اين نهاد اســت. اما جايگاه او نه بر قاعدة 
هرم و در كنار ساير اعضا، بلكه قدری بالاتر از قاعده، در مركز ثقل 
يا گرانيگاه هرم اســت؛ جايگاهی كه به او امكان می دهد ناوبری 
ســازمان را برای به حركت در آوردن اعضا به منظور نيل به اهداف 
عالی آن در دســت گيرد. با چنين نگرشی، معلم راهنما خود يك 

مدير است؛ مدير تربيتی گروه معينی از دانش آموزان.
بديهی اســت، اجرای چنين نقشی مانند هر مسئوليت مديريتی 
ديگري چهار بخــش اصلی دارد: »شــناخت«؛ »برنامه ريزی«؛ 

»سازمان دهی و اجرا«؛ »ارزشيابی«.
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مهارت های روان شناسی معلمی

من با تو ارتباط 
دارم و ندارم!

 دوسوی ارتباط
معلمی دنيايی است كه مبنا و چارچوب آن بر اساس ارتباط شكل 
گرفته است و بدون ارتباط هيچ كدام از جوانب آن معنادار نيست. 
به همين دليل، يكی از ظرافت های حرفة معلمی اين است كه معلم 

بتواند از مهارت های ارتباطی به خوبی بهره مند باشد.
در اين ميان، ارتباط معلم و دانش آموز هميشه تب وتاب های بسيار 
و پراهميت داشته است. خطاهای معلمان گاهی آسيب هايی جدی 
برای دانش آموزان و گاهی نيز برای معلم به همراه داشته و دارد. به 
همين دليل، آگاهی و توانايی معلم در اين زمينه بسيار اهميت دارد. 
شما تا چه اندازه به اين بعد از منش خود توجه داريد؟ چگونه آن را 
مديريت می كنيد؟ به اين گزاره ها توجه كنيد و به آن ها پاسخ دهيد:

منش معلمی و مهارت ارتباط ميان فردی

دكتر ليلا سليقه دار
معلم و جويشگر تعليم وتربيت
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 شما چگونه فردی هستید؟!
 در محيط مدرسه و در مواجهه با دانش آموزان، غالباً لبخند به 

لب دارم؟
 به صورت كلی متوجه احساسات دانش آموزانم می شوم؟

 به ابراز محبت دانش آموزان توجه و واكنش نشان می دهم؟
 از دانش آموزانــی كه تمايل دارند با من ارتباط دوســتانه تر و 

بيشتری داشته باشند استقبال می كنم؟

هر يك از اين سؤالات محدوده ای از مهارت های ارتباطی معلم 
با دانش آموزان را نشــان می دهد. در ادامه اين گزاره ها را بيشــتر 
بررسي مي كنيم و محدوده های مجاز و درست در هر مورد را مرور 
می كنيم. در طول متن توجه اصلی مان به يافتن پاسخ اين سؤال 

است:

آیا ارتباط معلم با دانش آموزان می تواند از جنس 
ارتباط با دوستان و همکاران باشد؟

 لبخند همه جا مجاز نیست!
معلمان خوش برخورد و خوش رو معمولًا مشخصة چهره اي همراه 
با لبخند دارند. دانش آموزان همواره از معلمی كه لبخند و آرامش 
در چهره دارد اســتقبال می كنند. صورت معلم و لبخند او از جمله 
نشــانه های ايجاد ايمنی و حس خوب در دانش آموزان شناسايی 
شــده اند. همچنين، يكی از ويژگی های مشترک معلمان محبوب 

لبخند و گشاده رويی است.
اما آيا برای اين ويژگی محدوده هايی نيز مشــخص شده اند؟ آيا 

معلمان در همة شرايط به لبخند زدن مجازند؟
به صورت كلی، نقش مهم معلم، ايجاد حس ايمنی و آرامش در 
ارتباط با دانش آموزان است. ممكن است اين امنيت در چهره، كلام 
و ديگر ابزارهای ارتباطی وجود داشــته باشد. با اين نگاه، ضروری 
است طراحی آموزشی و مجموعة فرايند ياددهی  يادگيری بر ايجاد 

حس امنيت مبتنی باشد.

 آن سوی لبخند معلم
گاهی ممكن است چهرة پر لبخند معلم به دانش آموزان پيامی 
صادر كند كه آن ها به اشتباه تصور كنند با معلم سهل گيری روبه رو 
هســتند و می توانند هر طور كه تمايل دارند رفتار كنند. به معنای 
ديگر، گشاده رويی معلم رفتار شايسته ای است كه گاهی می تواند 
به تنهايی و پيش از اينكه شناختي كامل از معلم برای دانش آموزان 

ايجاد شود، به سوء برداشت هايی نيز بينجامد.

 تجربۀ کلاسی
ســال های اول كارم بود. به مدرسه ای در يكی از مناطق شهر 
منتقل شده بودم كه از دانش آموزان و رفتارهايشان چندان به خوبی 
ياد نمی شــد. با اين همه، به طور مداوم توصيه های استادانم را در 
ذهنم مرور می كردم كه منش معلمی را در هر شــرايطی در نظر 
داشته باشم. مطابق همين توصيه ها، هميشه لبخند به لب داشتم. 

اولين چيزی كه می شد از صورتم متوجه شد، مهربانی معلمی من 
بود. از همان جلسة اول برای چند هفته  اوضاع چندان خوب نبود. 
بچه ها بيشــتر تلاش می كردند صبوری و مهربانی مرا به چالش 
بكشند. به اين ترتيب، داشتن مداومت  بر منش معلمی، كه در آن 

به گشاده رويی و صبر بسيار توصيه می شود، كار سختی بود.
مدتی گذشت و تمام آزمايش های بچه ها برای اينكه مرا بشناسند 
انجام شد. برخی مواقع از طرف مدير مدرسه هم سفارش شدم به 
اينكه جدی تر باشم. مي گفتند اين همه صبوری هم نياز نيست تا 
مبادا از طرف بچه ها اذيت شوم. اما در طول اين مدت متوجه شدم 
بهترين كار اين اســت كه همچنان بر صبوری و آرامش مداومت 

داشته باشم و در عين حال در رفتار قاطع باشم. 
هر چند آن روزها ســخت و پيچيده بودند، اما نتيجه اين شــد 
كــه دانش آموزان ارتباط محكم و خوبی بــا من برقرار كردند. در 
خاطراتشــان می گويند، اول فكر می كردند من معلمی هستم كه 
می توانند به سادگی نظم كلاس او را بر هم بزنند و من نمی توانم 
واكنش درستی داشته باشم، اما به مرور متوجه شدند لبخند من با 

توانايی معلمی من تناقضی ندارد.

 احساسات بیان نشده
يكی از مهم ترين رفتارهــا در منش معلمی، تلاش برای درک 
احساســات دانش آموزان است. ممكن اســت در بسياری موارد، 
به ويژه با توجه به شرايط سنی، دانش آموزان از بيان احساس خود 
پرهيز كنند. اما مهم است كه معلم توانايی شناخت و درک احساس 

آن ها را، حتی بدون اينكه به زبان بياورند، در خود رشد دهد.
كودک دورة ابتدايی معمولًا در تشــخيص احساس خود ناتوان 
است. ممكن است نتواند ميان چند احساس كه گاهی نيز متناقض 
و تركيبی هستند، به درستی متوجه حس خود شود و آن را بيان كند. 
در يك لحظه، در عين حال كه به معلم يا كلاس بسيار علاقه مند 
است، از دوستش ناراحت شــود يا اتفاقی او را درگير خشم كرده 
باشد. به همين دليل نشــانه های ناسازگاری را در رفتار خود بروز 
می دهد. برای معلم آگاه، روشن است كه ناسازگاری دانش آموزان 
می تواند دلايل گوناگونی داشته باشد كه از آن جمله ابراز نارضايتی 
و خشم چيزی ديگر است. به همين دليل، به جای برخورد با رفتار 
ناسازگارانه، گاهی لازم است حس او مورد توجه قرار گيرد و منبع 

نارضايتی بررسی شود تا بتوان مشكل را رفع كرد.
همين موضوع دربارة نوجوانی نيز صادق است. دانش آموزان دورة 
متوسطه معمـولًا درگير هيجانات نوجوانی هستند. اين هيجانات با 
فراز و فرودهای زيادی همراه هستند و غالباً نيز زودگذر و متلاطم 
هســتند. معلم در اين دورة ســنی لازم است بتواند حس نوجوان 
را نــه در رفتار ظاهری، بلكه در ظرافت هــای مرتبط با نوجوانی 
درک كنــد. يكی از موقعيت های مرتبط با اين رفتارها، مواجهه با 
دانش آموز عاشق است. دانش آموزان دورة متوسطه عشق و علاقه 
را در مدرســه و به ويژه در ارتباط با معلمان خود تجربه می كنند. 
نشانه های محبت در همة دانش آموزان اين گروه لزومـاً با مهربانی 
همراه نيســت. برای مثال، ممكن اســت دانش آموزی بيشتر از 
ســايرين برای كلاس مزاحمت ايجاد كند يا نظم و آرامش را بر 
هم بزند. از اين طريق به طور مداوم در تيررس نگاه معلم اســت و 

دكتر ليلا سليقه دار
معلم و جويشگر تعليم وتربيت
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نام او به زبان آورده می شود. اين فرد به نوعی در پی دريافت توجه 
معلم است. در چنين شرايطی، درک احساس دانش آموز می تواند به 
مديريت بهتر رفتار او كمك كند، بدون اينكه درگيری های رفتاری 

رخ دهند.

 تجربۀ کلاسی
دانش آموزی داشــتم كه خواب و خوراک را از من گرفته بود. در 
همة كلاس ها مزاحمت ايجــاد می كرد و قوانين كلاس را زير پا 
می گذاشت. درس نمی خواند و غالباً از همه چيز شاكی بود. چندباری 
به محل توقف خودرو كه در گوشه ای از حياط مدرسه بود رفته و 
روی بدنة ماشــين من خط كشيده بود. البته بعد از اينكه اين كار 
چند بار تكرار شده بود، دوربين را بررسی كرديم و متوجه شديم كار 
او بوده است. وقتی اين اتفاقات به ميز مدير مدرسه كشانده شد و 
جنبة انضباطی گرفت، موضوع تشديد و مزاحمت های او بيشتر شد. 
طوری كه خارج از ســاعت مدرسه هم از دست او آرامش نداشتم. 
نمی دانم از كجا شماره تلفن مرا گرفته بود و به طور مداوم پيام های 

ناشناس می داد و شب و روز دست از پيام دادن بر نمی داشت.
با همكار مشاور مدرســه گفت وگو كردم تا راهی برای مواجهة 
درست با او پيدا كنم. به پيشنهاد مشاور تصميم گرفتم با دانش آموز 
صحبت كنم و به او بگويم متوجه رفتارها و احســاس آشــفتة او 
هســتم. اين كار تأثير زيادی در رابطة ما با هم داشت. روزی كه 
با او صحبت كردم، متوجه شــدم به من علاقـــه بسيار دارد، هر 
چند اصلًا به طور مســتقيم در اين باره چيزی نگفت. از آن به بعد 
تلاش كردم به جای ســرزنش، او را به انجام كار درست و تأييد 
آن تشويق كنم. هر بار تأييدگرفتن، متابعت او از قوانين كلاس را 
بيشتر می كرد. كم كم رابطة ما هم بهتر شد. او به جای اذيت كردن 
و خســارت وارد كردن، راه ديگری را تجربه می كرد كه به نسبت 

بيشتری محبت و توجه مرا جلب می كرد.

 دوستیِ خطرناک!
بــا همة توصيه هايی كه درخصوص منــش معلمی و همراهی 
معلم با مهربانــی و درک دانش آموزان صورت می گيرد، اما برخی 
رفتارهای دوستانة معلم می تواند خطراتی در پي داشته باشد. زمانی 
كه دانش آموزان علاقة زيادی به ايجاد ارتباط بيشتر با معلم نشان 
می دهند و در عين حال از مهربانی و گشــاده رويی معلم استقبال 
می كنند، زمينة دوســتی های بيشــتر فراهم می شود. معلمی كه 
مطابق با حرفة خود در تلاش اســت پاسخ محبت دانش آموزان را 

بدهد، ممكن است در بيراهه ای گرفتار شود كه نتيجة آن خسارت 
بيشتر به دانش آموزان است.

 مشاور چه می گوید؟
در تارنمايي كه در ارتباط با نوجوانان اســت، به عنوان مشــاور 
فعاليت می كنم. نوجوانان می توانند از مشاور سؤالاتشان را بپرسند 
و نگرانی هايشــان را در ميان بگذارند. تعداد زيادی از ســؤالات و 
مراجعــان در مورد ارتباط با معلمانی هســتند كه دانش آموز به او 
علاقه مند شده است و در اين رابطه دچار مشكلاتی هستند. به جز 
سؤالات در مورد اينكه چطور محبت خود را به معلم نشان دهند، 
بخشی از ســؤالات اين اســت كه معلم ابتدا توجه زيادی نشان 
می داد، اما به مرور رابطه را كم كرده يا با اينكه قبلًا شــمارة تلفن 
همراه را خودش در اختيار دانش آموزان گذاشته بوده، اما بعد آن ها 
را مســدود كرده است و مواردی از اين دست. در چنين شرايطی، 
رفتار و تصميم معلم بسيار اهميت دارد. اگر معلم در حفظ فاصله با 
دانش آموزان زياده روی كند و احتياط نكند، می تواند زمينة بسياری 

از خسارت ها را برای معلم و نيز دانش آموزان فراهم آورد.

 تجربۀ کلاسی
اينكه محبوب دانش آموزانی بودم، برايم بسيار شيرين و لذت بخش 
بود. معمولًا از ابراز محبت دانش آموزان استقبال می كردم و راه های 
ارتباطی خارج از مدرســه را در اختيارشــان می گذاشتم. يكی از 
دانش آموزان كه بسيار به من وابســته شده بود، درس بزرگی به 

من داد.
 آن روزها درگير اتفاقی در خانواده بودم و مشــكلاتی در زندگی 
شــخصی ام پيدا كرده بودم. رابطه ام با همسرم به هم ريخته بود 
و زندگی مشــتركمان در مرز نابودی و جدايی بود. در عين حال، 
همان ســال مادرم را از دســت دادم. به لحاظ روحی در بدترين 
شــرايط زندگی بودم. به همين دليل، نمی توانستم مثل گذشته با 
دانش آموزانم ارتباط داشته باشم. چندماهی كه از بی حوصلگی های 
من گذشــت، روزی با يك نامه از دانش آموزم روبه رو شدم و خبر 
تلخ اقدام او برای خودكشــی را دريافت كردم! بسيار ناراحت كننده 
بود. من كامـــلًا گيج شده بودم. نمی توانستم مصيبت ديگری را 
تحمل كنم. دانش آموزم نوشته بود از ديدن سردی رفتار من كلافه 
شــده است و بارها برايم پيام فرســتاده و من پاسخی نداده ام. به 
همين دليل تصميم گرفته بود با اين كار برای هميشــه از زندگی 

من بيرون برود.
خدا را شــكر اقــدام او موفق نبود و او به زندگی برگشــت،. اما 
درس بســيار بزرگی به من داد. من فهميدم اصلًا نبايد احساس 
آن ها را كم بدانم. من اجازه نداشــتم وارد ارتباطات جزئی تر شوم 
و نوعــي دوســتی را تداعی كنم كه در اثــر آن انتظار متقابلی را 
در دانش آموزانــم به وجود آورم. در عيــن حال، اگر رابطه ای آغاز 
شــده بود، نبايد آن را بدون هيچ اطلاعــی بر هم می زدم و كنار 
می گذاشــتم. در حال حاضر و از آن تاريخ به بعد، بســيار مراقبت 
می كنم كه رفتار اشتباهی از من سر نزند و فاصله های ايمن و در 

عين حال دوستی های حرفه ای تری را تجربه كنم.

 لبخند و گشاده رویی نشانۀ 
حرفه ای بودن معلم است، اما 
شرایط خاص خودش را نیز دارد
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عادل ضربی
کارشناس ارشد روان شناسی تربیتی

مشق سفید
 دوپنجم از فصل هزار رنگ پاييز گذشته بود. گيسوان 
درخت كُنار وســط حياط مدرســه ديگر نای رقصيدن با نســيم 
خنك پاييزی را نداشــتند. زيرا برای تك ميوة كناری ترش شايد 
هزاران بار در روز آماج ســنگ پرانی بچه ها می شد. آفتاب نيم بند 
هــر از گاهی با نگاهی رد پای كودكانة بچه ها را دنبال می كرد و 
انگار به شــيطنت های آنان حسادت می ورزيد. لانة تكيده و گلی 
دو پرســتويی كه انگار دوران عاشقی آنان به ســر آمده بود، در 
گوشة راهروی بلند دبســتان »ارديبهشت« بی صاحب مانده بود. 
اســب چموش ناپختگی من، لنين وار هر از گاهی جولان می داد 
و به بهانــه ای لگدپرانی می كرد و هياهوی كودكانة بچه ها را كه 
بخشی از مراحل رشدی آنان بود، به سكوتی مطلق مبدل می كرد.  
پارسای قصة ما هنوز فضای رسمی درس و مدرسه را باور نكرده 
بود. نشــان به آن نشان كه روزی سر كلاس  درس متوجه شدم 

شــی ء گِردی را در گوشه های لپُ خود قِل می دهد و از اين لپُ 
به آن لپُ می سپارد.  با نگاهی به او داد زدم : »پارسا، 

چيه تو دهنت؟«
 با نگاه معصومانه اش گفت: »آقا كشك.«

 دوبــاره با لحنی جدی تر پرســيدم : »مگه 
كلاس جای كشك خوردنه؟«

 جوابی داد كه كلاس از خنده منفجر  شد: 
»آقا نه. دارم خيســش می كنم زنگ تفريح 

بخورم.« 

 اواخر مهرماه كار آموزش نگاره ها 
به همراه زيرنويس نزديك به اتمام بود. به 
زيرنويس حرف »م« كه رســيدم،  مطابق 
روال، در دفتر مشــق بچه هــا الگوهايی را 
نوشتم و شيوة نوشتن را فرد به فرد يادآوری 

كردم. زنگ پايانی به صدا درآمد. 
بچه ها مثل مورچه ها اجتماع مدرسه را ترک 

كردنــد و هر كدام به اميد فردا راهی خانه شــدند.  
روز بعــد، صبح اول وقت، در حال بررســی تكليف 

دانش آموزان بودم. به پارســا كه رســيدم، با اشتياق  دفتر خود را 
جلويم گذاشت. صفحة دفتر، به غير از الگوهايی كه خودم روز قبل 
نوشته بودم، كاملًا سفيد و خالی بود. با توپ و تشر دليل اين را كه 
زيرنويس ها را ننوشته، خواستار شدم. دلايل و بهانه های او در ميان 
سر و  صدای من شنيده نمی شدند، چون من مجالی برای صحبت 
به او نمی دادم. با وجود اينكه در روزهای بعد كار خود را درســت 

انجام  داد، آن هفته رابطة خوبی با او نداشتم. 
يك هفته بعد، در زنگ تفريح، زير درخت كُنُار وســط مدرسه، 
پارسا آرام جلو آمد و از من اجازه خواست. صفحة سفيدی را به من 
نشان داد و گفت: »آقا شما خوب نگاه كنيد، من آن شب مشقم را 

نوشتم. شما چرا ... « 
 با زبان شــيرين كودكانه اش مرا مُجاب كرد.  صفحة سفيد را 
كمی كج در مقابل نورخورشيد گرفتم. او راست می گفت. اثر فشار 
قلم روی خطوط كاغذ ديده می شد. اشك در چشمانم 
حلقه زد. از خودم خجالت كشيدم. پارسای 
قصــه ما، روز قبل، از ترس اينكه در 
مدرســه بماند و به قول ناظم در 
به رويش قفل شــود، با عجله  
وسايل خود را جمع كرده بود و 
اين وسط جعبة مدادهای خود 
را در كشــوی ميز جا گذاشته 
بود. شب، بنا به عادت ديرينة 
بچه ها كه كار تكليف را برای 
آخر شــب می گذارند، متوجه 
شده بود مدادی ندارد و بقالی 
محله هم بسته بود. مجبور شده 
بــود با تنها مداد رنگی ســفيدی 
كه در كيف خود پيدا كرده اســت، 
بنويسد . ياد حرف استاد خودم در تربيت 
معلــم افتادم كــه: مهم ترين ويژگی 
برای معلمی، داشتن صبر و پرهيز از 

قضاوت سطحی و شتابزده است.

خاطره
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برنامۀ درسی پنهان

 کرونا و توجه به نتیکت1
همه گيري كرونا در بســياری از موضوعــات، از جمله در حوزة 
ارتباطات و آموزش، تغييراتي اساسی بر جای گذاشت. اگرچه پيش 
از آن، وجود شبكه های اجتماعی، نوع جديدی از روابط ميان افراد 
را پديدار ســاخته بود، ليكن اين روابط و شبكه ها كمتر در آموزش 
رسمی به طور جدی و گسترده استفاده مي شدند. صرف نظر از تبعات 
غافلگيرانة اين همه گيري برای آموزش در فضای مجازی، تعاملات 
ميان فراگيرندگان و مدرســان، بدون آداب و قواعد مشخص و از 
پيش تنظيم شده، به طور خودجوش شكل گرفت و اين امر مغفول 
ماند. اگرچه اين شــرايط تا حدی قطع ارتباط حضوری در مراكز 
آموزشی را جبران كرد، ليكن گاه دردسرها و حتی تهديدهايی را نيز 
در پی داشت و ضرورت توجه به آداب ارتباط و معاشرت در فضای 
مجازی را كه به اصطلاح »نتيكت« گفته می شود نمايان ساخت.

واژة »نتيكت« از دو واژة »نت«2 به معنای شــبكه و اينترنت، و 
»اتيكت«3 به معناي مجموعــه ای از قوانين رفتاري و عادت های 
اجتماعی و راه درست معاشرت كردن با ديگران تشكيل شده است. 
اصطلاح نتيكت به مجموعة قوانين و آداب و رسوم رفتار كاربران 
در يك شبكه اشاره دارد.4 اگرچه قوانين اساسی مربوط به نتيكت 
از حدود سه دهة گذشته تعريف شده اند، اما برخی هنوز هم آن را 
يك مجموعه قوانين نانوشته می دانند كه به ميزان زيادی ناديده 
گرفته شده اســت. ما از يك نظام تعريف مناسب و كارآمد براي 
ارزيابی نتيكت در فضاهــای مجازی عمومی و به طور ويژه برای 
مدرسه ها و دانشگاه ها فاصله داريم و مفهوم آن نيز تا امروز برای 

ما مبهم است.
در صورتــی كه ناآشــنايی با اصــول نتيكت، عــلاوه بر آنكه 
برای معلم و شــاگرد اشكال و نقصی محســوب می شود، باعث 
به وجود آمدن سوءبرداشت و گاه رفتارهايی به دور از شأن و منزلت 
هركدام از ايشــان خواهد شد. گفتنی است، قراردادهای موجود در 
زمينة استفاده از اينترنت، به دليل اختلاف سطح فرهنگی اجتماعی 
و تفاوت در آداب و رســوم، نگرش ها، عادت ها، زبان و قوانين هر 

جامعه و نيز تفاوت علاقه ها، جنسيت و سطح تحصيلات در بين 
كاربران، ابعاد و طيف گسترده ای دارد.5

 واکاوی یک تجربه
چندی پيش، يكی از دانشــجويانم در اولين ارتباطش با من از 
طريق شبكة اجتماعی، يك پيام صوتی شش دقيقه ای فرستاد. در 
آن لحظه شــرايط گوش  دادن به صدای او را نداشتم؛ بنابراين، از 
او درخواست كردم پيامش را در قالب متن بفرستد. بعد از دريافت 
متــن پيام وی، در كمتر از 15 ثانيــه آن را خواندم و منظورش را 
به طور كامل دريافتم. البته در فرصتی مناسب، پيام صوتی او را نيز 
گوش دادم و مطمئن شــدم تمام مطلب او در همان متن خلاصه 

شده است. 
پس از آن، در اين انديشــه فرو رفتم كه چــرا اين فرد در ابتدا 
بــه خودش زحمت نوشــتن نداد كه اين مقــدار وقت من گرفته 
نشــود؟ اين ســؤال مرا به فكر فرو برد و منجر شد نظر و تجربة 
برخی ديگر از اســتادان و معلمان را در اين باره جويا شــوم. پس 
از دريافت نظرات ايشــان، متوجه شدم فناوری در ارتباط مجازی 
 هــم تجربه هايــی از تعارض و توافق را پشــت ســر می گذارد؛ 
به طوری كه برخی در تقبيح و برخی به دفاع از رفتار آن دانشــجو 
برآمدند. ليكن همگی بر اين موضوع اتفاق نظر داشــتند كه آداب 

ارتبــاط معلم و شــاگرد در 
مانده  مغفول  مجازی  فضای 
و اغلب فراگيرندگان نســبت 
به اين مــوارد آگاهی ندارند 
و انتظــاری هــم در اين باره 
تدوين و تبيين نشــده است. 
در ادامه، اين نظرات را در پنج 
مقولة »فرصت هــا، علت ها، 
راهكارها«  و  نكته ها  آفت ها، 

جمع بندی مي كنم:

راهكارها
فرستادن صوت

فرصت ها

علت ها

آفت ها

نكته ها

نتیـــــکت
دکتر محمد نیرو
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1. فرصت ها
 گاهي دانش آموز قادر نيســت با رعايت قواعد نگارش منظور 
خود را به درستی برساند. بنابراين، فرستادن صوت به انتقال درست 

پيام و فحوای كلام كمك مي كند.
 برخــی از معلمان ادبيات، پيام صوتی را ترجيح می دهند تا بر 

اساس آن كلام و اشتباهات گفتاری مخاطب را اصلاح كنند.
 ايجاد محدوديت در فرســتادن صوت، به تقويت نگارش در 

نوشتن پيامی دقيق تر و رسمی تر خواهد انجاميد.

2. علت ها
 تابوی داشــتن شمارة تلفن معلم در شــرايط ناگزير كرونا و 
صرافت فراگيرندگان به فرستادن پيام برای معلم شكسته مي شود.

 برخی شــاگردان در نگارش صحيح و فرســتادن پيام متنی 
اهمال، راحت طلبی و ناتوانی دارند.

 برخی معلمان نســبت به قاعده مندی فرســتادن پيام صوتی 
ناباوری، ناآگاهی و ناهماهنگی دارند.

 شيوه نامه و فرهنگ صحيح ارتباط در فضای مجازی مشخص 
نيست.

 فراگيرندگان با انتظارات دربارة آداب معاشــرت شاگرد و معلم 
در فضای مجازی ناآشنا هستند و اين برايشان نامشخص است.

3. آفت ها
 تعداد زياد پيام های صوتی دانش آموزان كه گاه طولانی و پر از 

من من است، وقت گير و آزاردهنده است.
 در محيط خانواده و نبود دســتگاه دســت آزاد )هدفون(، گاه 
پخش صدای فراگيرندگان ناخوشايند است و گاه فرستادن برخی 
شكلك هاي )استيكرهاي( ضميمه، به ويژه از سوی جنس مخالف، 

دردسرساز می شود.
 گاهی گــوش دادن به صوت ها، به هر ميزان و در هر زمان و 

پاسخ دهی در كوتاه ترين فرصت، وظيفة معلم تلقی می شود.
 

۴. نکته ها
 اغلب فراگيرندگان نســبت به فرستادن صوت، قصد سوء يا 
اسائة ادب ندارند، بلكه از شرط ها و قيد هاي آن آگاهی كافی ندارند 

و در اين مورد نيز آموزش پذيرند.
 كرونا بدون آمادگی قبلی خــود را تحميل كرد، ولی با توجه 
به ماندگاری تجربه هاي آموزش و ارتباط مجازی در پســاكرونا، 
نمی توان گفت برای پرداختن و آموزش آداب معاشرت در فضای 

مجازی دير است.
 بخشی از مسئوليت های تربيتی معلمان و استادان، پرداختن به 

اين امور است؛ اموری كه در منابع رسمی هنوز جايگاه نيافته اند.
 لازم اســت ما در رعايت نتيكت خود، بيش از فراگيرندگان و 
پيش از ايشان عامل باشــيم تا آن ها در عمل نيز بياموزند. براي 
مثال، حفظ اختصار و ايجاز در فرســتادن صوت. همچنان كه در 
ساخت فيلم برای يادگيري معكوس، صرفه جويی در زمان را نسبت 

به ارائة حضوری مشاهده و توصيه می كنيم.
 فرســتادن صوتی پيام، به طور مطلق، امر هنجار يا ناهنجاری 

نيست، چراكه نوع پيام و موضوع آن، موقعيت فرستادن و دريافت 
پيام، شــرايط گوينده و مخاطب، قدرت فرستنده در نگارش پيام، 
احتمال صرف نظركردن فرســتنده از نوشــتن و فرســتادن پيام 
طولانی، احتمال كاستی يا بدفهمی از پيام مكتوب، نامأنوسی اغلب 
فراگيرندگان نســبت به كتابت، انتقال قوی تر احساس از طريق 
صوت و لحن، راحت تربودن برخی برای شنيدن نسبت به خواندن، 
و در كل شــرايط، علاقه ها و سليقه هاي متفاوت در اين باره مؤثر 

است.
 گفتنی است، برخی پيام ها از جمله مطالب درسی، الزاماً نيازمند 

انتقال احساس در قالب صوت و لحن نيستند.
 رعايت نتيكــت، فراتر از ارتباط شــاگرد و معلم، برای ديگر 

گروه ها از جمله والدين و عموم كاركنان لازم است.
 با نگاه واقع بينانه نســبت به شــرايط ناخواسته، همچنين با 
قاعده مندی، پايبندی و شــكيبايی، می توان كاستی های كنونی را 

اصلاح كرد.

5. راهکارها
 در نخستين جلسات، انتظارات خود را از شاگردان، مانند ترجيح 
شما به پيام متني، به طور شفاف و با دلايل اقناعی بيان كنيد. آن ها 
بايد بدانند، همان طور كه ما در دنيای واقعی از يك مجموعه اصول 
و آداب معاشرت اجتماعی استفاده می كنيم، در فضای مجازی هم 

لازم است آداب و اصول مختص به آن را به كار ببريم.
 در صورت تمايل، شــرايط فرستادن پيام صوتی را با مخاطب 
در ميان بگذاريد. براي مثال، هنگام ضرورت و با كســب اجازه و 
شايسته باشد، يا مدت زمان آن كوتاه و در سقف زمانیِ مشخص و 

بدون مطلب حاشيه ای باشد.
 ضعــف نگارش برخی فراگيرندگان را كه به فرســتادن پيام 

صوتی منجر می شود، با هدايت و ممارست اصلاح كنيد.
 مخاطبان را با برخی از ابزارهای نگارش صوتی آشنايی كنيد 

تا به سرعت تنظيم پيام متنی كمك كند.
 قابليت های افزودن سرعت پخش صدا در برخی از رسانه ها در 

زمان شنيدن پيام ها صرفه جويی می كند.

 کلام آخر
پيشــنهاد می شود، در سطوح مدرســه و دانشگاه تا وزارت خانه، 
كميته هايی از جمع معلمان و اســتادان، براي بررسی و شناسايی 
مصداق های نتيكت در فضای آموزشی و تعامل گروه های مرتبط 
تشكيل شوند تا با روش های متعدد از جمله دلفی6 يا بارش فكری7، 
مؤلفه های نتيكت را اســتخراج كنند. همچنيــن، با برنامه های 

آموزشی، گروه های هدف را با موارد مزبور آشنا كنند.
پينوشتها
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2. Net
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ادبيات و طنز

اديب خوش حالت

ادبيات و طنز

 شروع شاعری از مدرسه
ابوالقاســم عبدالله پور، مشهور به ابوالقاسم حالت، در سال 1292 
به قول شناســنامه اش و در سال 1298 به قول خودش، در تهران 
به دنيا آمد. در جوانی زبان های عربی، انگليســی و فرانسه را ياد 
گرفت. شاعری را از پانزده سالگی به صورت حرفه ای در همكاری 
با مطبوعات آغاز كرد. خودش دربارة شروع شاعری اش گفته است: 
»در مدرســه با يكی از دوستانِ هم كلاسم قهر كرده بودم. چون 
خيلی با هم صميمی بوديم، بالاخره طاقت نياوردم و با يك قطعة 
سه بيتی از او معذرت خواستم. اين قطعه كه اولين شعرم بود، قهر 
ما را به آشتی تبديل كرد. اثر اين شعر مرا بر آن داشت كه شاعری 
را دنبال كنم. لذا از كلاس ششم ابتدايی گاه گاهی شعر می ساختم. 
مخصوصاً تابســتان ها كه مدرســه تعطيل بود و فراغت بيشتری 
داشــتم ... . تا دو سه سال بعد كه كم كم بعضی اشعارم در روزنامه 

چاپ شدند.«

 دانش آموزی طنزپرداز
حالت در كلاس دهم دبيرستان مروی با زنده ياد حسين توفيق 
آشنا شد و با نشــرية توفيق آغاز به همكاری كرد. پس از گذشت 
تقريباً سه سال، در نوزده سالگی، سردبير هفته نامة طنز توفيق شد. 
»هدهدميرزا، خروس لاری، شوخ، فاضل مآب و ابوالعينك« از جمله 
اســم هاي مستعار حالت در توفيق هستند. وی با نشريات ديگری 
از جمله »اميد، تهران مصور، پيام ايران، ايران ما، ســپيد و ســياه، 

اطلاعات هفتگی، كيهان، خورجين و گل آقا« همكاری داشت.

 شاگردان استاد
اســتادان بنام و برجســته ای چون مرتضی فرجيــان، منوچهر 
احترامی، حسين گلستانی، محمد پورثانی، محمدعلی گويا، خسرو 
شــاهانی، عمران صلاحی و كيومرث صابری فومنی )گل آقا( از 

جمله شاگردان او در مكتب طنز توفيق بودند.

 فرزندان طبع
از ابوالقاســم حالت بيش از چهل عنوان كتاب در قالب شــعر، 
داســتان، بحر طويل، طنز، تأليف، ترجمه و پژوهش منتشر شده 
اســت كه »ديوان حالت، فكاهيات حالــت، ديوان خروس لاری، 
ديوان شــوخ، بچه ها بــرق آمده، گلزار خنده، ديــوان ابوالعينك، 

هپل هپوخان و بحر طويل های هدهد ميرزا« از آن جمله اند.

 ديگر فعاليت ها
از ديگر فعاليت های ابوالقاسم حالت می توان به اين موارد اشاره 
كرد: »رياست ادارة روابط عمومی شركت نفت، ادارة مجلة صنعت 
نفت، پژوهش و ترجمه«. يكی ديگر از فعاليت های ادبی و هنری 
حالت ترانه سازی بود كه ســرود جمهوری اسلامی و چندترانه و 

تصنيف مشهور ديگر از جملة آن ها هستند.
»شد جمهوری اسلامی به پا

كه هم دين دهد هم دنيا به ما ... «

 درگذشت
ابوالقاسم حالت، يكی از چهره های ماندگار، پركار و تأثيرگذار در 
ادبيات و طنز روزگار ما، ســوم آبان ماه سال 1371 چشم از جهان 

فروبست. روحش شاد و يادش گرامی باد.

 یادنامه
كتاب »هميشه استاد« يادنامة ابوالقاسم حالت است كه به اهتمام 
سيد عماد الدين قرشی به رشتة تحرير درآمده و انتشارات سورة مهر 
آن را منتشــر كرده است. اين مجموعه ما را به شناخت بهتری از 
حالت می رســاند و منبع خوبی برای تحقيق و پژوهش دربارة آثار 

ايشان در اختيار ما می گذارد.

 نمونۀ اثر

قربان جهانـي كه در آن جنگ نباشد
 مشت و لگد و سيلي و ارُدنگ نباشد
 از وحشت بمب اتم و توپ و مسلسل
 پيوسته به پا خار و به سر سنگ نباشد

 با هم نستيزند سپيدان و سياهان
 دعوا سر نام و نسب و رنگ نباشد

 در باغ وفا مرغ بدآواز نيابيم
 در بزم صفا ساز بد آهنگ نباشد

 افسار به دست دو سه گمراه نيفتد
 ايام به كام دو سه الدنگ نباشد
 مادون ز ستمكاری مافوق ننالد

 از دست دلی سنگ دلی تنگ نباشد
 هر مملكتی تا طلبد حق خودش را

محتاج به صد لشكر و صد هنگ نباشد

مهدی فرج اللهی
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مثل چشمه
 مثل رود

ما عشق را به مدرسه برديم
در امتداد راهرويی كوتاه
در آن كتابخانة كوچك

تا باز اين كتاب قديمی را
كه از كتابخانه امانت گرفته ايم
ـ يعنی همين كتاب اشارات را ـ
با هم يكی دو لحظه بخوانيم
ما بی صدا مطالعه می كرديم

اما كتاب را كه ورق می زديم
تنها

گاهی به هم نگاهی ...
ناگاه

انگشت های هيس!
ما را

از هر طرف نشانه گرفتند
انگار

غوغای چشم های من و تو
 سكوت را

در آن كتابخانه رعايت نكرده بود!
***

دست عشق از دامن دل دور باد!
می توان آيا به دل دستور داد؟
می توان آيا به دريا حكم كرد

كه دلت را يادی از ساحل مباد؟
موج را آيا توان فرمود ايست!

باد را فرمود بايد ايستاد؟
آنكه دستور زبان عشق را

بی گزاره در نهاد ما نهاد
خوب می دانست تيغ تيز را

در كف مستی نمی بايست داد

 دكتر قيصر امين پور متولد دوم ارديبهشــت ســال 
1338 در شهرســتان گتوند خوزستان اســت. او دوران كودكی 
و تحصيــلات ابتدايی را در زادگاهش گذراند. ســپس برای ادامة 
تحصيل در دوره هاي راهنمايی و متوسطه به شهر دزفول رفت. در 
سال 1357 در رشتة دامپزشكی دانشگاه تهران پذيرفته شد، ولی 
انصراف داد. امين پور در سال 1363 در رشتة زبان و ادبيات فارسی 
شروع به تحصيل كرد و اين رشــته را تا دورة دكترا ادامه داد. در 
سال 1376 با راهنمايی دكتر محمدرضا شفيعی کدکنی در 
دانشگاه از پايان نامة دكترای خود با عنوان »سنت و نوآوری در شعر 

معاصر« تهران دفاع كرد.
قيصر امين پور يكی از شاعران خوش ذوق معاصر است كه اشعار 
بســياری از او در قالب های كلاسيك و نيمايی به يادگار مانده اند. 
او در سال 1367 از مؤسسة گسترش هنر جايزة ويژة نيما يوشيج 
را دريافت كرد. همچنين در ســال 1378 وزارت فرهنگ و ارشاد 
اســلامی او را به عنوان يكی از شــاعران برتر دفــاع مقدس در 
دهه های 60 و 70 برگزيد. او عضو شورای شعر و ادبيات حوزه بود 
و در تشــكيل جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی شعر و تشويق و 
ترغيب شاعران جوان انقلاب نقش مؤثر و ارزنده ای داشت. دكتر 
امين پور به تدريس زبان و ادبيات فارســی در دانشگاه نيز اشتغال 

داشت.
امين پور در ســال 1378 تصادفی سخت داشت و پس از آن از 
بيماری های متعدد رنج برد. در نهايت در تاريخ 8 آبان سال 1386 
در شــهر تهران درگذشــت. پيكر او در زادگاهش گتوند به خاک 

سپرده شد.
مهم تريــن آثار قيصر امين پور عبارت انــد از: »طوفان در پرانتز، 
منظومة ظهر روز دهم، مثل چشــمه، مثــل رود، بی بال پريدن، 
آينه های ناگهان، به قول پرستو، گل ها همه آفتابگردان اند و دستور 

زبان عشق.«
در ادامه نمونه هايی از اشعار وی را با هم می خوانيم:

... اما
اعجاز ما همين است:
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شادابی و نشاط

محمد تابش
طراح و پژوهشگر معماری مدرسه

 
انواع  چارچوب  در  انسان  گاردنر2،  ارل  هوارد  چندگانه1  نظریۀ هوش های  بر  مبتنی 
هوش ها، از جمله هوش زبانی یا کامی، هوش منطقی   ریاضی، هوش موسیقایی، 
هوش بدنی حرکتی، هوش بصری فضایی، هوش میان فردی، هوش درون فردی و هوش 
طبیعت گرايانه از ظرفیت های متنوعی برخوردار است. به اعتقاد او، اساس نظريۀ ام آی 
)هوش های چندگانه(، محترم شمردن تفاوت های افراد، تنوع فراوان روش های یادگیری، 
شیوه های ارزیابی این روش ها و اثرات به جا مانده از این تفاوت هاست. همچنین، 
یادگیری با بهره گیری از این ظرفیت ها از پایداری و عمق بیشتری برخوردار خواهد بود.

توجه به هوش زبانی در طراحی محیط

طراحی هوشمندانه

 شماره قبل اين مطلب را
اينجا ببينيد
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 شيرين زبانی
هوش كلامی يا زبانی هوشی است كه ظرفيت توانمندی انسان 
را در جهت به كارگيری درست كلمات به صورت شفاهی يا نوشتاری 
توسعه می بخشد. وقتی دانش آموز از بيان خوبی در صحبت كردن 
برخوردار اســت يا به خوبی می نويسد، يا به زيبايی شعر می سرايد، 
در اين هوش از مرتبة بالاتری برخوردار اســت. اين افراد معمولًا 
ســاختار، اصوات و معانی زبان را بهتر می شناسند. شناختی كه در 
عمل نيز به توانمندی در اســتفاده از زبان در زمينه هايی همچون 
توانايــی در متقاعدكــردن يا آگاه كردن ديگــران و همچنين به 

يادآوردن اطلاعات منجر می  شود.
توماس آرمسترانگ4 در كتاب هوش های چندگانه به ابعاد 
گوناگون اين هوش پرداخته اســت. برخی از اين ابعاد در جدول 1 

قابل مشاهده اند.

 شیرین زبانی با هوش زبانی
 صبح به نســبت سرد آبان ماه اســت. مهدی وارد دفتر می شود. 
قدری دير رســيده  اســت. با انرژی و اعتمادبه نفس بالايی كه به 
مراتب گرم تر از ســرمای پاييزی آبان است، سلام می كند. او در 
پاســخ به اينكه چرا دير آمده  اســت، چنان با شيرين زبانی سخن 
می گويد كه ناظم مدرسه را تحـت تأثير قرار می دهد و متقاعدش 
می كند تأخير او موجه بوده اســت. حتماً چندان هم بدسابقه نبوده 
اســت. برگة اجازة ورود به كلاس را می گيــرد و به كلاس خود 
می رود. ناظم به شــما كه نظاره گر اين گفت و گــو بوده ايد، نگاه 

می كند و می گويد: »نظر شما چيست؟ آيا تأخير او موجه بود؟«
شما قدری سكوت می كنيد و سپس می گوييد من اين دانش آموز 
را نمی شناسم و از سابقة او بی خبرم، ولی توضيحات او مرا نيز متقاعد 
كرد. ناظــم می گويد: »اينكه معلوم بود دانش آموز خوش صحبتی 
است. در ضمن درسش هم خوب است. البته در درس هاي ادبيات، 
تاريخ و ديگر درس هاي حفظ كردنی توانايی بيشتری دارد. خيلی 
هم اهل نوشتن است. بچه ها می گويند شعر هم می گويد. هرچند 
معروف اســت كه خيلی پرحرف است. لطيفه های زيادی در ذهن 
دارد و با بيان جالبی هم كه در تعريف اين لطيفه ها دارد، بچه ها را 

به دور خود جمع و آن ها را به خوبی سرگرم می كند.«
اينكه مهدی در بيان خود صادق بوده است يا نه، خارج از موضوع 
بحث ماســت، اما در اينكه او در هــوش زبانی و كلامی از مرتبة 
بالايی برخوردار است، نمی توان ترديد كرد. حال بايد اين پرسش را 
مطرح كرد كه چگونه می توان محيط كالبدی مدرسه را زمينة رشد 
و تعالی هوش زبانــی و كلامی دانش آموزان قرار داد؛ به خصوص 
براي دانش آموزانی كه از اين گرايش و هوش سهم بيشتری دارند 
و ظرفيت بالندگی بيشتر در آن ها وجود دارد؛ دانش آموزانی كه به 

خواندن، نوشتن، بازی با كلمات و داستان سرايی علاقه مندند و به 
ابزارهای نوشتاری، كتاب، داستان ها و مقالات، دفتر هاي يادداشت 
و خاطره نويسی، مكالمه و مباحثه، بيان پرحرارت آنچه می دانند و 

نقل خاطراتشان توانمندی، گرايش و علاقه نشان می دهند.

 علاقه به كتاب، داستان ها و مقالات، دفتر يادداشت و خاطره نويسی در افرادِ داراي 
گرايش به هوش كلامی بيشتر است

 جایگاه هوش کلامی
بديهی اســت، همة انواع هوش هايی كه گاردنر به آن ها اشاره 
كــرده و حتی انواع ديگری كه به آن ها نپرداخته اســت، هر يك 
به نســبتی در همة افراد وجود دارند، امــا بعضی از اين هوش ها 
در برخی افراد بيشــتر مورد توجه قرار گرفته اند و به گرايش آن ها 
تبديل شــده اند و برخی كمتر. به هــر روی، همة ما كم و بيش به 
توانمندی در هر يك از اين ابعاد نيازمنديم. هوش كلامی يا زبانی 
هم يكی از مهم ترين اين گرايش هاســت كه در محيط مدرسه و 

بين دانش آموزان اهميت بسيار زيادی دارد.
 معمولًا همة دانش آموزان به خوب نوشــتن، خوب سخن گفتن، 
گرايش به مطالعة خوب، ادای درســت حروف و كلمات، برقراری 
ارتباطات خوب كلامی و بيان ديدگاه های خود به شــكل اصولی 
و ماننــد آن ها نيازمندنــد. پس می توان گفــت، در اين باره همة 
دانش آموزان در مدرســه مخاطب شما هســتند، اما در دو سوی 
طيفی قرار دارند كه در يك ســر آن دانش آموزی است كه تنها به 
رفع حداقلی نيازهای كلامی و زبانی اكتفا می كند و در سر ديگر آن 

كسی است كه به سخنران يا نويسنده اي جهانی تبديل می شود.
اما محيط مدرسه چگونه می تواند بستر مناسبی برای 

توجه به هوش زبانی باشد؟
پاسخ به اين سؤال در ساحت های گوناگونی مجال بررسی پيدا 
می كند. جنبه هــای متعددي از جمله توجه ويژه به اين موضوع و 
پيداكردن رويكردهای مناسب مانند توسعة فرهنگ داستان سرايی 
در محيط های مدرســه، يــا اختصــاص دادن فضاهايی كه اين 
رويكردها را پشــتيبانی می كنند، در اين بــاره اهميت دارند. ايجاد 
عرصه هايی برای نمايش و توســعة كانون های ارتباطی در هوش 
كلامی و همچنين ايجاد فرصت هايی برای بيان برداشــت ها از 

روش پرورشساختار توسعهافراد برجستهمؤلفة اصلیهوش

حساسيت به صدا، زبانی يا كلامی
ساختار و معنا

نويسندگان و سخنرانان 
توانمند

در اوايل كودكی به اوج 
خود می رسد و تا پيری باقی 

می ماند

داستان های شفاهی، 
داستان سرايی و ادبيات

جدول 1. برخی ويژگی های هوش كلامی يا زبانی از نظر توماس آرمسترانگ
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موضوعات غيركلامی به كمك زبان و كلام، مانند توصيف فضاها 
يا تصويرهاي بدون كلام به كلمات و تفسيرهای زبانی و كلامی، 

از جملة اين رويكردها هستند.
در اين شــماره و شــمارة بعد به  طور اجمالی بــه برخی از اين 

رويكردها و ايده ها اشاره می  شود:

 داستان سرایی
داستان ســرايی يكی از مهم ترين رويكردها در اين باره است و 
توجه به آن را در بســياری از برنامه های مدرسه می توانيم مدنظر 
داشــته باشيم. بسياری از خاطرات ما از محتواهای درسی گذشته 
كه در ذهنمان باقی مانده اند، موضوعاتی هستند كه داستان گونه 

به ما منتقل شده اند.

داستان سرايی يكی از مهم ترين رويكردها در رابطه با هوش كلامی است

 ســهم اين موضوع در طراحی فضاهــا و اختصاص فضاهای 
مدرســه به آن، بســيار اهميت پيدا می كند. اينكه دانش آموزان 
بتوانند با داستان های آموزنده مواجه شوند يا داستان های خود را به 
ديگران ارائه دهند، تنها در كلاس درس اتفاق نمی افتد. وقتی يك 
فضا به شكلی مانند هزارتو يا ماز پيچ در پيچ، با ديواره های موقتی 
از پارچــه يا يونوليت يا هر نوع مــواد مصرفی ديگر، مراحل يك 
داستان را در مسير فضايی خود به صورت گام به گام و به شكل های 
گوناگون روايت كند، نمونه ای فوق العاده برای مخاطبان خود ايجاد 
می كند. بچه ها در هر فضای جديدی كه در مســير يا مسيرهای 
اين ماز وارد می شــوند، با يك متن كوتــاه يا در صورت امكان با 
يك صوت روبه رو می شــوند كه بخشی از داستان يا داستان های 

گوناگون را روايت می كند.
حتی ممكن اســت يك داستان به يك شــكل شروع شود، اما 
همين داســتان در مســيرهای متفاوت به شــكل های متنوعي 
ختم شــود. وقتی بچه ها معمارانه از اين مسيرهای فضايی خارج 
می شوند، می توانند تجربه هاي خود را برای هم بازگو كنند و بين 
آن ها بحث هايی شكل گيرد كه بسيار آموزنده باشد. نمادهايی از 
انتخاب ها در زندگی واقعی در پايان های متفاوت يك داســتان با 

يك آغاز مشــترک و نقد و تحليل آن ها می تواند به صورتی كاملًا 
گيرا، گرايش های موجود در هوش كلامی و زبانی دانش آموزان را 
به فعليت درآورد و به رشــد آن ها كمك كند. هرچند اين ايده به 
كمك معماری واقعی در محيط قدری مشكل به نظر می رسد، اما 
چندان بعيد نيســت كه با روش های خلاقانه و استفاده از مصالحِ 
به نســبت ارزان تر، بتوان به آن پرداخت. شايد يك ماز بدون ديوار 
و با ترســيم خطوط در رنگ های معنــادار روی زمين هم قابليت 
خلق شدن پيدا كند. معلمان خلاق و پيشرو با واژه های »نمی توان« 

يا »نمی شود«، رابطة خوبی ندارند.
 

با شكلي شبيه ماز، يك داستان را به يك شكل آغاز كنيد و همين داستان را به شكل های 
متنوعي ختم كنيد

 سکوهای سخنوری برای گفتن و شنیدن
ســكوهای مثبت و منفی يا به عبارتی ديگر، برَشده از زمين يا 
فرو رفته در آن، در هر شــكل معمارانــه ای كه بتوانند حلقه های 
گفت وگو را شكل دهند، ســكوهايی هستند كه گاهی مثل يك 
صحنة نمايش، فرد ســخنران را از زمين بلند می كنند و ديگران 
در تــرازی پايين تر به دور او حلقه می زنند، يا گاهی همچون گود 
زورخانه يا سكوهای اســتاديوم ورزشی، كانون توجه در يك قعر 
يا فرو رفتگی فضايی قرار می گيــرد. در اينجا گوينده در ارتفاعی 
پايين تر استقرار می يابد و حلقة پيرامونش بر او اشراف پيدا می كنند. 
اصلًا به يك ســالن بزرگ نمايش فكر نكنيد. صحبت از چهار، 
هفت يا حداكثر ده ـ دوازده نفر است؛ فضاهايی كوچك در گوشه 
و كنار مدرســه، به منظور ايجاد فرصت هــای مكرر برای اتفاقات 
بيشــتری كه به همه جرئت تجربه كردن را می دهد و به ســادگی 
توان عبور از ترس ها را در همة افراد، برای گفتن و شنيدن يا بيان 
تجربه هــا و دانش خود، و حتی شــنيدن و نقدكردن آن ها فراهم 
می  كنند. شايد همة ما تجربه كرده ايم كه حلقه های كوچكی از اين 
دست بر پله ها و در گوشه هايی از مدرسه شكل گرفته اند و امكان 
بروز هوش زبانی و كلامی را بيشتر فراهم كرده اند و رفته رفته به 
افراد اين اجازه را داده اند تا در جمع هايی بزرگ تر به ســخنوری و 

نشر يا نقد ديدگاه های خود و ديگران به شكل كلامی بپردازند.
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حياط يك مدرسه در بسطام كه كانون توجه، همچون گود زورخانه، در يك قعر يا 
فرورفتگی فضايی قرار می گيرد.

 بچه مرشد! جان مرشد!
طراحی فضاهايی برای كتاب خوانــی، يكی ديگر از محورهای 
توسعة توجه به هوش زبانی در معماری مدرسه است. در اينجا منظور 
از كتاب خوانی، خواندن كتاب يا مطالعة آن نيست، بلكه بلندخواندن 
بخش هايی از يك كتاب برای معرفی آن يا هر هدف ديگری است 
كه خوانندة آن كتاب می خواهد با مخاطبان خود به اشتراک بگذارد. 
واژة »شاهنامه خوانی« برای همة ما معنايی روشن دارد كه از ديرباز 
در فرهنگ ما وجود داشته است و در برخی فضاهای عمومی مانند 
قهوه خانه ها، فضايی خاص برای آن طراحی و پيش بينی می شــده 
 است. اگر در بخشــی از كتابخانه يا هر محيط ديگری از مدرسه، 
فضاهايی به كتاب خوانی اختصاص داده شــوند، هم به گسترش 
فرهنگ كتاب خواندن كمك می شــود، هــم كتاب های متعدد به 
ديگران معرفی می شوند، هم اشتراک گذاری محتوای كتاب ها به 
شكل گزينش شده )توسط كسانی كه آن را مطالعه كرده اند( صورت 

می گيرد و هم به رشد هوش كلامی و زبانی كمك می شود.

خواندن بخش هايی از يك كتاب برای معرفی آن يا هر هدف ديگری از سازنده های 
ظرفيت هوش كلامی

اين فضاها بايد به گونه ای طراحی شوند كه امكان تعامل بين افراد 
در چينش مبلمان فراهم باشد. همچنين، امكان نمايش صفحات به 
مخاطبان، توسط هر نوع نمايشگری، فراهم شود. از سويی ديگر، 
مزاحمــت چندانی برای كاركردهای پيرامونــی اين فضاها ايجاد 
نشــود. وجود صفحه  های آوايي )آكوستيك( جاذب صدا در اطراف 
اين فضاها می تواند در جذب صــدا و كاهش انتقال آن به اطراف 

مؤثر باشد. توجه به بسياری از ويژگی هايی كه در بخش سكوهای 
ســخنوری برای گفتن و شنيدن مطرح شد، در اينجا هم ضرورت 

پيدا می كند.

 رادیو مدرســه؛ فضایی بــرای ضبط صدا و تولید 
محتوای صوتی

يكی از امكاناتی كه بعضی از مدرسه ها در دوران همه گيری كرونا 
آن را برای خود فراهم كـــردند، فضاهـــايی برای توليـد و ضبط 
محتواهای درسی به شكل صوتی و تصويری بودند. اين نوع فضاها 
در اين شرايط هم كه از كرونا عبور كرده ايم می توانند با عنوانی ديگر 
مانند »راديو مدرسه« حفظ يا احيا شوند. فضاهايی هر چند كوچك 
و نه الزاماً حرفـه ای كه برای استفادة دانش آموزان، به منظور انجام 
فعاليت با محور توليد محتواهايی مانند كتاب های صوتی يا پادپخش 
)پادكست( هايی با موضوعات علمی و حتی نقل داستان و خاطرات، 
يا اخبار مدرسه مناسب هســتند. ايجاد اين فضاها كمك می كند 
زمينه ای ديگر برای توجه بــه هوش زبانی و كلامی در فضاهای 
مدرسه فراهم باشد. اين فضا می تواند ضمن اينكه تا حدودی آوايي 
است، پنجره ای شفاف شبيه »هنرگاه« )استوديو(های ضبط صدا 

داشته باشد.

راديو مدرسه يا فضايی برای توليد پادپخش و محتواهای صوتی توسط خود دانش آموزان

 ايده هــای مرتبط با موضوعات محيطی و كالبدی در معماری 
محيط های يادگيری در ســاحت هوش زبانی و كلامی گوناگون و 
گسترده است. در شمارة بعد به برخی ديگر از اين ايده ها مي پردازيم؛ 
از جمله: طراحی تابلوهايی برای بارش فكری يا بيان خاطرات، دكة 
نشريات كلاسی، ديوارنويسی، در و ديوار برچسب دار، صندوق های 
پســتی در مدرسه، نام گذاری فضاها و اجزاي آن ها، زبان آموزی در 
شكل محيطی و ســاير ايده های مرتبط با اين نوع از هوش های 

چندگانه.
پينوشتها

1. Multiple Intelligences
2. Howard Earl Gardner
3. Linguistic Intelligence 
4. Thomas Armstrong
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 محيط مدرســه به دليل اينكه كودكان زمان به نسبت 
زيــادی را در آن ســپری می كننــد، مســتعد رخ دادن حوادث و 
ســانحه هاي زيادی اســت. اين ســانحه ها ممكن است خيلی 
خفيف يا حتی كشنده باشــند. امكانات مدرسه ها  نيز در برخورد 
با اين سانحه ها متفاوت است. اين آمادگی می تواند از وجود مربی 
بهداشــت مستقر در مدرسه تا وجود يا نبود جعبة كمك های اوليه 
متفاوت باشد. برخی مدرســه ها  كوچك ترين سانحه ها را نيز به 
بيمارســتان يا مركز درمانی محل ارجاع می دهند، در صورتی كه 
برخی ديگر از مدرســه ها  بيشتر ســانحه ها را خودشان مديريت 
می كنند. مدرســه ها می توانند سانحه ها و حوادث قابل پيشگيری 
را از طريــق آموزش های ايمنی و اطمينان از ايجاد محيطی ايمن 
كاهــش دهند. همچنين بايد نحوة انجــام كمك های اوليه را به 

دکتر اعظم گودرزی
دكترای تخصصی

 آموزش بهداشت 
و ارتقای سامت

معلمان تعليم دهند و از وجود امكانات لازم اطمينان حاصل كنند. 
در حال حاضر، اكثر مدرســه ها چنيــن آموزش هايی را در اختيار 
ندارند، مگر آنكه برخی سازمان ها و نهادهای ملی، از جمله سازمان 
اورژانس، به مدرسه هايی كه معلمان آن ها به يادگيری كمك های 

اوليه در شرايط بحران علاقه مندند، آموزش ارائه دهند.

 در مدرسه چه کسانی بیشتر دچار حادثه می شوند؟
  تمام دانش آموزان در مدرســه ممكن اســت در معرض حادثه 
قرار بگيرند، اما به طور كلی كودكان پســر و با گروه ســنی 10 تا 
14 سال بيشــتر مستعد سانحه هستند. معمولًا بعد از 15 سالگی 
ميزان حوادث در مدرســه ها كاهش می يابد و الگوی رخ داد آن ها 

نيز تغيير می كند.

 چه زمانی حوادث در مدرسه بیشتر رخ می دهند؟
نتايج بررسی ها نشــان داده اند، در اوايل سال تحصيلی احتمال 
رخداد حوادث بيشتر اســت. دليل اين امر می تواند محيط جديد، 
دوســتان جديد و فعاليت و بازی های جديد باشد. نداشتن آمادگی 
جسمی كودكان در ابتدای سال تحصيلی می تواند منجر به حوادث 
ورزشی منجر شــود. ميزان سانحه هاي روزانه در مدرسه در زمان 

استراحت و زنگ تفريح نوبت سوم به اوج می رسد.

 حوادث در کجای مدرسه رخ می دهند؟
  حدود 40 تا 50 درصد حوادث درحياط مدرســه رخ می دهند، 
در صورتی كه تنها 15 درصد از زمان دانش آموزان در آنجا سپری 
می شــود. باقی زمان دانش آموزان در كلاس های مدرســه طی 

می شود، اما تنها 15 تا 35 درصد از حوادث آنجا رخ می دهند.

 حوادث مدرسه چگونه رخ می دهند؟
  بيشــتر حوادث در مدرسه شامل سقوط و برخورد دانش آموزان 
هســتند كه معمولًا غيرعمدی هستند و با تخلية انرژی كودكان 
ارتباط دارند. با توجه به اينكه اكثر حياط ها سفت و آسفالتي هستند، 
حتی ســقوط و افتادن های جزئی دانش آمــوزان نيز می تواند به 

خراشيدگی يا بريدگی های عميق منجر شود.
برخی از سانحه ها به خاطر وسايل و امكانات زمين های بازی رخ 
مي دهند. در اين صورت، صدمات سقوط روی اين سطوح سخت 
ممكن اســت شديدتر باشد. شدت آســيب به بلندی و چگونگی 
طراحی اين تجهيزات بستگی دارد. برخی اوقات طراحی نامناسب 

تجهيزات به حادثه مي انجامد.
 افزايش خشــونت درحياط مدرسه در بين كودكان يك نگرانی 
عمده است. كشمكش های معمولی و رقابتی كه در حياط مدرسه 
وجود دارند طبيعی هستند و بخشی از روند رشد و تكامل كودكان 
محســوب می شوند. اگرچه به نظر می رسد قلدری و نزاع گروهی 
در حياط های مدرســه ها در حال افزايش است. قلدری در مدرسه 
شايع ترين نوع خشونت در مدرسه ها است كه عاملان و قربانياني 
دارد. در مورد حوادث ورزشــی، به خصــوص در ورزش هايی كه 
احتمــال برخورد وجود دارد، مانند فوتبال، بيشــتر حوادث به دليل 
نداشتن آمادگی جســمانی در ابتدای سال تحصيلی رخ می دهد. 

سلامت و بهداشت

مدرسه های 
حادثه خيز 
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در داخل ساختمان مدرســه، حوادث بيشتر به دليل كوبيدن در ها، 
ليزخوردن در كف اتاق يا دويدن در راهروها رخ می دهد. بيشترين 
سانحه ها شامل گيركردن انگشــتان، ضربة سر يا بريدگی ناشی 
از شكستگی شيشه اســت. آزمايشگاه ها از جمله مناطق پر خطر 
در فضای داخلی مدرســه ها  هستند. وجود تجهيزات برقی، مواد 
شيميايی خطرناک و منابع حرارتی در آزمايشگاه هميشه شرايط را 

برای ايجاد حادثه مستعد می كند.
 صدمات در حوادث مدرسه ها 

انواع صدمات در محيط مدرسه معمول هستند. بريدگی، كبودی، 
ساييدگی و خراشيدگی های خفيف از جملة اين صدمات هستند. 
امــا معلمان عزيز بدانند، حدود چهــار تا پنج درصد از صدمات به 
مراقبت های پزشكی و بيمارستانی نياز پيدا می كنند. صدمات جدی 

و پايدار شامل اين موارد مي شوند:
 شكستگی بازو و شانه؛

 ساييدگی سر و صورت؛
 شكستگی پا.

برخی صدمات سر و شكســتگی ها باعث می شود دانش آموزان 
برای دريافت درمان مناســب نتوانند مدتی در مدرسه حضور پيدا 
كنند. ترس و هراس از مدرسه نيز پيامدی است كه پس از حادثه 

به ندرت اتفاق می افتد.

 پیشگیری از حوادث در مدرسه ها 
بــا افزايش ميزان حوادث در مدرســه ها، برنامه هــا و اقداماتی 
برای پيشــگيری از آن ها ضروری به نظر می رســند. مسئولان 
مدرســه وظيفه دارند از وجود محيط ايمن برای كودكان اطمينان 
حاصل كنند. براساس قانون برنامة ششم توسعه، افزايش ايمنی و 

مقاوم سازی مدرسه ها در دستور كار قرار دارد.
برخی از ســازمان ها و افراد نيز در اين مسئوليت نقش دارند. در 
اين راستا، راهكارهای ارائه شده برای معلمان و مديران، والدين و 

دانش آموزان عبارت اند از:

معلمان و مدیران
 درحياط مدرسه، به خصوص در شروع سال تحصيلی، هوشياری 

بيشتری در مراقبت از دانش آموزان داشته باشند.
 بازرسی و بازديد از وسايل بازی، به منظور اطمينان از سالم بودن 
و حســن كاركرد آن ها را به طور دوره ای و حداقل هفته ای يك بار 

مدنظر قرار دهند.
 افرادی را كــه در زمينة كمك های اوليه مهارت دارند به كار 

گيرند.
 آمار مربوط به حوادث را ثبت و آن ها را به روز نگه دارند.

 قوانين مرتبط با رشــته های ورزشــی و ندادن اجازة بازی به 
متخلفان را رعايت كنند.

 كانون های خطر در محيط مدرسه ها را، از جمله پله ها، شناسايی 
كنند و ايمنی و نور كافی را در راهروها و پله ها تأمين كنند.

 راه های دستيابی به پشت بام مدرسه را به شدت وارسي كنند.
 بخاری هــای مدرســه را برای پيشــگيری از گازگرفتگی و 

سوختگی دانش آموزان وارسي كنند.

 بهداشت، نظافت و تهوية سرويس های بهداشتی مدرسه ها را 
وارسي كنند.

 هوای كافی و سالم را متناسب با نياز افراد و تعداد آن ها و مدت 
زمان كلاس تأمين كنند.

 بالارفتن دانش آمــوزان از درختان، پاية پرچم، پايه های برق، 
ميله های واليبال و بسكتبال يا ديوارهای كوتاه مدرسه را ممنوع و 

به شدت وارسي كنند.
 در صورت وجود اســتخر، ايمن سازي آن ) كشيدن نرده هاي 
با ارتفاع مناســب به دور استخر، پوشاندن روی استخر با تخته يا 
ورقه های موج دار، كنتــرل و نظارت مداوم روی اطفال و بالاخره 

آموزش آن ها در مورد خطرات احتمالی( لازم است.
 نظم و ايمني دانش آموزان را هنگام ورود به كلاس ها و خروج 

از آن ها بررسي كنند.
 از وجود كپســول های اطفای حريق، جعبة كمك های اوليه، 
سيستم ارتباط جمعی مناسب )مثلًا بلندگو( و سيستم اعلام خطر 
عمومی و طرح اجرايی تخلية اضطراری بچه ها در مدرســه هاي 

بيش از يك طبقه مطمئن شوند.
  اطلاعات كافی و دقيق را در مورد شماره تلفن ها، نحوة ارتباط 

با مراكز آتش نشانی، بيمارستان ها، اورژانس و پليس كسب كنند.

والدین
 مدرسه ها را به ايجاد و حفظ زمين بازی و ايمني محيط مدرسه 

تشويق و از آن حمايت كنند.
 در انجمــن اوليا و مربيان ارتباط مناســب را براي حمايت از 

مدرسه در زمينة پيشگيری از حوادث برقرار كنند.
 دسترسی كودكان را به رسانه ها و شبكه های مجازی وارسي 

كنند.

دانش آموزان
 قوانين مدرسه را رعايت كنند و در راهروها ندوند.

 در زمين بازی از قوانين پيروی كنند.
 دفاع از خود را بياموزند و در دعوا و مشاجره شركت نكنند.

 كمك های اوليه و مهارت های امداد و نجات را بياموزند.
 اشيا و وسايل خطرناک از قبيل چاقو، پنجه مشت زني )بوكس(، 

كبريت و سوزن را به مدرسه نياورند.
 از شــوخی های خطرناک و به كاربردن الفاظ ركيك در مورد 

هم كلاسی ها و ساير دانش آموزان اجتناب كنند.
 اصول تعاون، همكاری و معاونت در امور ايمنی، آتش نشانی، 

كمك های اوليه و مددكاری را بياموزند.
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هدايت تحصيلی و شغلی

مرتضی فاضل
دکترای مشاوره و مدرس 
استعداد و خاقیت

 چندســالی اســت نبود توازن در 
متوسطه  دوم  دورۂ  تحصیلی  رشــته های 
در بیــن دانش آموزان دختــر نگران کننده 
آزمون  شــركت كنندگان  آمار  است.  شده 
1۴۰1 در رشتۀ  سراسری دختران در ســال 
52۰۰۰ نفر  ریاضی و فیزیــک در حــدود 
اســت، در حالی که آمار شــرکت کنندگان 
آزمون سراســری دختران در رشــتۀ علوم 
تجربــی در حدود 37۴۰۰۰ نفر اســت. به 
زبان ســاده، تعداد شركت كنندگان آزمون 
سراســری دختران در رشــتۀ علوم تجربی 
بیش از هفت برابر رشتۀ ریاضی است. با 
فرض اینکه ظرفیت های آزمون سراســری 
و به دنبــال آن بازار کار آینده میزان ثابت 
و مشخصی دارند، مســلّم است در آینده 
شــاهد آســیب هایی اجتماعی، فرهنگی 
و شــغلی خواهیــم بــود. مســیری که 
دانشــگاه ها  به  ورود  در مرحلۀ  هم اکنون 
شــاهد آن هســتیم، یعنی صــف طویل 
داوطلبان برای رقابت بر ســر رشــته های 
مجموعۀ پزشــکی، در دوران مدرســه نیز 
بــرای انتخاب رشــتۀ تحصیلی مشــهود 
داوطلب  بســیاری  دانش آموزان  و  است 
انتخاب رشتۀ تجربی هستند. این شرايط 
موجب شــده اســت در برخی مدرسه ها 
رشــتۀ ریاضــی و فیزیک دایر نشــود و 
در مقابل رشــتۀ علوم تجربــی با هجوم 
 چندبرابــری دانش آموزان روبه رو شــود. 
به نظر می رســد، نوجوانان نتوانســته اند 
به درســتی  را  خود  تحصیلی  رشــته های 
انتخاب کنند و این شــرايط حتی به سایر 
رشــته های  نظیر  رشــته های تحصیلــی 
فنی وحرفه ای نیز ســرایت کرده است. در 
اين يادداشت برخی از دلایل چنین اتفاقی 

بررسی می شوند.

سونامی 
در
 علوم تجربی

الف( بی توجهــی به اســتعدادیابی دانش آموزان در 
دوره های تحصیلی

يكی از مشــكلات بزرگ نظام آموزشی ما، بی توجهی به نقش 
اســتعداديابی معلمان به ويژه در دورة ابتدايی اســت. اگر معلمان 
بتوانند در زمينة توانايی و اســتعداد دانش آموزان آگاهی و شناخت 
لازم را در اختيار آنان و خانواده هايشــان قرار دهند و دانش آموزان 
از دوره هاي تحصيلي پايين تر در معرض استعداديابی قرار گيرند، 
در دوره هاي بالاتر كمتر گرفتــار ارزش گذاری های كاذب جامعه 
می شوند. استعداديابی و هدايت تحصيلی فعاليتي فرايندی است كه 
غالباً در كشــور ما در دوره ها و نقاط خاصی مثل پاية نهم صورت 

نی
جا

لاري
ظم 

: اع
س

عكا
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مي گيرد. درسال های اخير، برنامة ملی شهاب )شناسايی و هدايت 
استعدادهای برتر( در كشور اجرا شد، اما به دلايلي مورد بی مهری 

قرار گرفت و در عمل از كارآمدی خارج شد.

ب( حذف درس برنامه ریزی تحصیلی از درس های نهم
دانش آموزان پاية نهم در درس برنامه ريزی سبك تصميم گيری 
درســت را ياد می گرفتند و در طول ســال تحصيلی با مشاوران 
به عنوان معلم ارتباط تنگاتنگی داشــتند و در مورد انتخاب رشته 
اطلاعات زيادی را از مشــاوران دريافت می كردند. با حذف چنين 
درســی، در عمل دانش آموزان از ارتباط با مشاوران محروم شدند 
و دانش آموزانی كه نگاه افراطی به انتخاب رشــته داشتند، كمتر 

شناسايی شدند.

ج( ناآگاهــی دانش آموزان با رشــته های تحصیلی و 
کارکرد آن ها

يكی از دلايل سردرگمی دانش آموزان در انتخاب رشتة تحصيلی، 
ناآگاهی آن ها از رشــته ها و شــاخه های نظری و فنی در مراكز 
دانشــگاهی است. در مدرســه ها هفته ای با عنوان هفتة مشاغل 
وجود دارد، اما متأسفانه هفتة مشاغل در هفتة اول ارديبهشت و در 
بدترين شرايط برای چنين كاری واقع شده است. اين زمان نزديك 
امتحانات و اتمام ســال تحصيلی است و معلمان مشغول دوره و 
اتمام كتاب های درسی هســتند و غالب آن ها به سختی فرصت 
بازديد از مشاغل و هنرستان ها را دارند و در نتيجه دانش آموزان از 
چنين فرصتی محروم می شوند و اگر هم در اين زمينه اقدامي شود، 
صرفــاً برای پاية نهم و حداكثر يك تا دو بازديد صورت می گيرد. 
همچنين، در سال های اخير، هرگونه خروج دانش آموزان از مدرسه 
به عنوان اردو محســوب مي شود و مشــكلات و مقررات اداری 
سختگيرانة اردوها باعث شده اســت مديران، مربيان و مشاوران 

ترجيح دهند تا حد امكان دانش آموزان را از مدرسه خارج نكنند.

د( ارزش گذاری های خاص جامعه نسبت به رشته های 
پزشکی و پیراپزشکی

در ســال های اخير، با افزايش روزافزون درآمد و اعتبار و جايگاه 
اجتماعی رشــته های پزشــكی و پيراپزشــكی، فارغ التحصيلان 
رشته های پزشكی و حتی پيراپزشكی درآمد بسيار خوبی داشته اند. 
به دليل اهميت ســلامت در جامعه در دولت های گوناگون جامعه 
اجازه داده شده است جامعة پزشكان بيشترين بهره برداری را داشته 
باشند. دولت ها در طرح های سلامت اگرچه خدمات بسياری را فراهم 
آوردند و ســعی كردند يارانة سلامت را افزايش دهند، اما به راحتی 
ويزيت پزشكان را چندين برابر كردند و بيشترين يارانة سلامت را 
به آنان اختصاص دادند. درآمد نجومی چنين مشاغلی  شأن، منزلت 
و جايگاه اجتماعی پزشكان را در جامعة ايرانی به شدت افزايش داد. 
وزارت بهداشت حتی با تزريق بودجه توانست كيفيت دانشكده های 
پزشكی و پيراپزشكی را نسبت به دانشكده های وابسته به وزارت 
علوم افزايش دهد. همچنين، در طول سال های گوناگون، وزارت 
بهداشت بر ظرفيت رشته های پزشكی و پيراپزشكی كنترل زيادی 
وارد كرد و اجازه نداد اين رشــته ها همانند رشــته هاي رياضی و 

فيزيك و علوم انســانی ظرفيت بی حد و حصری پيدا كنند و اين 
شــرايط به فارغ التحصيلان رشته های علوم تجربی برای ورود به 
بازار كار كمك زيادی كرد. در مجموع، گسترش خدمات بهداشتی 
و سلامت و اجرای طرح های گوناگون در حوزة سلامت باعث شد 
حتی برخی افراد بدون داشتن علاقه و استعداد، صرفاً براي كسب 

درآمد، قدرت و شهرت به رشته های مذكور روی آورند.

ه( جذابیت ذاتی رشته های علوم تجربی برای دختران 
در مقابل رشته های ریاضی و فیزیک

مشاغل پزشكی سال هاست مورد توجه خاص دختران هستند. 
استقلال شغلی و محيط امن و مناسب بيمارستان ها و مطب برای 
كار و فعاليت، درآمد خوب و كار راحت و غيرفيزيكی از مزيت های 
اين رشته هاست. در مقابل، رشته های رياضی و فيزيك به كار در 
محيط های گوناگون و گاه سخت، توانمندی های فنی و فيزيكی، 
درآمد نامشخص و گاهی فعاليت غيرمستقل نيازمندند . لذا بديهی 
اســت دختران به فعاليت در رشــته های رياضی و فيزيك تمايل 
كمتری دارند. فعاليت در مشــاغل رشته های فنی و مهندسی در 
انحصار شركت های خصوصی است، در مقابل در رشته های علوم 
تجربی، علاوه بر فعاليت در بخش خصوصی، مراكز دولتی بيشتری 
به استخدام فارغ التحصيلان می پردازند. لذا سختي فعاليت و كار در 
چنين رشته هايی برای دختران بيشتر است. از رشته های پزشكی 
كه بگذريم، برخی از رشــته های پيراپزشكی جذابيت بسيار خوبی 
برای دانش آموزان، به ويژه دختران، دارند. البته برخی افراد معتقدند، 
به طور كلی دختران در زمينة قدرت اســتدلال و مباحث رياضی 
نسبت به پسران ضعيف ترند. البته پژوهش های جديد چنين چيزی 
را نشــان نداده اند و اين موضوع را ناشی از غلبة نگاه جنسيتی در 

برخی جوامع می دانند.

برای  هنرســتانی  رشــته های  جذابیت نداشــتن  و( 
دختران

برخی از رشته های هنرســتانی مانند تربيت كودک، و طراحی و 
دوخت كه با نقش های سنتی و جنسيتی زنان مرتبط هستند، به دليل 
گرايش های غيرســنتی دختران، مورد اســتقبال دانش آموزان قرار 
نگرفته اند و نگرش برخی از دختران آن اســت كه حضور در چنين 
رشته هايی، پذيرفتن نقش ســنتی آنان است. لذا استقبال از چنين 

رشته هايی در دختران كاهش يافته است.

ز( به روز نبودن ساختار و آموزش های هنرستانی
آموزش هنرستاني نتوانسته است صنعتگر يا كارآفريني خوب تحويل 
جامعه بدهد. مثلًا در رشتة طراحی و دوخت فناوری های نوين چنين 
صنايعی در مراكز هنرســتانی و در كتاب هاي درسی مورد توجه قرار 
نگرفته اند يا در رشتة نقشه كشی معماری يا حسابداری فارغ التحصيلان 
در عمل توانايی و شرايط حضور در بازار كار را ندارند. البته اين موضوع 
برای اكثر رشته های هنرستانی اتفاق افتاده است. مثلًا در رشتة مكانيك، 
در حالی كه در صنعت شاهد ظهور فناوري های پيشرفته در صنعت خودرو 
هستيم و ماشين هايی با موتورهای بسيار پيشرفته در بازار وجود دارند، در 

مدرسه ها موتورمعمولي برای آموزش استفاده می شود.
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ح( جذابیت، تنوع و متمایزسازی رشته های تحصیلی
متأسفانه در رشته های تحصيلی، به دلايل متعدد، متمايزسازی 
خوبی صورت نگرفته اســت. در سال های اخير، به بهانة افزايش 
داوطلبان و با گســترش رشته های شناور، دانش آموزان رشته های 
علوم تجربی می توانند اكثريت رشــته های تخصصی رشتة علوم 
انســانی و برخی از رشــته های تحصيلی رياضی را انتخاب كنند. 
رشته هايی مانند روان شناسی، معارف اسلامی و مديريت رشته های 
تخصصی علوم انســانی هســتند، اما در انتخاب رشــتة آزمون 
سراسري، دانش آموز رشتة علوم تجربی و حتی رياضی می توانند 
به راحتی چنين رشــته هايی را انتخاب كننــد و در عمل داوطلب 
رشتة علوم تجربی حق انتخاب اكثر رشــته های گروه انسانی را 
دارد، اما برای دانش آموز رشتة علوم انسانی رشته های شناور جذابی 
وجود ندارند. به راحتی می توان گفت هويت رشتة علوم انسانی در 
معرض خطر است و متمايزسازی وجود ندارد. بی دليل نيست كه 
دانش آموزان زيادی رشــتة علوم انسانی را انتخاب نمی كنند، زيرا 
با ورود به رشــته های علوم تجربی و تا حدودی رياضی، فرصت 
انتخاب رشــته هاي زيادتر و متنوع تری را دارند. جالب توجه آنكه 
برخی از رشــته های علوم تجربی مانند پرستاری، به دليل ماهيت 
اجتماعی بودنشــان، قابليت ارائه به عنوان رشــتة شناور در علوم 

انسانی را دارند.

 پیشنهادها
1. درس برنامه ريزی درسی برای دانش آموزان پاية نهم احيا شود 
تا فرصت بيشتری براي ارتباط مشاوران و دانش آموزان فراهم شود.
2. هفتة مشــاغل در هفته هاي دوم يا ســوم آبان در مدرسه ها 
برگزار شــود و دانش آموزان در طول سال تحصيلی با رشته های 

هنرستانی و حرفه ها و مشاغل گوناگون آشنا شوند.
3. كلية هنرســتان ها، صاحبان حرفه ها و مشاغل و شركت های 
بــزرگ به طراحی تارنما های آموزشــی موظف شــوند و بتوانند 
به راحتی با بازديد مجازی با رشته ها و مشاغل گوناگون آشنا شوند.
4. فعاليت های هدايت تحصيلی به جای شروع از پاية نهم، از پاية 
هفتم آغاز شوند و دانش آموزان به تدريج با رشته های نظری و فنی 

آشنا شوند تا بتوانند به راحتی انتخاب درستی انجام دهند.
5. برنامه های اســتعداديابی و طرح شهاب )شناسايی و هدايت 
اســتعدادهای برتر( به طور منســجم و كامل در دورة دوم ابتدايی 
انجام شــوند تا دانش آموزان با شــناخت توانايی های خود گرفتار 

ارزش گذاری های كاذب جامعه نشوند.
6. در كتاب هاي درسی، به رشته های تحصيلی و مشاغل ، به ويژه 
دركتاب هــاي »كار و فناوری، تفكر و ســبك زندگی« و درس 

برنامه ريزی تحصيلی توجه بيشتری شود.
7. ترتيبی اتخاذ شــود تا هنرستان های مناطق گوناگون به طور 
كامل در مدرســه هاي متوســطه به عنوان بخــش اصلی برنامة 
تحصيلی معرفی شوند و استانداردهای لازم الاجرا براي برگزاری 
هفتة مشاغل و شناخت رشته های گوناگون در مدرسه ها تدوين و 

اجرا شوند.
8. شــركت ها و مؤسســات بزرگ بــه ايجاد هنرســتان های 

فنی وحرفه ای متناسب با رشتة كاری خود موظف شـــوند. مثلًا 
شــركت های بزرگ خودروســاز هنرســتان هايی با رشــته های 
مكانيك خودرو، و ســاخت و توليد يا صنايع نســاجی رشته های 
طراحــی و دوخت را برای دختران تأســيس كننــد. همچنين، 
 از بخــش خصوصی نيز در اين زمينه كمك گرفته شــود و آنان 
به جای پرداخت ماليات، به تأسيس، تجهيز و راه اندازی رشته های 

جديد تحصيلی ترغيب شوند.
9. با حذف و كاهش رشته های علوم انسانی كه متقاضيان آن ها 
در رشــته هاي علوم تجربی و رياضی فيزيك شناورند، رشتة علوم 

انسانی متمايزسازی و هويت بخشی شود.
10. رشــته های شناوری مثل پرســتاری در رشتة علوم انسانی 
راه اندازی شــود تا انگيزة دانش آموزان نسبت به حضور در رشتة 

علوم انسانی افزايش يابد.
11. رشتة مراقبت و بهداشــت فنی وحرفه ای در هنرستان های 
دخترانه راه اندازی شــود و فارغ التحصيلان اين رشــته بتوانند در 
دوره هاي بعدی در رشته هايی مانند پرستاری، خدمات سلامت و 

بهداشت ادامة تحصيل دهند.
12. رشته های هنرستانی در بخش دختران تقويت و رشته های 

متنوع، جديد، تركيبی و به روز رسانی شده راه اندازی شوند.
13. حداقل دو جلســه از جلســات آموزش خانوادة مدرسه ها به 
معرفی مشاغل، رشته های تحصيلی و انتخاب رشته اختصاص يابد 
تا والدين نســبت به رشته ها و مشاغل، شــرايط ورود، تغييرات و 

تحولات آن ها آگاهی لازم را پيدا كنند.
14. رشــته های پزشــكیِ پيوسته حذف و دانشــجويان از بين 
رشته های پيراپزشكی همان دانشگاه يا ساير دانشگاه ها، با شرط 
معدل، آزمون و پژوهش انتخاب شوند و به ادامة تحصيل بپردازند.

15. رشته های دارای دكترای پيوسته در رشته های علوم انسانی 
يا رياضی فيزيك افزايش يابند و دانشجويان رتبه های برتر بتوانند 

به صورت پيوسته تا دورة دكترا تحصيل كنند.
16. به رتبه های برتر رشــته های علوم انسانی و رياضی فيزيك 

سهمية تحصيل در رشته های پيراپزشكی اعطا شود.
17. امتياز و ســهمية ويژه اي براي فارغ التحصيلان رشته های 
علوم پايه در نظر گرفته شــود تا فعاليت های پژوهشی در كشور 

مورد توجه بيشتری قرار گيرند.
18. بخشی از استخدام های دولتی در دستگاه ها به فارغ التحصيلان 
رشته های علوم انســانی و رياضی فيزيك دختر اختصاص يابد و 
فرصت های شــغلی بيشتری در اختيار دختران فارغ التحصيل اين 

رشته ها قرار گيرند.
19. جوانان دختــر نخبه و توانمند در علوم انســانی و رياضی 
فيزيك كه موفقيت هايی در رشته های مذكور كسب كرده اند، مورد 
توجه بيشــتری قرار بگيرند و با معرفــی آنان به جامعه و اعطاي 
امتياز، زمينة كارآفرينی برای آنان فراهم شود تا انگيزة آنان و ساير 

دانش آموزان افزايش يابد.
20. با رعايت عدالت جنسيتي، رشــته های متنوع و جذابی كه 
دانش آمــوزان در مدرســه هاي فنی وحرفه ای يا در دانشــگاه ها 

نمی توانند در آن ها شركت كنند، كاهش يابند.

گردآوری و تلخيص: اكرم عينی
دكترای علوم اطاعات و دانش شناسی

خلق فرصت های
كتاب  خوانی
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گردآوری و تلخيص: اكرم عينی
دكترای علوم اطاعات و دانش شناسی

 پرورش مهارت خواندن با رشــد و توسعة چند عادت 
مرتبط است. در اينجا بيست و پنج عادت خواندن معرفي مي شود 
تا به تدريج در دانش آموزان نهادينه شود. به نظر می رسد هر عادت 
خوب، پس از رشد و توسعه، تا مدت ها ماندگار است. اگر عادت های 
خوب را در كــودكان پرورش دهيم، در آن ها باقی می مانند و اگر 

آن ها عادت های بد داشته باشند، ترک آن  ها دشوار است .1
 1. خودتان كتــاب بخوانيد و برای كودک الگوی كتاب خوان 
باشيد. زمان خاص برای مطالعه داشته باشيد. مثلًا در حين انتظار 

در صف، يك كتاب برای خواندن به همراه داشته باشيد.
 2. خودتان را متقاعد كنيد خواندن مهم ترين مهارتی است كه 

كودكان می توانند بياموزند.
 3. از نشــانگر و علامت گذار كتاب استفاده كنيد. لزومی ندارد 
فانتزی باشــد، می تواند يك كارت يا كاغذ رنگی باشد. مهم اين 
است كه كودک كاربرد آن را در خواندن كتاب ياد بگيرد و از روی 

عادت، ضمن خواندن كتاب، از نشانگر استفاده كند.
 4. در طــول زمــان كتاب خواندن حواس پرتــی را به حداقل 
برسانيد. راديو و تلويزيون را خاموش كنيد و تلفن را از پريز بكشيد 

و به بزرگ ترها نشان بدهيد مشغول مطالعه هستيد.
 5. اگر كودک در حال مطالعه اســت و به نظر می رسد به طور 
عميــق درگير خواندن يك كتاب خاص اســت، به او اجازه دهيد 

بيشتر بيدار بماند.
 6. به كودكان اجازه دهيد، اگر خواســتند يك كتاب را دو بار 

بخوانند. هرگز آن ها را از خواندن منصرف نكنيد.
 7. يك فرهنگ لغت در دســترس قرار دهيد تا معنی لغاتی را 
كه نمی دانند، از آن پيدا كنند. وقتی بچه ها بزرگ تر شــدند، نحوة 

استفاده از فرهنگ لغات را توضيح دهيد.
 8. مجلات، روزنامه ها و ساير مطالب خواندنی را در دسترس 

قرار دهيد.
 9. بــرای بچه ها يادداشــت بگذاريد يا در ظرف ناهارشــان 

يادداشت هايی بگذاريد تا بعدها بخوانند.
 10. از هر فرصتی برای آموزش خواندن استفاده كنيد. مثلًا به 

بچه ها اجازه دهيد فهرست غذاهای رستوران را بخوانند.
 11. داســتان هاي مصور را در دسترس كودكان قرار دهيد تا 
آن ها را بخوانند. برخي از كارتن هاي مصور را با قيچي برش بزنيد 
و به در يخچال يا دور آن بچسبانيد تا در معرض ديد كودک قرار 

بگيرند و توجهش به خواندن آن ها جلب شود.
 12. متن پيام هاي كارت های تبريــك را براي فرزندان خود 

بخوانيد. كل شعر يا پيام را بخوانيد.
 13. هنگامی كه كودكان ســؤال می پرسند، پيشنهاد دهيد به 
منابع موجود دركتابخانة منزل مراجعه كنند تا پاســخ سؤال را پيدا 

كنند. به آن ها مهارت استفاده از منابع اطلاعاتي را آموزش دهيد.
 14. در صورت امكان، مشترک يك مجلة آموزشی مخصوص 

كودكان شويد.
 15. مجلات رشد را با هم بخوانيد.

 16. برای اقوام نامه بنويســيد. ســپس پاسخ ها را با يكديگر 
بخوانيد.

 17. بــرای فرزندان خود شــعر نظم و نثــر بخوانيد. از آن ها 
بخواهيد شعر بنويسند.

 18. آن ها را در معرض انواع ســبك نگارش قرار دهيد؛ مثلًا 
نمايش نامه.

 19. در انجام تكاليف درســي به آن ها كمك كنيد و حداقل 
چهار شب در هفته بر انجام تكاليف يا مرور درس ها اصرار كنيد.

20. در صــورت امكان، هفته ای يك بــار به كتابخانة عمومي 
مراجعه كنيد.

 21. به آن ها كمك كنيد براي خود يك كتابخانة شــخصی 
ايجاد كنند.

 22. به زمان اختصاص تماشاي برنامة تلويزيون يا رسانه هاي 
ديداري شنيداري و ميزان تماشــاي برنامه ها نظارت كنيد. به ياد 
داشــته باشيد، زمان صرف شده برای تماشــای تلويزيون و ديگر 
رسانه هاي ديداري شــنيداري، آن ها را از ســير رشد مطالعه دور 

می كند.
 23. هنگام مسافرت، دربارة اطلاعات مكانی كه در آن هستيد 
و دربارة برخی از نكات برجستة آن محل، كتابي را براي كودكان 

بخوانيد.
 24. كودک خود را به موزه های محل زندگي، نمايشگاه  های 

هنری و رويدادهای فرهنگی ببريد.
 25. در اجرای همة موارد گفته شده ثابت قدم و پايدار باشيد.

پي نوشت
1.Shaughnessy, Michael. F. (1995). Twenty Five Habits To Encourage 
Reading. ERIC document ED380793.

فرهنگ مطالعه و كتاب خوانی
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فناوری آموزشی

حامد عباسی
 دانشجوی دکترای تکنولوژی آموزشی دانشگاه 
عامه طباطبائی، مدرس کاربرد فناوری در آموزش و 
تولید محتوای الکترونیکی
حمیده عباسی
 دبیر و کارشناس ارشد فیزیک

 در مقالــة قبل بــه فناوری ها و تجهيــزات مورد نياز 
كلاس های آموزشی اشاره شــد. در اين مقاله به طراحی محيط 
آموزشــی بر اساس فناوری های موجود در مدرسه اشاره می كنيم. 
در مقاله هــای بعد هم مباحث كاربرد فناوری در فرايند آموزش را 
پی می گيريم. طراحی اصولی محيط های آموزشی پيش نياز تحقق 
اهداف يادگيری است. بنابراين، برای محيط های آموزشی مجموعه 
اصولی در نظر گرفته می شــوند، از جمله: طراحی و ايجاد فضای 
واقعــی مربوط به موضوع آموزش؛ تمركــز بر انتقال يادگيری به 
محيط های واقعی براي رفع مشكلات؛ ايفای نقش معلم به عنوان 
راهنمای آموزشی؛ آگاهی از اهداف و در سطح بالاتر تدوين اهداف 
با همكاری دانش آموزان؛ استفاده از ارزشيابی برای تحليل فرايند 
آموزش و يادگيری؛ استفاده از ديدگاه مخاطبان در طراحی محيط؛ 
نظارت بر فرايند آموزش و طراحی محيط با قابليت ساخت دانش. در 
رويكردها و روش های نوين آموزشی، از جمله سازنده گرايی، روی 
اين موارد بيشتر تأكيد می شود )سرمدی و ويسی تبار، 1393(. اما 
آنچه در اينجا مطرح می شود، اشاره به مباحث كاربردی محيط های 
يادگيری پشتيبانی شده به وسيلة فناوری و طراحی فيزيكی اين گونه 
محيط های آموزشی است. چراكه دامنة مباحث مربوط به طراحی 
محيط های آموزشــیِ مبتنی بر فناوری بســيار وسيع است و به 
مقاله های متعدد نياز دارد. در اين مقاله، بدون پرداختن به مباحث 

نظری، محيط آموزشی در سطح آموزشگاه را به دو شكل كلاس 
آموزشی و پايگاه رايانه اي )سايت كامپيوتری( بررسی می كنيم. بر 
اساس امكانات و فناوری های موجود در مدرسه، سطح فناوری را 

به اين شرح از آغاز تا آرمان تقسيم بندی می كنيم:
1. سطح اول: در كلاس های مدرسه هاي كم برخوردار كه بايد 
از حداقل امكانات حداكثر بهره برده شود، مدرسه يك »فراتاب« 
)پروژكتور( و يك رايانه )رايانة كيفي يا تبلت( و يك پردة سيار )البته 
در صورت امكان( دارد كه برای استفاده بايد به دو حالت مديريت 
شوند: يكی به حالت فناوری سيار و ديگری فناوری ثابت در يك 

كلاس با دانش آموزان چرخشی )و برنامة از قبل تعيين شده(.
2. سطح دوم: در اين ســطح، اكثر كلاس ها فراتاب و پرده 
دارند و تعداد محدودی رايانة كيفــي يا رايانه وجود دارد. طراحی 
اين گونه كلاس ها به شــكل معمولی و ســنتی است و پيشنهاد 
می شــود پرده در كنار تختة كلاس نصب شــود. در صورتی كه 
فضای كلاس اين امكان را می دهد، براي رعايت مسائل آموزشی 
و ارگونومی، به طور جدی از نصب پرده بر تختة سفيد يا استفاده از 

تخته به عنوان پرده خودداری كنيد.
3. سطح ســوم: طراحی كلاس به شكل معمولی و سنتی 
اســت و به جای پرده از برد هوشمند يا نمايشگر لمسی استفاده 
می شــود. در اين نوع طراحی كلاس، مانند دو حالت قبلی، امكان 

طراحی  محيط های 
يادگيری 

 شماره قبل اين مطلب را
اينجا ببينيد
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تعامل و فعاليت های گروهی دانش آموزان با همديگر كمتر خواهد 
بود.

۴. ســطح چهارم: طراحی و چينــش كلاس به صورت 
گروهی اســت و در سه ضلع كلاس نمايشــگر لمسی يا فراتاب 
نصب می شود. به طوری كه دانش آموزان هر گروه به راحتی و بدون 
تحمل آسيب های جســمی می توانند محتوای به نمايش درآمده را 
روبه روی خود مشاهده كنند. افزودن دو صفحه نمايش بزرگ به 
طرفين، در كلاسی كه يك نمايشگر لمسی يا فراتاب و رايانة كيفی 
دارد، كلاس را به محيطي فعال، يادگيرنده محور، مشاركتی و حتی 

سازنده گرا تبديل خواهد كرد.
۵. سطح پنجم: در حالت انعطاف پذيرتر، صندلی های چرخدار 
و ميزهــای گروهی چندتكــة چرخدار به محيط ســطح چهارم 
اضافه می شــوند. مزيت ســطح پنجم اين خواهد بود كه استفاده 
از رويكردهای گوناگون آموزشــی را برای معلم امكان پذير خواهد 
كرد. استفاده از روش های سنتی و نوين به راحتی ممكن مي شود و 
برحسب ضرورت چيدمان كلاس به شكل های متفاوت در خواهد 

آمد.
۶. سطح ششم: در اين ســطح از طراحی، محيط به وسيلة 
فناوری پشتيبانی می شود. يعنی معلم يك دستگاه رايانة كيفی دارد 
و دانش آموزان به صورت گروهی از ميز هوشــمند استفاده خواهند 
كرد. در حالت ســاده، يك نمايشــگر )در بهترين حالت لمسی( 
روی ميز گروه جاسازی می شود. استفاده از پنج يا شش نمايشگر 
برحسب تعداد گروه های كلاس، امكان طراحی اين گونه محيط ها 
را فراهم خواهد كرد. حتی نمايشگرهايی معمولی در حد 20 اينچ 
هم پاسخگوی نياز يادگيرندگان خواهند بود. بهتر است نمايشگر 
به صورت خوابيده با كمی شــيب به سمت يادگيرندگان به منظور 
تسلط بيشتر زير ميز نصب و روی آن شيشه قرار گيرد يا به شكل 
كشويیِ برگردان روی ميز طراحی شود و زمانی كه گروه فعاليت 
فيزيكی انجام می دهد، صفحة نمايش به سمت پايين حركت كند 
و فضای بيشــتری در اختيار گروه قرار داده شــود. امنيت بيشتر، 
اشغال نشــدن فضا و امكان فعاليت گروه روی ميز از مزايای اين 
سطح هســتند. حتی براي كاهش هزينه ها می توان فقط صفحه 

نمايش معمولی را روی ميز نصب كرد.
7. ســطح هفتم: در اين ســطح آموزش بر فناوری مبتنی 
خواهد بود؛ به طــوری كه طراحی كلاس به شــكل پايگاهی و 
كارگاهی خواهد بود. در حالت معمولی، پايگاه به صورت كلاســی 
طراحی می شــود و هــر دانش آموز يــا حداكثــر دو نفر به يك 
دســتگاه رايانه اي يا رايانة كيفي دسترسی دارد. كلاس بايد براي 
آموزش های گام به گام به پروژكتور )نمايشــگر يا برد هوشمند( 
مجهز باشــد. نرم افزارهايی مانند »نت ساپورت اسكول«1 امكان 
تعامل، فعاليت های گروهی و نظارت و ارزشيابی را ميسر می كنند. 
روش های آموزشی يادگيرنده محور و مبتنی بر چندرسانه ای ها در 
اين محيط ها به راحتی قابليت اجرا دارند. چيدمان پايگاه می تواند به 
سه شكل باشد: كلاسی )سنتی(، دورچين )بدترين حالت(، يو شكل 

)روبه روی هم با قابليت تعامل كلاسی(.
8. سطح هشتم: در ايــن ســطح، طراحی كلاس بر اساس 
امكانات فيزيكی و مبلمان آموزشگاه كلاس صورت می گيرد. اما 

آنچه اين محيط را از ســاير محيط ها متمايز می كند، اين اســت 
كــه هر دانش آموز يك رايانك)تبلت( متصــل به اينترنت دارد و 
كلاس برای اجرای آموزش های مبتنی بر فناوری از انعطاف كامل 
برخــوردار خواهد بود. در حالت ايده آل، اســتفاده از ميز و صندلی 
چرخ دار، فعاليت گروهی و تعامل چندسويه را ممكن خواهد ساخت.
9. سطح نهم: اين سطح از طراحی مشابه سطح هفتم است، 
مضاف بر اينكه پايگاه رايانه اي به صورت گروهی طراحی می شود 
تا علاوه بر استفاده از فناوری، امكان تعامل و فعاليت های گروهی 

هم فراهم شود و ميزان يادگيری افزايش يابد.
10. سطح دهم: اين سطح آرمانی ترين سطح كلاس مبتنی 
بر فناوری اســت، به طوری كه ارتقايافتة سطح نهم است. در اين 
ســطح لپ تاپ هاي دانش آموزان لمسی هســتند يا از رايانه هاي 
لمسی »آل اين وان«2 استفاده می شــود. امكاناتی مثل دوربين، 
دست آزاد »هدست«، قلم نوری و اينترنت در اختيار دانش آموزان 
هســتند و معلم نيز از نمايشگر لمسی، موشــواره و صفحه كليد 
بی ســيم، بلندگوي بی سيم، قلم نوری، پويشگر، بلندگو )اسپيكر(، 
چاپگر، »دورفرمان« )ريموت( كنترل، دوربين فيلم برداری، سرور، 
دو دســتگاه رايانة مستقل، يكی برای ارائة محتوا و ديگری برای 
پايش )كنترل( كلاس و ساير امكانات نرم افزاری و سخت افزاری 
آموزش هــای برخط و غيربرخط لازم برخوردار اســت. به طوري 
كه كلاس امكان ضبط چندرســانه ای فرايند آموزش و قابليت به 
اشتراک گذاری آن را دارد. وجود عينك واقعيت مجازی و محتوای 
مورد نياز آن و گوشی همراه يا رايانك برای دانش آموزان به همراه 
محتوای واقعيت افزوده، تسهيلگر آموزش و يادگيری خواهد بود. 
اســتفاده از ميز و صندلی چرخ دار، محيط فيزيكی كلاس را برای 

فعاليت های گروهی فراهم می كند.
آنچــه مطرح شــد، طراحی فيزيكی محيــط كلاس مبتنی بر 
فناوری بود، اما آنچه به كلاس ارزش می دهد، فناوری نيســت، 
بلكه اســتفادة هدفمند از فناوری به منظور بهبود كيفيت آموزش 
و ارتقاي ســطح يادگيری دانش آموزان است. اشميت و هوانگ3  
)2021( معتقدنــد، روش هــای يادگيرنده محــور و تجربه هاي 
يادگيرندگان نشــان می دهند، تغيير در زمينــة طراحی و فناوری 
يادگيری بيانگر سوق يافتن به سمت رويكردهای انسان محور برای 
طراحی محيط های يادگيری رقمی است. بنابراين، امكانات محيط 
آموزشی، نحوة طراحی محيط و شيوه های استفاده از آن ها، علاوه 
بر اينكه در آموزش و يادگيری تأثير زيادی خواهد گذاشت، می تواند 

ابعاد انسانی دانش آموز را رشد دهد.

پينوشتها
1. Net Support School
2. All in one
3. Schmidt & Huang
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فيلم آموزشی

وحيد گلستان

چگونه در كلاس از يك فيلــــم بهرۀ آموزشی ببريم؟

فيلم كاربردی

از آنجــا که غالب فیلم های در اختيــار معلمان، با وجود داشــتن پیام ها و مفاهيم 
ارزشمند، قبل از توليد فيلم طراحي آموزشــی ندارند، لذا بايد فرايندی را ايجاد كنيم 
كه پس از گام اول كه انتخاب فيلم برای فرايند يادگيری اســت، در گام دوم طراحی 
كاربردی آموزشی متناسب با كلاس و دانش آموزان خودمان را پياده كنيم تا فيلم در 

كل نظام دار كلاس ما به رسانه ای اثربخش مبدل شود.
 در شمارۂ قبل »چگونگی طراحی آموزشی با استفاده از فیلم« مورد توجه قرار گرفت 
و دو نمونۀ عملی نيز ارائه شــد. اكنون می خواهیم ادامۀ بحث طراحی آموزشــی را 

با پرسشــگری معلم با هدف متناسب كردن فيلم با كلاس و مخاطب بررسی كنيم.

 پرسشگری معلم
در طراحی آموزشــی با استفاده از فيلم ، پرسشگري معلم نقشی 
محوري ايفا مي كند. پرسش گام نخست در شروع گفتمان با خود 
يا ديگران اســت. اصولًا طرح پرسش بدون هدف ممكن نيست. 
كار مهم مشخص كردن هدف و سپس يافتن پرسش های مناسب 
برای دنبال كردن آن اســت. اين كار، آن طور كه به نظر می رسد، 
ساده نيست. برخی از انواع پرسش هايی كه می توان در فعاليت های 

يادگيری به كار گرفت، عبارت اند از:
 پرسش هايي كه در آن ها از دانش آموز خواسته می شود سخن 

خود را روشن تر بيان كند.
 پرســش هايي كه در آن ها از دانش آموز خواســته می شــود 

استدلال ها و شواهد خود را بيان كند.
 پرسش هايي كه ديدگاه هاي متفاوت يك نفر را دربارة موضوع، 

يا ديدگاه های چند نفر را دربارة يك موضوع كشف مي كنند.
 پرســش هايي كه پيامدهای يك نظــر و روابط و علل آن را 
مي آزمايند و در آن از دانش آموز خواسته می شود نتايج يك نظر يا 

روابط بين وقايع و پديده ها را توضيح دهند.
 پرســش هايي در مورد يك پرسش يا گفت وگو، پرسش هايی 
هستند كه در آن ها از دانش آموز خواسته می شود پرسش يا گفت وگو 
را به صورت ديگری طرح كند. اين نوع پرســش به روشن سازی 

جنبه های موضوع يا طرز تلقی دانش آموز كمك می كند.
اســتفاده از اين نوع پرســش ها حين گفت وگو دربارة محتوای 
فيلم، به همة دانش آموزان كمك می كند در بحث مشاركت كنند 
و يادگيری خود را توسعه دهند. در جدول روبه رو، برای هر پرسش 

مثال هايی ارائه شده است.

مثالنوع پرسش

پرسش هايي كه روشني و وضوح را دنبال 
مي كنند.

می توانی توضيح بيشتری بدهی؟
می توانی با مثال توضيح خود را كامل كنی؟

 آيا منظور شما اين است كه ... ... ... ... ... ... ..؟
آيا شــما فكر می كنيد اين مورد مانند آن يكی 

است؟

پرســش هايي كه در مورد اســتدلال ها و 
شواهد پرسيده مي شوند.

چرا اين طور فكر می كنی؟
چه دليلی برای اين نظر داری؟

شواهد شما برای اين ادعا چيست؟
آيا دليل اين است كه ... ... ... ... ... .؟
آيا شواهد برای قضاوت كافی است؟

پرســش هايي كه ديدگاه هاي متفاوت را 
كشف مي كنند.

نظر شما در اين باره چيست؟
آيا به گونه ای ديگر هــم می توان به اين مورد 

)مسئله، واقعه و پديده( نگاه كرد؟
آيا ديگران هم مانند شما فكر می كنند؟

آيا با آنچه ديگران گفته اند موافقيد؟
مخالفت شما برای چيست؟
آيا كسی نظر ديگری دارد؟

آيا ديدگاه های متعدد را بررسی كردی؟

پرســش هايي كــه مفــاد و پيامدهــا را 
مي آزمايند.

وقايع با هم چه رابطه ای دارند؟
چه چيز باعث شد اين واقعه اتفاق بيفتد؟

چه خواهد شد اگر ... ... ...؟
از آنچه گفتيد چه نتيجه ای به دست می آيد؟

پرســش هايي كه در مورد يك پرسش يا 
گفت وگو مطرح مي شوند.

آيــا می توان اين پرســش را به صورت ديگری 
مطرح كرد؟

آيا می توان اين پرسش را به چند پرسش ديگر 
تبديل كرد؟

آيا در اين پرســش اصل موضوع مطرح شــده 
است؟
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اين بحث را در شماره های بعد دنبال كنيد. اكنون به يك نمونه 
فيلم متناسب شده براي كلاس درس توجه كنيد.

عنوان فيلم: جبير
کارگردان: ريحانه ميرهاشمی

تهيه کننده: اشكان رهگذر
تکنيك: پويانمايی

مدت زمان فيلم: 9 دقيقه
گروه مخاطب: دانش آموزان متوسطة اول و دوم

مدت پيشنهادی اجرای فعاليت يادگيری: 70 دقيقه
زمان اجرای فعاليت آموزشی: پس از نمايش

دربارة تکنيك: اين پويانمايي )انيميشــن( با فنون دوبعُدی و 
ســه بعُدی ساخته شده است و تصويرهاي پس زمينة آن كاملًا به 
شكل دستی )نقاشی ديجيتال( طراحی شده اند. اين اثر از توليدات 

استوديو هورخش است.

خلاصة داستان: داستان رشادت و عشق محيط بانی روايت 
می  شــود كه با طبيعت و حيوانات همســان می شــود تا از آنان 

محافظت كند.

شرح اجرا: پس از نمايش فيلم، سؤالات زير را برای گفت وگو 
در كلاس مطرح كنيد.

 دريافت شما از فيلم چيست؟
 كدام صحنه های اين فيلم برای شما جالب بودند؟ چرا؟

 با ديدن اين فيلم چه سؤالاتی در ذهنتان ايجاد شد؟
سؤالات روی تختة كلاس نوشته شوند. با سؤالات دانش آموزان، 

گفت وگوها را ادامه دهيد. سؤالات احتمالی عبارت اند از:
 چرا محيط بان بين يك انسان و حيوان، حيوان را انتخاب كرد؟

 چرا با وجود قوانين، باز هم شكار غيرقانونی انجام می گيرد؟
 چــرا با اينكه محيط بان در طول فيلم به شــكل حيوانات در 

می آمد، پس از كشته شدن به شكل آهو درآمد؟
 چرا اسم فيلم جبير است؟ جبير يعنی چه؟

در هدايــت مباحث، بــر موضوع حفاظت از محيط زيســت و 
گونه های كمياب، و نقش محيط بانان در اين كار تمركز كنيد.

فعاليت تکميلی: از دانش آموزان بخواهيد به صورت گروهی 
يكی از دو فعاليت زير را انجام دهند:

 تحقيق دربارة محيط بانانی كــه حين انجام وظيفه زخمی يا 
كشته شده اند.

 تحقيق دربارة گونه های حيوانی در حال انقراض ايرانی.

توصيه: در صورت لزوم، با استفاده از متن زير كمی دربارة جبير 
توضيح بدهيد. حتی بيان يك جمله دربارة جبير هم كافی است.

جيبر شــباهت زيادی به آهو دارد، ولی تفاوت های ظاهری در 
جثه، رنگ و شاخ هستند كه تشخيص اين دو را از يكديگر ممكن 

می كنند. جبير موهايی كوتاه به رنگ زرد تيرة متمايل به قرمز دارد 
كه رنگ آن در قسمت های شكم و كفل ها سفيدرنگ است. رنگ 
آهو روشن تر از جبير و به رنگ زرد شنی است. وزن جبير در حدود 
25 كيلوگرم اســت. در جبير، هردو جنس نر و ماده شاخ دارند، در 
صورتی كه در آهو فقط جنس نر شــاخ دارد. همچنين شاخ های 
جبير برخلاف آهو قوس زيادی به خارج ندارند و موازی يكديگرند 
و انتهای آن ها به ســمت جلو متمايل و خميده اســت. در ضمن، 
طول شــاخ نيز در جبير نر به طور متوسط 10 سانتی متر كوچك تر 
از آهوست. جبير جزو حيوانات تيزرو محسوب می شود و می تواند 
با ســرعت 80 كيلومتر در ســاعت بدود. البته دويدن جبير بدون 
پرش صورت می گيرد. مهم ترين دشمن طبيعی اين حيوان، با توجه 
به سرعت بسيار بالا و محل زندگی، يوزپلنگ است. زيستگاه جبير 
در ايران شامل مناطق بيابانی است كه معمولًا تپه ماهورهای كوتاه 
و بوته زارهای بلند را به دشت های صاف ترجيح می دهد. پراكندگی 
آن در ايران در نيمة جنوبی كشــور و حاشــية كويرهای ايران را 
شامل می شود. محل زندگی جبير در ايران سيستان و بلوچستان، 

مركزی  كويــر  و 
و لــوت، از منطقة 
توران  حفاظت شدة 
تا پارک ملی كوير، 
اصفهان، كرمــان، 
لارستـان، جــزيرة 
لاوان و سـاير نقاط 
جنوبی ايران است.

جبيـــر حيــوان 
پرطاقتی اســت و 
شــرايط مناطــق 
به خوبی  را  كويری 
تحمـل می كند. به 
دارد  نياز  كمی  آب 
و آب مورد نياز خود 
را با خوردن گياهان 

تأمين می كند. مثل آهو گله های بزرگ تشكيل نمی دهد. به شدت 
انسان گريز است و در مناطق خشك تر زندگی می كند. 

اين حيوان زيبا، با وجود توانمندی های حيرت آورش، اين روزها 
در دستان شكارچيان و تنگناهای خشك سالی گرفتار شده است. 
هم اكنون بيشــترين جمعيت اين حيوان در مناطق محافظت شده 
يافت می شود كه در بهترين حالت در اين مناطق كه حيوان مورد 
حمايت اســت، حداكثر 400 رأس وجود دارد، اما در كمال تعجب 
محل اصلی زندگی كه كوير است، تقريباً عاری از وجـــود جبيـر 
شـــده است، به طوری كه اين حـــيوان در شرق استان كرمـان 
تقـريباً منقرض شده است و حداكثر 10 تا 15 رأس از اين حيوان 

در شرق كرمان ديده می شود.
شكارچيان غيرمجاز هميشــه به فكر شكار اين حيوان هستند. 
در كنار شكارچيان، خشك سالی در طبيعت كرمان به خصوص در 
شــرق كرمان نيز بسيار جدی اســت. در نتيجه گياه و آبی برای 

زندگی اين حيوان وجود ندارد.
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الگوهای معلمی

ليلا صمدی

خود يادگيری

دانــش آموختۀ  فریبا عطاشیبانی،  دکتر 
دورۂ دکترای رشتۀ زبان و ادبیات فارسی، 
فارسی  ادبیات  و  زبان  سرگروه  و  دبیر 
دورۂ دوم متوسطـه در آموزش وپرورش 
استان خراسان رضوی است. وی 
مؤلف کتاب های کمک آموزشی 
فارسی،  ادبیات  و  زبــان  حوزۂ 
مدرس دوره هـای متعدد ضمن 
خدمت کشــــوری و استانی، 
مدرس مدرســــۀ تلویزیونی 
استان خراســــــان رضوی و 
مدرس دانشگــــاه فرهنگیان 
پردیس شهیــــد هاشمی نژاد و 
پردیس شهید بهشتی مشهد است. 
همچنین، صاحب رتبۀ اول کشوری 
درسنامۀ الکترونیکی ادبیات فارسی 1 
و صاحب رتبۀ برتر کشوری تدریس 
درس خاطره نویسی زبان فارسی در 
جشنوارۂ الگوهای برتر تدریس است. 
با توجه به تجربه های ارزشمند دکتر 
عطاشیبانی در تدریس و همچنین 
حضور ارزشمنــد وی در گــروه های 
آموزشی استــــان خراسان رضوی، با 
ایشان گفت وگويی تلفنـی داشتیم که 

خاصۀ آن را در ادامه می خوانید:

 با توجه به حضور ارزشــمندتان در گروه های 
آموزشــی، لطفاً بفرمایید این گروه ها در بهبود کیفیت 

فرایندهای آموزش و یادگیری چه نقشی دارند؟
اگر گروه های آموزشی با عملكردی درخور و شايسته توأم باشند، 
می توانند نقش بســيار عمده ای را در فرايند ياددهی ـ  يادگيری و 
بهبود كيفيت آموزشــی داشته باشند. ما در گروه های آموزشی هر 
استان برنامة عملياتی تعريف شده داريم. از طرف ديگر، دبيرخانة 
راهبری كشــوری هر درســی يك برنامة عملياتی دارد. ارتقای 
كيفيت فعاليت های آموزشــی در مدرسه ها، نقد، بررسی و تحليل 
محتوای درس ها، بهينه ســازی فعاليت های ارزشــيابی و ارزيابی 
پيشــرفت فراگيرندگان همه می توانند در راستای كار گروه های 
آموزشی باشند. كيفيت فعاليت های آموزشی عوامل متعددي دارد، 
از جمله اينكه نوآوری داشته باشد، ارتقادهنده باشد، ارزيابی كننده 
باشــد، هدايت كننده باشد، بازديدكننده باشد، اتصال دهنده باشد و 
خيلی وقت ها توليد كننده باشــد. عمده وظيفة گروه های آموزشی، 
نظارت بر شيوة تدريس معلم هاست كه در چندسال اخير، با توجه 
به شيوع كرونا و آموزش های مجازی، سبك و سياق آن تغيير پيدا 
كرد. ما گاهی ناگزير می شديم در گروه های كلاس های مجازی 
معلمان حضور پيدا كنيم تا اگر چالشی وجود دارد، آن را برطرف و 

به همكار و دانش آموز كمك كنيم.

 بعــد از مرحلــۀ نظارت بر تدریــس معلمان، 
گروه های آموزشی به ارتقای عملکرد معلم و در نتیجه 

دانش آموز چه کمکی می کنند؟
در واقع، نظارت حلقــة تکميلی فراينــد برنامه ريزی، 
تصحيح کننده و ادامه دهندة آن است. گروه های آموزشی هر 
اســتانی در شهرستان، نواحی و مناطق نماينده هايی دارند كه پل 
ارتباطی گروه آموزشی استان با همكاران مجموعة خودش است. 
اگر بعد از نظارت به پيگيری مســتمر نياز باشــد، حتماً با رعايت 
موازين اخلاقی، علمی، آموزشی و رفتاری انجام می شود. چنانچه 
نياز به تشويق باشــد، در حد توانمان انجام می دهيم و در صورت 
نياز به بازنگری عالمانه و آموزشی نيز پيگيری و با همكار مربوطه 
صحبت می كنيم. در مواردی كه به دانش آموز مربوط می شــود، 

سعی می كنيم كمك حال آن ها باشيم.

 چطــور می توان از ابزارهــای عصر رقمی برای 
فعال نگه داشــتن یادگیرنــدگان، حفظ توجه آن ها و 

ایجاد انگیزه در آن ها استفاده کرد؟
اگر معلم ســواد رقمي و ذهنی خلاق داشته باشد، 
دانش آمــوزان او چند گام جلوتر خواهند بود. وقتی من 
به عنوان معلم ادبيــات می خواهم عروض را درس بدهم، به هيچ 
عنــوان تنها با صدا و گفتارم نمی توانم موفق باشــم. من نيازمند 
يادگيری مهارت هايی هستم تا حافظة بصری دانش آموز را درگير 
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كنم. عروض شنيداری و نوشتاری مكمل هم هستند. دانش آموز بايد 
نوشتارم را ببيند و من نيز بايد نوشتار دانش آموزم را ببينم تا مطمئن 
شوم هرم آموزشی ام به درستی كارش را انجام می دهد. مهم ترين 
اصل اين اســت كه بتوانم حس خوب را در كلاسم، به مخاطبم و 
دانش آموزم انتقال بدهم تا آن ها فعاليت بيشتری داشته باشند. برای 
ايجــاد تنوع در كلاس و دوری از يكنواختی، منِ معلم بايد نهايت 
هنر و خلاقيتم را بــه خرج دهم. با توجه به دورة تحصيلی، منبع 
آموزشی و سن دانش آموز می  توان كارهای متنوعی انجام داد. لازم 
است دانش آموزم و علاقه هايش را بشناسم و فعاليت هايی يخ شكن 
داشته باشم. برای مثال، من به عنوان معلم ادبيات، حتماً در تدريسم 
از صوت ها و تصويرهای مرتبط با كتاب درســی استفاده می كنم. 
حتماً از موسيقی استفاده می كنم، چراكه ادبيات و موسيقی با هم 
عجين هستند. مثلًا نسخة صوتی غزل هايي از كتاب فارسی را كه 
دانش آموز بايد به عنوان شــعرخوانی حفظ كند، پيدا می كنم و آواز 
مجاز آن را پخش می كنم. از فيلم های كوتاه نيز استفاده می كنم. 
حتی از لبخنــد و زبان بدنم كمك می گيرم تــا به دانش آموزانم 

احساس امنيت بدهم.
بزرگ ترين چالش ما در آموزش های مجازی مقولة ارزشيابی از 
دانش آموزان بود. اما بر اســاس مزايا و معايب هر روش و امكانات 
و ابزارهايــی كه دانش آمــوز و معلم در اختيــار دارند، می توان از 
روش های متنوعي اســتفاده كرد. نوع ارزشــيابی و نوع سؤال را 
ماهيت درس تعيين می كند. لازم اســت سؤالی طراحی شود كه 
دانش آموز فقط از ذهن خلاق خود بتواند پاسخگو باشد، نه فقط با 
تكيه بر مبانی نظري كه در كتاب درســی در اختيارش قرار دارند. 
آموزش های مجازی نقاط قوتی داشتند كه قطعاً در دوران پساكرونا 
همراه معلم و دانش آموز خواهند بود. ما معلمان و دانش آموزان 
ياد گرفتيم که می توان از دنيای مجازی به عنوان يك متمم 

قوی، بهينه استفاده کرد.

 چطور می توان فعالیت های آموزشــی را با در 
نظر گرفتن ســاحت های شش گانۀ تعلیم وتربیت اجرا 

کرد؟
همة ساحت های شش گانة حوزة تعليم وتربيت يك صفت نسبی 
تربيتی دارند. اين ســاحت ها مجموعه ای از رفتارها و فعاليت های 
تعليمــی و تربيتی و از دغدغه های عمدة جامعة آموزشــی امروز 
ما هســتند. وقتی از تعليم وتربيت حرف می زنيم، از ظرفيت هايی 
می گوييــم كه می خواهد روح اين اشــرف مخلوقات را از جوانب 
گوناگــون درگيــر كند. برای محقق شــدن چنين ســاحت های 
ارزشمندی كه از انســان، اشرف مخلوقات بسازد، زبان فارسی ما 
گنجينه اي بسيار غنی است كه باعث رشد علمی و فرهنگی مردم 
ســرزمين ماست. زبان فارســی زبان رسمی و كليد فهم ذخاير با 
ارزش علمی ادبی تمدن اسلامی ايرانی است. آموزش زبان و ادبيات 
در كنار احساس، عاطفه و تخيل ادبی می تواند مهارت ها را افزايش 

دهد. 

 آیا کتاب های درســی ما در ارائۀ برنامۀ درسی 
زندگی موفق عمل کرده اند؟ 

پاسخ به اين سؤال نيازمند يك تحقيق وسيع ميدانی است، اما 
آنچه مرا به عنوان معلم ادبيات آزار می دهد، اين اســت كه چرا 
بايــد ببينم فرزند اين مرز و بوم بــا اين ادبيات غنی، ناهنجاری 
رفتاری و گفتــاری دارد. فرزند ايران زمين بــا اين ادبيات غنی 
چنانچه شايسته اش است، توان خوب نوشتن و خوب سخن گفتن 
نــدارد. در چيدمان كتاب های درســی زبان و ادبيات فارســی 
نونگاشــت تغييراتی پيش آمد و به تبع آن بعضی از مهارت های 
ضروری زندگی فرزندان اين مرز و بوم كم رنگ شد. نگارش را از 
ادبيات جدا كردند. نگارش در ذاتش مهارتی اســت و آزمونه پذير 
)تست پذير( نيســت. اين كتاب از گردونة آزمون نهايی و آزمون 
سراسری خارج شد. به همين خاطر بچه ها و بسياری از معلمان 
در عمل آن را كنار گذاشــتند. در اين شــرايط، فرزند اين مرز و 

بوم در كدام درس می خواهد به طور عملي نوشتن را ياد بگيرد؟

 شما چه پیشنهادی در این خصوص دارید؟
بازنگری در محتوا و چيدمان کتاب های درسی با حضور 
و اعمال نظر معلمان باتجربه می تواند مهم و حائز اهميت 
باشد. ســامان دهی، انتخاب و گزينش متون باارزش و چيدمان 
آن ها در كتاب های درسی می تواند در تربيت نسل امروز و فردای 
ما بسيار اثرگذار باشد. يعنی در كنار تدوين اين برنامه های درسی 
ملی، افرادی كاردان انتخاب شــوند كه منطبق با اين برنامه ها و 
ساحت ها سرفصل های ارزشــمند و ذی قيمتی را گزينش كنند. 
در حيطة محتوا، با دغدغة  ساختن يك شهروند اجتماعی مؤدب 
و يــك ايرانی تبار بافرهنگ، می  توان بهتر از اين كار كرد. متون 
فاخــر نظم و نثر ادبيات پربار گذشــته و ادبيات معاصر، در كنار 
متونی كه اكنون در كتاب های درسی وجود دارند، گنجانده شوند. 
گاهی شعری حفظ كردنی در چيدمان كتاب درسی قرار می گيرد 
كه آهنگ و خوانش آن به گونه ای اســت كه دانش آموز رغبتی 
برای حفظ كردنش ندارد. می توان جست وجو كرد و شعرهايی را 
برگزيــد كه هم معلم لذت ببرد، هم دانش آموز به التذاذ ادبی در 
كلاس درس برسد و هم مفاهيم منطبق با اهداف متعالی برنامة 

درسی و در راستای ارزش های ايرانی اسلامی باشند.

 به عنوان ســؤال آخر، در مورد آنچه کلاس درس 
شما را از همکاران متمایز می کند بفرماييد؟

 اجازه بدهيد فراتر از من حرف بزنم. من يك معلم كوچك در 
اين جامعة آموزشی هستم كه سعی كردم معلم خوبی باشم. اگر 
ما هرم آموزشــی را متشكل از چند ضلع عمده بدانيم، يك ضلع 
آن معلم اســت. ضلع دوم دانش آموز و ضلع ديگر منبعی اســت 
كــه برای تدريس در اختيار معلم )به عنوان راهنما و پل ارتباطی 
بين منبع و دانش آموز( قرار گرفته است. اگر هر كدام از اين سه 
ضلع مشــكل داشته باشــد، آن كلاس، كلاس موفقی نخواهد 
بود. راهبــرد ضروری برای يادگيری فعال اين اســت كه معلم 
با دانش آموز همراه، هم قدم و همســو باشــد. معلم به زيور علم 
آراسته باشــد. اگر از محدود غرض ورزی ها چشم بدوزيم، 
بهترين قاضی عملکرد مــن به عنوان معلم می تواند نظر 

جمعی دانش آموزانم باشد.
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مناسبـت ها

 اصغر نديري

 ماه آبان زماني است برای يادآوری حوادث مهمی مانند 
تبعيد حضرت امام خمينی )ره( به تركيه در سال 1343، به گلوله 
بستن و شــهادت دانش آموزان مظلوم به دست رژيم پهلوی در 
سال 1357 و تســخير لانة جاسوسی آمريكا كه در شكل گيری 
انقلاب اســلامی و بيرون كردن مظهر اســتكبار از ايران نقش 

اساسی داشتند.
كامل ترين ســخنان دربارة استكبار و روز ملي مبارزه با استكبار 
جهاني را رهبر معظم انقلاب اسلامی در ديدار با جوانان و دربارة 
حوادث مهم آبان ماه بيان كرده اند و مي گويند: »امروز نفَس گرم 
شما جوانان عزيز يادآور همان حماسه و شوری است كه در طول 
سال های گوناگون از اول انقلاب تا امروز، تضمين كنندة حركت 
انقلابی ملت ايران بوده اســت. نعمت بزرگ خدا به اين كشــور 
و نظام جمهوری اســلامی، وجود جوان هايی است با انگيزه های 

روشن، استوار، متكی به منطق و دل های پاک.
 حوادث ســيزدهم آبان كه در طول ســال های گوناگون، پيش 
از انقلاب و پس از پيروزی انقلاب، در كشــور اتفاق افتاده، ســه 
حادثه است: حادثة تبعيد امام در سال 43، حادثة كشتار بی رحمانة 
دانش آموزان در تهران در ســال 57، و حادثة حركت شــجاعانة 
دانشجويان در تســخير لانة جاسوسی در سال 58؛ هر سه حادثه 
به نحوی مربوط مي شود به دولت ايالات متحدة آمريكا. در سال 43 
امام )رضوان الله تعالی عليه( به خاطر اعتراض عليه كاپيتولاسيون، 
كــه به معنای حفظ امنيت مأموران آمريكايی در ايران و مصونيت 

قضايی آن ها بود، تبعيد شدند. در سال 57 رژيم وابسته به آمريكا در 
خيابان های تهران دانش آموزان را به قتل رساند؛ برای دفاع از رژيم 

وابسته به آمريكا. اين هم مربوط شد به آمريكا. 
در ســال 58 ضربتِ متقابل بود؛ يعنی جوانان شــجاع و مؤمن 
دانشجوی ما به سفارت آمريكا حمله كردند و حقيقت و هويت اين 
سفارت را كه عبارت بود از لانة جاسوسی، كشف كردند و مقابل 
چشم دنيا گذاشــتند. آن روز جوان های ما اسم سفارت آمريكا را 

گذاشتند لانة جاسوسی. 
امــروز بعد از گذشــت ســی و چند ســال از آن روز، اســم 
ســفارتخانه های آمريكا در نزديك ترين كشورها به آمريكا، يعنی 
كشورهای اروپايی، شده است لانة جاسوسی. يعنی جوان های ما 
سی سال از تقويم تاريخ دنيا جلو بودند. اين قضيه هم به آمريكا 
مربوط بود. ســه حادثه؛ هركدام به نحوی مرتبط با دولت ايالات 
متحدة آمريكا و مناســبات آن با ايران. لذا روز ســيزدهم آبان را 

نام گذاری كردند »روز مبارزه با استكبار«.
  استكبار يك تعبير قرآنی است؛ در قرآن كلمة استكبار به كار 
رفته است؛ آدم مســتكبر؛ دولت مستكبر. يعنی آن كسانی و آن 
دولتی كه قصد دخالت در امور انسان ها و ملت های ديگر را دارد، 
برای حفظ منافع خود در همة كارهای آن ها مداخله مي كند. خود 
را آزاد می داند. حق دخالت در امور كشورها را برای خود قائل است 

و به هيچ كس هم پاسخ گو نيست.
 نقطة مقابل اين جبهة ســتمگر، گروهی هستند كه با استكبار 

موسم 
دانش آموزی
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مبارزه مي كنند؛ مبارزه با اســتكبار يعنی چه؟ يعنی در درجة اول 
زير بار اين زورگويی  نرفتن. استكبارســتيزی يعنی ملتی زير بار 
مداخله جويی و تحميل قدرت استكبارگر يا انسان مستكبر يا دولت 

مستكبر نرود.
 ملت ايران خود را استكبارســتيز مي داند، زيرا زير بار تحميل 

دولت آمريكا نرفته است. 
 اين رويكرد استكباری كه آمريكايی ها دارند، موجب شده است 
در ملت های دنيا نوعی احســاس بی اعتمادی و بيزاری نسبت به 
دولت آمريكا به وجود بيايد. هر ملتی به آمريكا اعتماد كرد، ضربه 

خورد؛ حتی آن كسانی كه دوست آمريكا بودند.
 روابط رژيم طاغوتی سابق با آمريكا خيلی صميمی بود. در عين 
حال، زياده خواهی آمريكا آن ها را هم به ســتوه آورده بود. همين 
كاپيتولاســيونی را كه گفتيم، تحميل كردند بر آن ها؛ آن ها هم 

پشتوانه ای جز آمريكا نداشتند و مجبور شدند قبول كردند.
 معنای كاپيتولاسيون اين است كه اگر يك گروهبان آمريكايی 
بزند توی گوش يك افســر ارشد ايرانی، كســی حق ندارد او را 
تحت تعقيب قرار بدهد. آمريكايی ها مي گويند حق نداريد. خودمان 
قضيه را حل مي كنيم؛ ذلت يك ملت از اين بيشتر نمي شود. اين 
را تحميل كردند. بنابراين مســئلة ســتيزه با استكبار و روز ملی 

استكبارستيزی يك مسئلة اساسی است«.
 منبع: بيانات مقام معظم رهبري در ديدار دانش آموزان و دانشجويان 

به مناسبت روز ملی مبارزه با استكبار جهانی 8/12/ 1392

   تحليل
با توجه به فرمايشــات مقام معظم رهبــري و در عين حال با 
تحليل مناســبت هاي ديگر اين ماه ازجمله روز نوجوان و بســيج 
دانش آموزي و ولادت امام حسن عسگري )عليه السلام( مي توانيم 
از يكي از ابعاد مهم تربيت يعني هويت انقلابي ســخن بگوييم. 
در مباني نظري سند تحول، تربيت فرايند تعاملي تكوين و تعالي 
هويت دانش آموزان تعريف شده است. در فرايند تربيت بايد هويت 
اســلامي، ملي و انقلابي به صورت يكپارچه و درهم تنيده مدنظر 

قرار گيرد.

 پيشنهاد
با توجه به نبود امكان پرداختن به همة مؤلفه هاي هويت انقلابي 
در كتاب هاي درســي، فعاليت هاي پرورشــي مدرسه ها جايگاه 
مناســبي هستند تا به ابعاد گوناگون هويت انقلابي توجه شود. در 
روال سنتي، مديران و مربيان تربيتي اين ايام را در مراسم صبحگاه 
براي دانش آموزان توضيح مي دهند. اما واقعيت اين است كه اين 
روال براي تربيت دانش آموزانی در تراز انقلاب اســلامي كفايت 
نمي كند. مدرسه بايد در شهريور ماه با تحليل مناسبت هاي هر ماه، 
يك طرح كلان تهيه كند و در قالب آن، از انواع فعاليت ها از جمله 
شعر، تئاتر، نقاشي، اردو، ايفاي نقش و بازديد علمي بهره بگيرد. در 
عين حال، بخشي از تكاليف درسي درس های مطالعات اجتماعي، 

تاريخ و ادبيات در اين زمينه هدايت شود.

 1 آبان؛ روز آمار و برنامه ریزی؛
۴ آبان؛ اعتراض امام خمينی )ره( عليه پذيرش كاپيتولاسيون )13۴3(؛
 8 آبان؛ روز نوجوان و بســيج دانش آموزی؛ شهادت محمدحسين فهميده؛ ولادت حضرت عبدالعظيم حسنی )ع(؛
 12 آبان؛ ولادت امام حسن عسکری علیه السلام )8 ربیع الثانی(؛
 13 آبان؛ روز دانش آموز؛ روز ملی مبارزه با اســتكبار جهانی؛ تسخير لانه جاسوسی )سفارت( آمريكا؛
1۴ آبان؛ وفات حضرت معصومه سلام الله علیها )1۰ ربیع الثانی(؛
 18 آبان؛ روز ملی کیفیت؛
 23 آبان؛ روز جهانی دیابت؛
 2۴ آبان؛ روز کتاب و کتاب خوانی؛
26 آبان؛ سالروز آزادی سوسنگرد؛



دورۀ ۴1 شمارۀ 2  آبان ۴۴1۴۰1 رشد معلم 

سنجش و ارزشيابی

دكتر حسن نادعلی پور

 يادگيري مؤثر با كلمة پرسش درهم تنيده است. يادگيري 
مؤثر از پرسش شروع مي شود و با پرسش ادامه مي يابد. پرسش و 
سؤال كليد پژوهش است. اگر به دنبال تربيت دانش آموز پژوهشگر، 

خلاق و كارآفرين هستيم، بايد زمينة پرسشگري را فراهم كنيم.
نظر به اهميت پرسشــگري، چهار دسته از پرسش هايي را كه از 

يادگيري دانش آموزان پشتيباني مي كنند با هم مرور مي كنيم.

 1. پرســش  از خود: گاهي پرســش بــراي فهم 
مطلب است و گاهي به صورت فراشناخت. فراشناخت به دو دستة 
خود پرسشــگری برای خودتنظيمی )مديريــت يادگيری و تفكر 
خويش( و خود پرسشگری معناساز )كمك به بچه ها برای فهم بهتر 

محتوای در حال مطالعه( تقسيم می شود.

برای خود تنظيمی، راهبردهای زير را به دانش آموزان آموزش دهيد 
تا از خويش بپرسند: 

- در حال تلاش برای يادگيری چه چيزی هستم؟
 - فكر می كنم چه چيزی می دانم؟

 - چــه راهبردهايــی در پيش بردن يادگيــری ام به من جواب 
می دهند؟

 -چه سؤالاتی بپرسم تا فهم خود را شفاف كنم؟
 - چگونه يادگيری ام را عمق بخشم؟

 - چه چيزی ياد گرفتم و چگونه به سطح بعدی بروم؟
نمونــه و عادت های تفكــري كه از خود پرسشــگری حمايت 
می كنند، عبارت اند از: »فكر كنيد، از خود بپرسيد، كاوش كنيد« و 
»افكارنگاری« )بچه ها پرسش های خود را روی نمودارهاي ديواری 
يادداشت می كنند و می چرخند و بر پرسش دوستان خود نكاتی را 

اضافه می كنند(.

 2. پرســش های علمی: فهــم دانش آموزان از 
محتوا و تســلط بر استانداردها را ارتقا می بخشند. معلمان با اين 
پرسش ها اهداف و معيارها را فراهم می كنند و انتظارات يادگيری 
را انتقال می دهند. پرسش های علمی اين سة مرحله يادگيری را 
دربرمی گيرند: الف( ساخت دانش پايه )سطحی(؛  ب( رسيدن به 
دانش عميق )پرســش در مورد روابط ميان مفاهيم(؛ ج( انتقال 
دانش )پرســش هايی در زمينة اينكه چگونه می توان از مفاهيم 
و مهارت های علمی برای حل مسائل واقعی يا ايجاد طرح های 

جديد استفاده كرد(.
عادت های تفكری و چارچوب های پيشنهادی برای تشويق به 
مطرح كردن اين نوع پرســش ها عبارت اند از: 1. پرسش- بينش 
)يادداشت بينش ها روی يك برگ و پرسش ها روی برگ ديگر 
و انتخاب يكی از آن ها برای بحث كلاســی(؛ 2. پروژه محوري؛ 
3. فكر كنيد، از خود بپرسيد و كاوش كنيد؛ 4. ببينيد، تفكر كنيد 
و از خود بپرسيد؛ 5( شيوة پرسشگری نوبتی چرخشی )پنج سؤال 
مطرح كنند، برای چهار مورد ايده بدهند و يكی از سؤالات يك 

پاسخ درست داشته باشد(؛ 6. تحسين، پرسش و اصلاح.

 3. پرســش های کاوشی: ايــن پرســش ها از 
شــگفتی و كنجكاوی عميق دانش آموزان نشــئت می گيرند. با 
طرح سؤالاتی مانند: چه می شود اگر، و چرا نه، اشتياق فكركردن 

و هيجان برای كاوش ايده های جديد را منتقل كنيم. 
عادت های تفكری پيشــنهادی برای پرســش های كاوشــی 
عبارت اند از: 1. ببينيد، تفكر كنيد، از خود پرسش كنيد؛ 2.  تفكر 
كنيد، از خود بپرسيد، كاوش كنيد؛ 3. ادعا، پشتيبانی، پرسش؛ 4. 
حلقة پرسشگری مبتنی بر متن )در گروه های سه نفره در زمينة 
قسمتی از متن پرسش مطرح كنند كه فراسوی حقايق و در مورد 

پرسش  آفرينی
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چرايی و چگونگی موضوع باشــد و در مورد يكی از پرســش ها 
گفت وگو كنند(.

 ۴. پرســش های گفت و گويی: هــدف از اين 
پرسش ها آن است كه ريشه يابی كنيم چرا چيزی به اين شكل 
است يا ممكن است به اين شكل باشد؟ بچه ها بايد اين موضوع 
را درک كنند كه اين پرسش ها هم در مورد شناسايی آن چيزی 
است كه پشت تفكر فرد ديگر است و هم ديگران را به مشاركت 
در مجموعة تعاملی دانش و ديدگاه ها تشــويق می كند تا فهم 

غنی تری از موضوع  خلق كنند.
عادت های تفكری پيشــنهادی اين پرسش ها عبارت اند از: 1 . 
عبارت »چه چيزی باعث شــده اين را بگوييد« به جای عبارت  
»چرا«؛ 2. شــيوةA 4 )انتخاب متن پرســش برای پی بردن به 
فرض نويســنده، پرســش در مورد ايده هايی از متن كه با آن 
موافق  اند، ايده هايی می خواهند كــه در مورد آن بحث كنند، و 
پرسش برای اينكه پی ببرند مشتاق كدام قسمت متن هستند(؛ 
3. فكر كنيد، با بغل دســتی مشــورت كنيد، با همه به اشتراک 
بگذاريد؛ 4. طراحی مصاحبه )ديدن سريع( كه برای مطرح كردن 
پرســش هايی برای افراد متفاوت و جمع آوری پاسخ هاست؛  5. 
هم انديشــی ها يا گردهمايی های ســقراطی )گــوش دادن به 
هم كلاســی ها و تشــكيل شــبكه هايی برای عمق بخشيدن و 
گســترش فهم(؛  6 . شــيوة حريم آزاد )گفت وگو در حلقه های 
درونی بيرونــی و دادن بازخورد از حلقه های بيرونی به ســمت 

حلقه های درونی(.
حرف آخر اينكه دانش آموزان توانمند و پرسش آفرين رهبران 
يادگيری خودشان می شــوند و اين موفقيت در مدرسه، شغل و 

زندگی آن ها را در پی دارد.
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خاطره

سهيلا  نعيمی
دکترای تاریخ و دبیر منطقۀ 7 تهران

 مهم نيست خاطرات مربوط به چه سالی باشند، چراكه 
تجربه هــای بعضی از آن ها تا آخر عمر با آدمی همراه هســتند و 
يادآوری آن ها به فرد گوشــزد می كند بايد در همه حال سنجيده 

سخن بگويد و رفتار كند. 
در ســال های اولية كارم در منطقه ای روستايی مشغول خدمت 
بودم؛ روستايی زيبا در يكی از شهرهای شمال ايران. طبيعتی سبز و 
باصفا، محصور در باغات مركبات و شاليزارهای وسيع كه منظره ای 
جذاب از قدرت خداوندی را به نمايش می گذاشــت. اهالی آن هم 
بــه دليل اين هم جواری، گويی خلوص و صفای خود را از طبيعت 
سبز محيطشان به امانت گرفته بودند. در دبيرستان كار می كردم. 
ساختمان مدرســه در قلب روستا قرار داشت. ساختمانی دو طبقه 
و نوســاز بود كه دور تا دور آن با درختان پرتقال محاصره شــده 
بودند. از روبه رو به كوه بزرگی مشــرف بود و در پشت ساختمان 
مزرعه های وســيع برنج قرار داشتند. صبح های زود كوه كه از مه 
صبحگاهی پوشيده بود، منظره ای رؤيايی از طبيعت را پيش روی 
آدمی قرار می داد و گاه عطر شــاليزار با عطر نان محلی تركيبی 

دل نشين می شد كه با هيچ چيز قابل تعويض نبود.
هميشــه باور داشــتم ارتباط در تعاملات ما نقش مهمی بازی 
می كند و به خصوص در روابط بين انسان ها بسيار با اهميت است. 
البته هنوز هم يقين دارم كه برقراری ارتباط مناســب، آموزش را 
اثــر بخش تر می كند. لذا از همان ابتدا همواره در كلاس هايم اين 
جمله را تكرار می كردم كه »هر مشــكلی داشتيد، می توانيد روی 
كمك من حساب كنيد«. اعتراف می كنم كه حتی يك بار هم به 
عمق معنای اين جمله فكر نكرده بودم! در آن ســال ها هيچ وقت 
از خودم سؤال نكرده بود آيا واقعاً من می توانم هر مشكلی را حل 
كنــم؟ اما اين جملة صادقانه آن قدر از ته دل بود كه گويی بر دل 
دانش آموزانم هم نشســته بود. آن ها با صفای دل و روح پاكشان 
باور كرده بودند كه هر مشكلی داشته باشند، می توانند روی كمك 

من حساب كنند.
همه چيز خوب پيش می رفت. دانش آموزانم به من اعتماد داشتند 
و در مدتی كوتاه توانسته بودم با برقراری ارتباط، اعتماد آنان را به 
دســت بياورم. اما زمان هوشمندانه برای هر فردی موقعيتی پديد 
می آورد كه فاصلة بين گفتار و عمل خود را به خوبی كشــف كند. 
آن سال ها هم مثل الان كلاس درس من فقط فضايی برای ارائة 

هر مشکلی داشتید 
می توانید 

روی کمک من
 حساب کنید!
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مطالب كتاب نبود. همين نگاه به آموزش موجب شده بود كلاس 
به فضايی آكنده از اعتماد و دور از روابط رسمی تبديل شود.

دانش آموزان ســال اول بســيار پرنشــاط بودند. از يك طرف 
شــيطنت های دورة راهنمايی )متوســطة اول امروز( را می شد در 
رفتار و كلامشــان ديد. از طرف ديگر تلاش می كردند خود را با 
مناســبات فضای جديد آموزشی تطبيق دهند، ولی كودک درون 
آن ها هنوز با همان شــيطنت و سرزندگی، گاه آنان را در اين باره 
ناكام می گذاشت. در اين جور كلاس ها معلم بايد خيلی حواسش 
جمع باشد و من هم با اينكه تجربة زيادی نداشتم، متوجه بودم كه 
بايد عين يك رودخانه عمل كنم. به همان اندازه كه يك رودخانه  
هم برای خود حريم دارد، بايد حواســم به اين حريم می بود و در 

عين مهربانی، جذبه می داشتم.
يــك روز عنصر زمان تصميم گرفته بــود به من درس بزرگی 
بدهد. در زنگ تفريح، يكی از دانش آموزانم گفت، خانم ببخشيد، 
می توانم يك دقيقه با شــما صحبت كنم؟ گفتم بفرماييد. گفت: 
»خانم امروز برای من مشــكلی پيش آمده! اگر مشكل من حل 

نشد، شما می توانيد آن را حل كنيد؟«
 برای اولين بار بود كه با شنيدن اين جمله از دانش آموزم، معنای 
واقعی حرفم را متوجه شدم. گفتم، برای شما مشكلی پيش آمده؟

 گفت: »بله.«
 پرســيدم چه مشــكلی؟ گفت: »خانم شــايد برطرف شد، اما 

اگركمك خواستم، اشكالی ندارد مزاحم شما شوم؟«
 به اميد اينكه مشــكلش حل شود و نيازی به من نباشد، گفتم 
اشــكال ندارد. تمام آن روز در مدرسه با خودم فكر می كردم اين 
چه مشكلی است كه يك روزه ايجاد شده است؟ چطور يك مشكل 
می تواند در همان روز رفع شــود؟ در راه خانه، با خودم به ماجرای 
آن روز، به جملة طلايی خودم و به صحبت های دانش آموزم فكر 
می كردم، اما انگار »زمان« هنوز درســی را كه بايد به من می داد 
تمام نكرده بود! ساعت تقريبـاً 9 شب بود كه زنگ منزل به صدا 
درآمد. در را كه باز كردم، همان دانش آموزم بود. بعد از ســلام، با 
كلی عذرخواهی، يادآوری كرد كه امروز در مدرسه با من صحبت 
كرده بود. بعد از صحبت های او متوجه شدم پدر و مادرش به خاطر 
بيماری مادربزرگش به روســتای ديگری رفته و هنوز نيامده اند. 
آن ها در خانه گاو ماده ای داشتند كه بايد غروب به غروب دوشيده 
می شد، ولی به دليل اينكه هنوز خانواده اش به خانه برنگشته بودند، 

گاو دوشيده نشده بود و مدام نعره می زد.
دانش آموزم با كلی عذرخواهی گفت: »در منزل كسی نبود كمك 
كند و خانة شــما هم به خانة ما نزديك است. گفتم از شما كمك 

بگيرم.« 
از من می خواســت برای دوشــيدن گاو به خانة آن ها بروم. پرسيد: 
»خانم می توانيد كمكم كنيد؟« گفتم برای دوشيدن گاو!؟ مگر شما 
بلد نيستيد گاو بدوشيد!؟ گفت: »نه خانم. هميشه پدرم اين كار را 

انجام می دهد.«
 چاره ای نبود. در راه برايم تعريف كرد كه اين گاو را پدرش تازه 
خريده و دورگه اســت و مثل گاو قبلی صبور نيســت. دروغ چرا؟ 
حواسم چندان به صحبت های او نبود. فقط داشتم به آن گاو فكر 
می كردم. آخر من اصلًا تا به حال گاو ندوشيده بودم! البته بارها و بارها 

صحنة دوشيدن گاو به دست زندايی ام را در روستا ديده بودم. چقدر 
الان احساس می كردم به كمك او در اين لحظات نيازمندم! تمام 
رفتار زندايی ام را كه در كودكــی ديده بودم، با خودم مرور  كردم. 
كمی گاو را ناز می كرد و هنگام دوشيدن شير هم با گاو محبوبش 
صحبت می كرد. به نظر همه چيز ساده بود. به خودم دلداری  دادم 
كه نگران نباش. تو می توانی. تا به حال كارهای ســخت تر از اين 

هم انجام داده ای. اينكه كاری ندارد.
به منزل دانش آموزم رسيديم. خانة يك طبقه ای با سقف شيروانی 
و گل های رنگارنگ شــمعدانی، از وجــود بانويی باصفا در منزل 
حكايت داشت. دانش آموزم با عذرخواهی جلوتر از من حركت كرد 
تا راه طويله را نشــان دهد. طويله در انتهای ساختمان مسكونی 
قرار داشــت. برای رسيدن به آن، از بين درختان ميوة داخل حياط 
عبــور كرديم. در چوبی طويله را از دور ديدم. در طويله را باز كرد. 
تا به حال گاوی به آن بزرگی را از نزديك نديده بودم. گاو ســياه 
بسيار بزرگ دورگه ای با چشمان سياه و درشت و نافذ، با مژه هايی 
بلند و زيبا بود، اما در آن لحظات من بيشــتر محو بزرگی اش شده 
بودم تا چشمان زيبا و درشتش. مديون باشيد اگر فكر كنيد ترسيده 
بودم. خير. من به واقع وحشت كرده بودم. اما وقتی فكر می كردم 
صحنة امشب و برخوردهای من قرار است از فردا بارها و بارها برای 
بچه ها بازگو شود، سكوت می كردم. با صدايی آرام گفتم، خب در 
چه چيزی بايد شير دوشيده شود؟ ظرف مخصوص را برايم آورد. 
خيلی مراقب بودم كه ترســم را پنهان كنم. به دانش آموزم گفتم، 
بهتر اســت چشــم های گاو را بگيرد. چون گاو مرا نمی شناسد و 
ممكن است بترسد. طفلی هم به حرف من گوش كرد و دستش را 
روی چشم گاو گذاشت. قدری بهتر شد. خدايی وقتی به من نگاه 

می كرد، حس خوبی نداشتم. مشغول دوشيدن گاو شدم. 
تازه كار را شــروع كرده بودم كه يك دفعه احساس كردم گاو و 
دانش آموزم كاملا در نگاه من برعكس شده اند. فكر كردم از ترس 
سرگيجه گرفته ام. دانش آموزم ســريع به سمت من آمد و گفت 
خانم حالتان خوب اســت؟ آنجا بود كه فهميدم از لگد و جفتك 
گاو عزيز، خودم برعكس شــده ام و آن قدر اين حركت سريع بود 
كه محكم به طرف در طويله پرت شــده بودم. دانش آموزم مدام 
از من عذرخواهی می كرد. من كه نمی دانســتم چكار بايد بكنم، 
سريع خودم را جمع و جور كردم. درد شديدی در پا و زانوی خود 
احساس می كردم. هنوز هم يادم نيست از لگد گاو بود يا از شدت 
پرتاب شدنم به ســمت در طويله. نفسم بالا نمی آمد. فقط گفتم 
عجب گاو نادانی! ما آمده بوديم به آن كمك كنيم. در همين اثنا 
در طويله باز شــد. پدر دانش آموزم وارد شد و با تعجب به من كه 
كف طويله ولو شــده بودم، نگاه  كرد. دانش آموزم مرا به پدرش 
معرفی كــرد و جريان را برايش توضيــح داد. پدرش هم از من 
تشكر و عذرخواهی كرد. به سختی و با كمك دانش آموزم از كف 

زمين بلند شدم.
گاو با ديدن صاحبش مدام شروع به نعره زدن كرد. از نعره هايش 
چيزی نمی فهميدم، ولی فكر كنم داشت در مورد من با صاحبش 
صحبت می كرد. لنگان لنگان از آن هــا خداحافظی كردم. در راه 
فقط به يك چيز فكر می كردم. كلمات عين ما انسان ها شخصيت 

دارند. بايد درست و بجا از آن ها استفاده كنيم.
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ابداع »نظام معلم راهنمايي« در مدرســه هاي اسلامي يكي از 
برجســته ترين ابعاد نوآوري، و نشــانه اي از هوشــمندي و تدبير 
بنيان گذاران آن به شمار مي آيد كه در كارآمدي و مؤثر بودن اين 

مدرسه ها تأثير بسزايي داشته است.
تعيين فردي به عنوان »معلم راهنما« براي دانش  آموزان يك پاية 
تحصيلي، پديده اي بومي در فرهنگ مدرسه هاي كشور ماست كه از 
مدرسه هاي اسلامي و به ويژه دبيرستان علوي برخاسته است. معلم 
راهنما غالباً معلم يكي از درس ها نيز هست. او به عنوان مدير مياني 
نقش واســط ميان معلمان، دانش آموزان، خانواده ها و بخش هاي 
درسي را ايفا مي كند و در شــرايط چندمعلمي و آموزش محوري 
مدرسه ها كه به ناچار به پراكندگي تربيت مي انجامد، متكفل اين 
امر مهم، در دورة تحولات نوجواني، هدايت تحصيلي و آماده سازي 
دانش آمــوزان براي ورود به دوره هــاي تحصيلي بالاتر و مراحل 

بعدي زندگي اجتماعي نيز هست. 
در نگرش نظام دار به سازمان مدرسه، مدرسه نظامي است متشكل 
از دانش آموزان، معلمان، والدين، برنامه هاي درسي، مواد آموزشي، 
قوانيــن و مقررات، فضا، تجهيزات فيزيكــي و محيط پيراموني. 
اين اعضا با هم مرتبط انــد و بر هم تأثير و تأثر متقابل دارند. اگر 
بخواهيم از شــكلي هندســي براي ترســيم نظام مدرسه كمك 
بگيريم، مي توانيم هرمي را در نظر بگيريم كه قاعده اي چندضلعي 

دارد. اعضاي مدرســه رأس هاي اين 
چندضلعــي را تشــكيل مي دهنــد و 
خط هاي بين رأس ها نماد ارتباط بين 
اعضا هستند. در رأس يا قلة اين هرم، 
هدف عالي نظام تربيتي اسلام، يعني 
دستيابي به سطوح و مراتبي از حيات 
طيبه قرار دارد. البته اين هدف غايي، در سطح عملياتي، دستيابي 
به سطح قابل قبولي از رشد در ساحت هاي شش گانة تعليم و تربيت 
)تربيت اعتقادي و اخلاقي، علمي و فناورانه، هنري و زيباشناختي، 
زيستي و بدني، اقتصادي و حرفه اي، سياسي و اجتماعي( در نظر 

گرفته مي شود. 
معلم راهنما عضوي از اين نظام است. اما جايگاه او نه بر قاعدة 
هرم و در كنار ساير اعضا، بلكه قدري بالاتر از قاعده، در مركز ثقل 
يا گرانيگاه هرم اســت، جايگاهي كه به او امكان مي دهد ناوبري 
نظام را براي به حركت در آوردن اعضا در جهت نيل به اهداف عالي 
آن در دســت گيرد. با چنين نگرشي، معلم راهنما خود يك مدير 

است؛ مدير تربيتي گروه معيني از دانش آموزان.
بديهي اســت اجراي چنين نقشي، مانند هر مسئوليت مديريتي 
ديگر، چهــار بخش اصلــي دارد: »شــناخت«، »برنامه ريزي«، 
»سازمان دهي و اجرا« و »ارزشيابي«. كتابي كه در دست داريد، با 
هدف فراهم كردن منبعي قابل اتكا براي گام اول اين مسئوليت، 
يعني »شناخت«، تدوين شده اســت؛ گرچه در لابه لاي مطالب 
آن تلويحات و تصريحات فراواني از ســه گام ديگر را نيز مي توان 
دريافت. آنچه اين كتاب را به طور خاص از ديگر كتاب هاي مشابه 
متمايز و آن را به منبعي ارزشمند تبديل مي كند، همانا ابتناي آن بر 
»دانش عملياتي« اين حوزه است. متأسفانه در كشور ما، در عموم 
توليــدات حوزة تعليم و تربيت، بر »دانــش نظري« كه عموماً از 
طريق ترجمة آثار ديگران حاصل شده است، تأكيد مي شود و شايد 
به همين دليل، مديران و معلمان مدرســه ها كه مخاطبان اصلي 
آثار و توليدات تربيتي هســتند، به سختي با اين آثار ارتباط برقرار 

مي كنند و وجه كاربردي اين آثار را بسيار ضعيف مي يابند.
اميد اســت با توليد اين گونه آثار، كه حاصل »تجربة زيســتة« 
نسلي دلســوز، پرعظمت، دغدغه مند و پرتلاش در عرصة تعليم 
و تربيت اســلامي است، نه تنها ادامة اين مسير نوراني و پرثمر به 
وســيلة رهرواني جوان و پرانگيزه هموار شود، بلكه زمينه اي براي 
بررســي نظام مند، دقيق و علمي راه طي شده، براي ترسيم مسير 
آينده فراهم شود. )بخشي از مقدمة كتاب به قلم دكتر محمود اماني(

مهارت های شناخت 
دانش آموزان
 در مدرسه
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نوبت چاپ: بهار 1399



و هويت انقلابی دانش آموز 

برخــي از معلمــان به خوبي مي دانند گاهي لازم اســت از 
سرعتشان كم كنند. آن ها براي سلام و احوال پرسي صبحگاهي 
با دانش آموزان بيشتر وقت مي گذارند و هر روز به گرمي از آن ها 
استقبال مي كنند. برخي ديگر كلاس را رها مي كنند و پياده روي 
ســريع پنج دقيقه ای يا گشت و گذار چند ساعته ترتيب مي دهند. 
اگر امكانش مهيا نباشد، همانجا در كلاس جنب و جوشي ايجاد 
مي كنند و بــا روش هاي گوناگون به دانش آموزان اســتراحت 
 مي دهند؛ روش هايي مثل حركت هاي كششــي، ســرگرمي، 

شوخ طبعي و بيان خاطره. 
به اين ترتيب، با اين انتخاب ها و انتخاب هاي بي شمار ديگر، 
احساس شــادي را در دانش آموزانشان افزايش مي دهند. جايي 
خواندم: وقتي هوا گرم است و خســتگي از تنمان بالا می رود، 

تهوية مطبوع به كمكمان مي آيد. شادي هم مثل تهوية مطبوع 
است. حال و هوايمان را تر و تازه مي كند. 

كلاس شاد رؤياي هر معلمي است. معلماني كه چنين رؤيايی 
دارند، هميشــه لبخند مي زنند و شاداب هستند، زيرا مي دانند كه 
شادي مسري است و تأثير مثبتي روي مغز دانش آموز دارد. آن ها 
باور دارند اگر دانش آموزان شاد باشند، اعتماد به نفس بيشتري خواهند 
داشت و اگر چنين باشد، بهره وري بيشتري نصيبشان خواهد شد و 
اين به يادگيري بهتر، كاهش بي نظمي و افزايش موفقيت خواهد 
انجاميد. همة ما نواهای خنده را كه از كلاسي به گوشمان رسيده 
است، شنيده ايم و محال است كه ما نيز لبمان به لبخند باز نشده 
باشد و به حالشان غبطه نخورده و كنجكاو نشده باشيم كه معلم 

چگونه آن خنده ها را از دانش آموزانش هديه گرفته است!

اعظم لاريجانی

چاشنی لبخند

به لطف خداوند، امروز جوانان در میدان های سیاسی، اقتصادی، 
علمی و فناوری حضور پرنشاط، تأثیرگذار و همراه با بصیرت دارند 

)مقام معظم رهبری در دیدار با دانش آموزان ۱3۸9/۸/۱2(

عكاس: داود داوودی



ISSN: 1606-9129  www.roshdmag.ir

2 وزارتآموزشوپرورش
سازمانپژوهشوبرنامهریزیآموزشی
دفترانتشاراتوفناوریآموزشی

گرانیگاه
تربیت  

ماهنامــــــه  آموز شـــــی، تحلیلــــــــــی و اطلاع رســـــــــــــانی 
برای معلمــــان ، دانشجو معلمان و کارشناســان وزارت آموزش  و پـــــــرورش
شمــــاره پــــی  درپی  3۴۸     ۴۸صفــــــحه آبــان ۱۴۰۱   دوره   ۴۱   


